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»و خدا می داند که راه و رسم شهادت کورشدنی نیست. این ملت ها و آیندگان هستند که به 
راه شهیدان اقتدا خواهند نمود و همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان 

و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.«
امام خمینی)ره( در نامه ای به مناسبت پذیرش قطعنامه 598 ، در تاریخ بیست و نهم تیر ماه 1367

یاد دفاع مقدس و حماســه های بزرگ و کم نظیرش، یاد مقاومت جانانه و ماندگار ملت بزرگ و سلحشــور ایران اســلامی است. 
ایمان، شجاعت، اخلاص، شهامت و پایمردی در همه صحنه های آن متجلی است. در پایان آن آزمون بزرگ، این نگرانی وجود 
داشت که دستاوردهای عظیم آن رزم باشکوه به فراموشی سپرده شود، اما ظهور و نقش آفرینی راویان هنرمند و در رأس آنان، 
سید شهیدان اهل قلم، سید مرتضی آوینی، صحنه را بازآرایی و دگرگون ساخت. آن قاصد و روایتگر دفاع مقدس، حماسه ها و 
رشــادت های فرزندان و دلاورمردان این مرز و بوم خدایی را با هنر خود به تصویر کشید و آثاری ماندگار خلق کرد. چنین است 
که راه و رسم شهادت و ایثار در هیاهوی روزمرگی ها و حوادث روزگار همچنان ادامه یافت و مردان میادین مقاومت، به دفاع از 

حرم و حریم ولایت پرداختند. شهیدان مقاومت، فرهنگ ایثار و شهادت را احیا کردند.
همه گیری کرونا و نقش آفرینی جامعه ســلامت بار دیگر یاد این رهروان عشــق را در خاطره ها زنده ساخت. مدافعان سلامت 
در میادین خطیر این تهدید بزرگ و عالمگیر حماسه ها آفریدند. شهیدان سرفراز این آزمون بزرگ در واقع به آرمان های خدایی 
و نورانی دفاع مقدس وفادار ماندند و آنها را ادامه دادند. صحنه های باشــکوه مقابله با این همه گیری تجلی گاه دوباره ایمان، 

اخلاص، شهامت، شجاعت، وحدت، پایمردی، بصیرت، ایثار، مقاومت و سرفرازی ملت رشید ایران اسلامی شد. 
به فضل الهی گذشــت و فداکاری اصحاب ســلامت، در این روزگار سخت و آزمون طاقت فرسا، بر تارک افتخارات این سرزمین 

کهن همواره خواهد درخشید و هرگز از یادها نخواهد رفت.
ترســیم نقش هــای نورانی و دلاوری هــای بی نظیر و خدمات بی بدیل شــهیدان و ایثارگران و تلاشــگران و عمــوم پایمردان و 
صحنه گردانان آزاده و با ایمان ســلامت در دوران همه گیری کرونا، یک رســالت بزرگ فرهنگی است. امید است که اهل هنر و 

قلم و اصحاب فرهنگ و ادب به رسالت خود در این میدان زیبای عشق و ایثار قیام کرده و اهتمام داشته باشند. 
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تحلیلی بر معیارهای خدمت به مردم در کلام
امام خمینی)ره(

امام خمینی)ره( نظام اسلامی را زمینه ای برای ارائه خدمت مادی و معنوی به مردم می دانست 
و معیار آن را ادای تکلیف و انجام وظیفه در راستای کسب رضایت خداوند تبارک و تعالی تعیین 
کرده بود. در این اندیشــه همانند نهضت انبیا )علیهم السلام( طبقات محروم و مستضعف و 
به تعبیر امام »کوخ نشــینان« صاحبان اصلی انقلاب هســتند و تأمین نیازهای عمومی و رفع 
مظلومیت از این قشــر سرلوحه امور اســت. امام همواره خود را مرهون این طبقه می  دید و در 
نتیجه وظیفه اصلی کارگزاران را خدمت به محرومان می دانست و پیوسته توصیه می  فرمود و 
آن را مسأله محوری نظام اسلامی می دانست. در دیدگاه امام راحل تأمین امنیت و بهداشت، 
از اهــم خدمات اجتماعی مورد نیاز مردم جامعه اســت. در این تحلیل بیســت جمله آموزنده 
و الهام بخش از بنیانگذار کبیر انقلاب اســلامی ارائه شــده است که همگی در باب معیارهای 

خدمت به مردم به خصوص در حوزه خدمات سلامت هستند. 

رضایت الهی؛ انگیزه اصلی خدمت به مردم
من از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم که تمام کشور ایران، هر جایی که شما دوستان هستید و در هر شغلی که عزیزان ما 
اشتغال دارند، محلشان مهبط الهی باشد؛ یعنی کارها برای خدا، برای خدمت به بندگان خدا، برای خدمت به اسلام باشد که این 
از بزرگ ترین عبادات است، خدمت به خلق خدا و خدمت به اسلام. و امید است که در هر جا شما هستید، ادارۀ شما و پست های 

شما مبدل بشوند به یک عبادتگاه و خدمتهای شما همه عبادت باشد. 

خدمت به مستضعفان؛ عبادت الهی
در خدمت بندگان خدا و مســتضعفین باشید و بیشتر از همه طبقات ضعیف را ملاحظه کنید و این خود یک عبادت 

بزرگ است برای شما. و من امیدوارم که شما به این عبادت موفق باشید. )صحیفه امام، ج 16، ص 332(  

ادارات و سازمان ها؛ میادین خدمت به بندگان خدا و عبادتگاه
خداوند این عبادتگاه را برای شــما حفظ کند و شــما را موفق کند که به این عبادت بزرگ که خدمت به 

جمهوری اسلامی و خدمت به مردم است، بیشتر موفق بشوید. )صحیفه امام، ج 16 ، ص 333(
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خدمت به جامعه؛ خدمت به خداوند متعال
خدمــت به ملت، خدمت به اوســت. خدمت بــه مملکت خود 
شما، خدمت به خداست. مملکت، مملکت خداست. خدمت 
کردن برای این که ما محتاج به اجانب نباشیم، خدمت بزرگی 
است. خدمت الهی است. برای خداست این. کوشش کنید که 
کارتان برای خدا باشد. وقتی برای خدا باشد، از هیچ چیز باک 
نداشته باشید. خدا همراه شماست. )همان، ج 10، ص 444(

)( خدمت به مردم؛ اقتدا به سیره و روش انبیا و معصومان
انبیا خودشــان را خدمتگزار می دانستند... شما هم احساس 
قلبی تان این مطلب باشــد که واقعاً ما آمدیــم که به این مردم 
خدمت کنیم و این خدمت به مردم خدمت به خودمان است... 

)صحیفه امام، ج 15، ص 358(

خدمت به مردم؛ ادای مسئولیت در محضر الهی
باید تمام اموری که انجام می دهید متوجه باشید که در محضر 
خداست و مسئولیت شما دارید. مســئولیت اینجا هم دارند، 

لیکن آن مهمش مسئولیت الهی است. 

عدالت خواهی؛ بزرگ ترین معیار انقلاب اسلامی
اولین و مهم ترین خصیصۀ این نهضت این اســت که اسلامی 
اســت و با شــعارها و اهداف اســلامی که مبین خواسته های 
مستضعفین امت است، همراه می باشد. )صحیفه امام، ج 5، 

ص 173-172(.
آن چیــزی که روحانیون هرگز نبایــد از آن عدول کنند و نباید 
بــا تبلیغات دیگران از میدان بــه در روند، حمایت از محرومین 
و پابرهنه هاســت، چرا که هر کسی از آن عدول کند، از عدالت 
اجتماعی اســلام عدول کرده است. ما باید تحت هر شرایطی 
خــود را عهده دار این مســئولیت بزرگ بدانیــم و در تحقق آن 
اگر کوتاهی بنماییم، خیانت به اســلام و مســلمین کرده ایم. 

)صحیفه امام، ج 21، ص 100-99.(

فقرستیزی؛ معیار بزرگ خدمات سلامت به مردم
وقتی خوشحال می شوم که بفهمم آقایان درصدد این هستند 
که به این زاغه  نشینان شهرها، به این چادر نشینهای شهرها که 
در زمــان طاغوت به آنها هیچ عنایتی نشــده بود، در این زمان 
عنایتی بشود. بهداری که اول مرتبه احتیاجی است که مردم به 
آن دارند، طوری باشد که برای همه باشد، برای یکی تشریفات 
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و برای یکی هیچ نباشد. من امیدوارم که آقایان اطبا هر جا که 
هستند و دولت و وزیر بهداری و خود ملت عنایت داشته باشند 
که این زاغه نشــینها و این فقرا، اینهایی که عیال خدا هستند، 
این طور ابتلائات را نداشــته باشند. )صحیفه امام، ج 12، ص 

) 127-126

رعایت رفتار انسانی در خدمت به مردم
باید توجه داشــته باشند که همه خدمتگزار این مردم هستند. 
همه اجیر این مردم هســتند. اجرت از اینهــا دارند می گیرند 
برای خدمت، و باید با مردم رفتارشــان رفتار انسانی، اسلامی 
باشــد. این طور نباشد که یک کســی حالا احتیاج پیدا کرده 
کــه پیش این فرض کنید رئیس بــرود، از دم در ناملایم ببیند. 

)صحیفه امام، ج 16، ص 412(

خوب انجام دادن خدمت به مردم
هر کس در هر کاری که مشــغول اســت، آن کار را خوب انجام 
بدهــد. کــم کاری و بیــکاری، ســرمایه همه وابســتگی های 

اقتصادی است. )صحیفه امام، ج 12، ص10(

خدمت کردن موافق مصالح مردم
اســلام آن چیزهایی را که مخالف با مصالح ملت بوده اســت، 
آنها را نفی کرده. آنهایی که موافق با مصالح ملت است، آنها را 

اثبات کرده است. )صحیفه امام، ج 5، ص 262(

خدمت به مردم با ابزار علم و تخصص مفید
اســلام با تخصص، با علم و کمال موافقت دارد، لکن تخصص 
و علمی که به خدمت ملت باشد، در خدمت مصالح مسلمین 

باشد. )صحیفه امام، ج 14 ، ص 357(

رعایــت ضعیفــان در خدمــت به مــردم و اجتنــاب از 
گران فروشی

ترس از خدا باید داشــته باشــید. ترس از اســلام باید داشته 
باشید. باید مراعات بکنید اشــخاص ضعیف را. باید همراهی 
بکنید با اشخاص ضعیف، نه اینکه گرانفروشی بکنید. )صحیفه 

امام، ج 6، ص 395(.
گران فروشــی امروز خیانت است به یک مملکت اسلامی. این 
خیانت را نکنند اینها. یک قدری با مردم ملایمت کنند. برادران 

کــم کاری و بیــکاری، ســرمایه همــه 
وابستگی های اقتصادی است.
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خودتان هستند. )صحیفه امام، ج 7، ص 317(

ایستادگی در برابر مستکبران و دفاع از مستضعفان در 
خدمت به مردم

ســیره انبیــا این بــوده اســت کــه در مقابل طاغــوت محکم 
می ایستادند و در مقابل ضعفا و فقرا و مستضعفین و مستمندان 

فروتن بودند. )صحیفه امام، ج 16، ص 451(

هراس نداشــتن از تهمــت و تحمل ســختی ها در راه 
خدمت به مردم

نعمتی که با جهاد عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به 
دســت آوردید، همچون عزیزترین امور قدرش را بدانید و از آن 
حفاظت و پاسداری نمایید و در راه آن که نعمتی عظیم، الهی 
و امانت بزرگ خداوندی است، کوشش کنید و از مشکلاتی که 
در این صراط مستقیم پیش می آید نهراسید که  ان تنصروا الله 

ینصرکم ویثبت اقدامکم. )صحیفه امام، ج 21، ص 412(  

شرافت در خدمت به خلق خدا 
این ملت حق دارد. دســت شما را گرفته آورده این بالا نشانده. 
شــما     باید خدمــت کنید بــه این مردم. شــما، ما، همــه باید 
خدمتگزار اینها     باشیم. و شرافت همۀ ما به این است که خدمت 
به خلق خدا     بکنیم. اینها بندگان خدا هســتند. خدای تبارک 
و تعالی علاقه دارد     به این بندگان و ما مســئولیم، باید خدمت 
بکنیم. سخنرانی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای 

رجایی ) صحیفه امام، ج 15، ص 76( 

خود را از مردم و مردم را از خود دانستن در خدمت به مردم
به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه می نمایم که قدر این 
ملت را بدانید و در خدمتگزاری به آنان، خصوصاً مســتضعفان 
و محرومــان و ســتمدیدگان که نور چشــمان مــا و اولیای نعم 
همه هســتند و جمهوری اســلامی رهــاورد آنان ]اســت[ و با 
فداکاری هــای آنــان تحقق پیدا کــرده و بقــای آن نیز مرهون 
خدمات آنان اســت، فروگذار نکنید و خود را از مردم و آنان را از 

خود بدانید.    )صحیفه امام، ج 21، ص 412(

محرومیت زدایی؛ شاخص و معیار خدمت خالصانه به ملت
از آنجا که محرومیت زدایی عقیده و راه و رسم زندگی ما است، 
جهانخواران در این مورد هم ما را آرام نگذاشته اند و برای ناتوان 
ساختن دولت و دست اندرکاران کشور ما حلقه های محاصره را 
تنگ تر کرده اند و بغض و کینه و ترس و وحشــت خود را در این 
حرکت مردمی و تاریخی تا مرز هزاران توطئه سیاسی  ـاقتصادی 
ظاهر ساخته اند و بدون شک جهانخواران به همان میزان که از 
شهادت طلبی و سایر ارزش های ایثارگرانه ملت ما واهمه دارند، 
از گرایش و روح اقتصاد اســلام به طرف حمایت از پابرهنگان 
در هراســند و مسلم هر قدر کشور ما به طرف فقرزدایی و دفاع 

از محرومــان حرکــت کند، امیــد جهانخواران از مــا منقطع و 
گرایش ملت های  جهان به اســلام زیادتر می شود. از پیام امام 
خمینی)ره( به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام، 

ششم مرداد سال 1366

ساده زیســتی؛ معیــار دفــاع از حق و مقابله بــا باطل و 
خدمت به محرومان

  اگر بخواهید بی خوف و هراس در مقابل باطل بایستید و از حق 
دفاع کنید و ابرقدرت ها و سلاح های پیشرفتۀ آنان و شیاطین 

سیره انبیا این بوده است که در مقابل 
در  و  طاغــوت محکــم می ایســتادند 
مقابل ضعفــا و فقرا و مســتضعفین و 

مستمندان فروتن بودند. 8
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و توطئه های آنان در روح شــما اثر نگذارد و شما را از میدان به 
در نکند، خود را به ساده زیستن عادت دهید و از تعلق قلب به 
مال و منال و جاه و مقام بپرهیزید. مردان بزرگ که خدمت های 
بزرگ برای ملت های خود کرده اند، اکثراً ساده زیست و بی علاقه 
به زخارف دنیا بوده اند. آنها که اســیر هواهای پست نفسانی و 
حیوانی بوده و هســتند، برای حفظ یا رسیدن به آن تن به هر 
ذلت و خواری می دهند و در مقابل زور و قدرت های شــیطانی 
خاضع و نسبت به توده های ضعیف، ستمکار و زورگو هستند. 
ولی وارســتگان به خلاف آنان اند، چرا که با زندگانی اشرافی و 
مصرفی نمی توان ارزش های انســانی و اسلامی را حفظ کرد. 

)صحیفه امام، ج 18، ص 472-471(

جانبداری از قشــر مستضعف؛ رســالت نویسندگان و 
دانشجویان و دانشگاهیان 

برادرهای عزیز من، برادرهای روشــنفکر، برادران نویســنده و 
صاحب قلم، برادران دانشگاهی، دانشجویان محترم، روحانیان 
معظم، بازاریان محترم، کارگران عزیز، کارمندان محترم! بیایید 
بــه هم بپیوندیم. بیایید تمام قلم ها و تمام قدم ها و تمام گفتار 
ما بر منافع این قشــر مســتضعف باشــد. نگذاریــد خون این 

شهیدان هدر برود. نگذارید زاغه نشینان ما باز ادامه بدهند به 
زاغه نشینی. نگذارید ابرقدرت ها باز به طمع بلعیدن ما بیفتند. 
نگذارید توطئه های ابرقدرت ها و خائنین رشــد پیدا کنند. ای 
قشــرهای روشــنفکر و ای قشرهای نویســنده! قلم ها و گفتار 
خودتان را در راه این مستضعفین صرف کنید. ای دانشمندان 
ما، ای دانشــجویان ما، ای فرهنگیان ما، ای دانشگاهیان ما! 
اجتماعات خودتان را برای راه این مســتضعفین تقویت کنید. 
شما بودید که این همه خدمت کردید و این همه خون دادید و 
این همه حبس رفتید و این همه زجر کشــیدید برای خلاصی 
از یوغ دشــمنان، خلاصی از چپاولگری چپاولگران. نگذارید 
زحمات خودتان هدر برود. قلم ها را در راه خدمت به این خلق 
به کار بیندازید، گفتار را در راه خدمت به مستضعفین و اعمال 
را در خدمت به مستضعفین. )صحیفه امام، ج 10، ص 473(

ثبات قــدم در حمایــت از محرومان و مســتضعفان و 
هشدار از غفلت در این مهم 

خدا نیاورد آن روزی را که سیاســت ما و سیاســت مســئولین 
کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت 
از ســرمایه دارها گــردد و اغنیا و ثروتمنــدان از اعتبار و عنایت 
بیشــتری برخوردار بشــوند. معاذالله که این با ســیره و روش 
انبیاء و امیرالمؤمنین و ائمۀ معصومین )علیهم السلام( سازگار 

نیست.  )صحیفه امام، ج 20، ص 342-340(
 تمــام موارد بالا و بســیاری از وصایای امــام راحل، رهبر کبیر 
و فقید انقلاب اســلامی، در مناسبت های مختلف، خاصه در 
وصیتنامه سیاسی  ـالهی ، برای کارگزاران و خدمتگزاران سلامت 
جامعــه الهام بخش و دارای موضوعیت اســت. امــام راحل به 
گفته های خود ایمان داشت و اقدامات بزرگی را در زمان حیات 
پربرکت خود پایه گذاری فرمود. کمیته امداد امام خمینی)ره( از 
نهادهای مهمی اســت که در همان روزهای آغازین انقلاب با 
فرمان ایشان در نوزدهم اسفند 1357 و با هدف ساماندهی و 
رسیدگی به وضعیت معیشت امور محرومان و نیازمندان کشور 
در راســتای زدودن فقر و محرومیت عمومی تأسیس شد. پیام 
مهم امام در تاریخ بیست و یکم فروردین 1358، در عمل نقطه 
شــروع تحقق عدالت و مبارزه با فقر و محرومیت بود. این پیام 
که مبنای تأســیس بنیاد مســکن انقلاب اسلامی قرار گرفت، 
ازجمله مهم ترین اقدامات عملی نظام نوپای اسلامی به منظور 
ریشــه کنی فقر و محرومیت و از بین بردن تبعیض های حاصل 
از رژیم پهلوی و برقراری عدالت بود. بنیاد مسکن به سرعت در 
تمام اســتان ها شعبه دایر کرد و با همکاری برخی نهادها تهیه 

9مسکن آغاز کرد.
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 شهید محمدحسین مردی ممقانی یکی از دلاورمردانی است که در کردستان و پاوه و مریوان 
حماسه  آفرید. او با خواست و اصرار حاج احمد متوسلیان، مسئولیت بهداری لشکر 27 محمد 
رســول الله )( را پذیرفت و در یازدهم تیر ماه ســال 65 در عملیات کربلای ۱ طی آزادسازی 

مهران به شهادت رسید. 

یک نگاه کوتاه به سال های زندگی شهید ممقانی
وی زاده ســال 1338 در ممقان بود. در ســال 1358 وارد ســپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ســپس در سپاه مریوان مشغول به 

خدمت شد. در سال 1360 ازدواج کرد و پس از مراسم ساده عقد به همراه همسرش عازم مریوان شد و به همرزمانش پیوست. 
تمام افرادی که طی ســالها با او برخورد داشــته اند، او را به عنوان فردی مکتبی و مدیر و مدبر شــناخته اند. اهالی مریوان از این 

شهید هنوز به نیکی یاد می کنند و خدماتی را که او در زمینه دارو و درمان به اهالی این شهر ارائه داد، از یاد نبرده اند. 
پس از تشــکیل تیپ 27 محمد رســول الله )( به فرماندهی حاج احمد متوسلیان، در بیست و چهارم بهمن1360، مسئولیت 
بهــداری رزمــی تیپ را بر عهده گرفت و با نبوغ و مدیریت خاص خود در حوزه درمان و پســت امداد خط مقدم خدمات نوینی را 
اجرا کرد که تمام مسئولین بهداری رزمی های جبهه را به سوی خود جلب کرد و سرمشق تمامی آنها در زمینه ایجاد بیمارستان 

صحرایی به سبکی نوین شد. 

»جهاد فی سبیل الله هرچه دشوارتر، با فضیلت تر 
و درخشــان تر و ماندگارتر. شــما در کردستان به 
چنین جهادی در برابر دشمنان خدا کمر بسته اید. 
خداوند از شــما قبول فرماید. شهیدان این خطه 
برای مبــارزه با ضدانقــلاب، کوملــه و دموکرات 

پیش قدم بودند.«
از بیانات مقام معظم رهبری
درخصوص جبهه های پر مشقت غرب و کردستان

فرمانده شهید بهداری رزمی
شهید محمدحسین مردی ممقانی
از زبان سردار نصرالله فتحیان

ذکری از فرماندهان شهید بهداری
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شــهید ممقانی بارهــا در عملیــات مختلف مجروح شــد. به 
گفته خانواده اش او همیشــه این موضوع را از پدر و مادر خود 
پنهان نگه می داشــت تا باعث ناراحتی شان نشود. شدیدترین 
مجروحیت هــای او اصابــت گلوله به ســینه و نزدیکی قلب در 
کردســتان و اصابت ترکش به هر دو پــا، در عملیت والفجر 4 و 
شکستن فک و مجروحیت صورتش در عملیات بیت المقدس 
بود. شــهید ممقانی خیلی کم به مرخصی می رفت و یک یا دو 
روز بیشــتر نمی ماند و زود عازم منطقه می شد. شهید ممقانی 
دو فرزند دختر داشــت که دلبســته آنان بود و روی تربیتشــان 
حساســیت خاصی داشت. موقع خواندن قرآن و دعا آنها را در 
کنار خود می نشاند تا یاد بگیرند و با قرآن مأنوس گردند. او در 

سال 1362 به خانه خدا مشرف شد. 
ســرانجام حــاج محمدحســین مــردی ممقانــی در تاریــخ 
1365/4/11در جریان عملیات کربلای 1 در منطقه عملیاتی 
مهران به آرزوی خود رســید و با نوشــیدن شــربت شهادت، به 
ســوی معبود خود شــتافت. پیکر پاکش را طبــق وصیتش به 
بــرادرش، در بهشــت زهرا )( تهران، قطعــه 26، ردیف 88 

شماره 50 به خاک سپردند. روحش شاد و یادش گرامی. 

سال شمار اوایل زندگی سردار شهید حاج محمدحسین 
مردی ممقانی

در یکم اسفند سال 1338در ممقان به دنیا آمد. 
در سال 1356، در هجده سالگی و بعد از گرفتن مدرک دیپلم، 

در کارخانه کشبافی مشغول به کار شد. 
در سال های قبل از انقلاب مرید امام خمینی)ره( شد و مرید او 

باقی ماند. 
در ســال 1358 وقتی فرمان امام خمینی)ره( مبنی بر تشکیل 

سپاه پاسداران را شنید، وارد این تشکل شد. 
طی وقایع پاوه عازم کردســتان شد و در سپاه پاوه و سپس در 
سپاه مریوان، به همراه دوستان و همرزمانش ازجمله شهیدان 
متوســلیان، همت، چراغی و دســتواره خدمات بزرگی به ثمر 

رساند. 
طی حضور در سپاه تهران با توجه به نیاز سازمانی سپاه، با چهار 
تن دیگر برای گذراندن دوره آموزش پزشکیاری به آموزش بهداری 
ســتاد مرکزی اعزام شــد و با توجــه به هوش بالایی که داشــت، 

توانست دوره پزشکیاری را با نمره های خوب پشت سر بگذارد. 
در مرداد ماه سال 1359 که ارتش و سپاه و نیروهای مردمی به 
فرمان امام خمینی)ره( به کمک مردم پاوه رفتند، شهید ممقانی 

از طریق بهداری غرب به پاوه اعزام شد. 

یک خاطره از انبوه خاطرات شهید ممقانی و همرزمانش 
راه های زمینی به پاوه بســته بود. با توجه به شــدت درگیری، 

گفت: دیگر قسمت ما اینجوری بود. تیر بدجایی 
خورده بود و خــون از دهانش بیرون می آمد، با 
این حال شــیرینی کلام و روحیه خاصش را در 

آن حال حفظ کرده بود.
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روز به روز به تعداد مجروح ها اضافه می شــد. نبود جراح باعث 
می شد خیلی از زخمی ها شهید شوند. به همین دلیل مجتبی 
عسگری، مسئول بهداری سپاه پاوه، از سپاه تهران درخواست 
یک جراح عمومی کرد. چند روز بعد از سپاه تهران با عسگری 
تمــاس گرفتند و خبر دادند که یک دکتر جــراح با اولین پرواز 
به پاوه اعزام می شــود. ظهر همان روز یــک فروند هلی کوپتر 
در محوطه ســپاه پاوه به زمین نشســت. مجتبی عســگری با 
خوشــحالی خودش را به هلی کوپتر رســاند، اما با باز شدن در 
هلی کوپتر شــخصی را دیــد که لباس نظامی به تن داشــت و 
اســلحه به دســت، نوار فشــنگی را به صورت ضربدری به دور 
ســینه و کمرش بســته بود. از تجهیزات پزشکی خبری نبود. 
شــهید ممقانی بود که به حرف آمد و گفت: سلام برادر، محل 
کار ما کجاســت؟ سردار عسگری جواب داد: بیمارستان، باید 
برویم بیمارستان که مجروح ها را مداوا کنی. اما بیمارستان پاوه 
و مجروحهایش بیشــتر به جراح احتیاج دارند تا رنجر! شــهید 
ممقانــی گفت: ولی به من گفتنــد باید بروی ســپاه پاوه تا با 
کوموله و دموکرات بجنگی. جراح؟! شوخی می کنی برادر! من 

نه جراحم، نه رنجر! بنده پزشکیارم. 
بعد با هم به سمت بیمارستان به راه افتادند. شهید ممقانی با 
اینکه جراح نبود، ولی با توجه به آموزشهای خوبی که فرا گرفته 
بود و جسارتی که داشت، همراه سردار عسگری و دو پرستار که 
در بیمارستان بودند، خیلی از درمان ها را سرپایی انجام دادند. 

و این طور بود که او در بهداری سپاه پاوه مشغول شد. 

راه اندازی بیمارستان الله اکبر مریوان
بعد از آزادسازی مریوان سردار عسگری مسئول شبکه بهداشت 
و درمان، و محمدحسین ممقانی هم رئیس بیمارستان مریوان 
شــد؛ بیمارستانی که بیشتر از هر چیز به یک خرابه شبیه بود. 
او در ملاقات با برادر فتحیان، مسئول بهداری کردستان، گفته 
بود: »می خواهم بیمارســتان شــهر را با تمام ظرفیت هر طور 
که شده راه بیاندازم. اما امکاناتی که الان داریم بسیار محدود 
اســت، اگر کمکمــان کنید که خــدا خیرتان بدهــد و ممنون 
می شوم، اگر هم کمک نکنید، خودم هر طور که شده این کار 

را می کنم.« 
عــزم و اراده او باعث شــد تا بیمارســتان ازکارافتــاده مریوان 
دوباره راه اندازی شــود. دستور احمد متوسلیان بود که رئیس 
بیمارســتان باید هر کاری که از دســتش برمی آمد برای کمک 
به مردم مریوان انجام بدهد. شهید ممقانی بیمارستان مخروبه 
مصدق مریوان را دوباره به راه انداخت و اســمش را هم عوض 
کردند و گذاشتند »الله اکبر«. به دستور شهید ممقانی کسانی 

که تــوان پرداخت هزینه هــای درمان را نداشــتند، به صورت 
رایگان درمان می شــدند. شــبکه بهداری مریوان در آن زمان 
حدود پانصد نفر نیرو در اختیار داشت و شهید ممقانی شخصاً 
وضعیــت بیمارســتان و داروخانه و بهداشــت مــردم را کنترل 

می کرد. 

اولین مجروحیت عملیات منطقه قوچ سلطان
با توجه به اینکه مســئولیت بیمارســتان مریوان بر عهده من و 
شــهید ممقانی بود، جهت انجام عملیــات به نوبت به منطقه 
می رفتیم. عملیاتی در منطقه قوچ ســلطان انجام شــده بود و 
نوبت ممقانی بود که برود. رفت و چهار ساعت بعد او را درازکش 
آوردنــد. تیر به ریه اش خورده بود و بیحــال افتاده بود. گفتم: 
تو رفتی مجروح مداوا کنی، چرا خودت مجروح شدی؟ گفت: 
دیگر قســمت ما اینجوری بود. تیر بدجایی خورده بود و خون 
از دهانــش بیرون می آمد، با این حال شــیرینی کلام و روحیه 

خاصش را در آن حال حفظ کرده بود.

تصــدی مســئولیت بهــداری رزمــی پس از تشــکیل 
تیپ ۲۷ محمد رسول الله )( به فرماندهی حاج احمد 

متوسلیان در بهمن1360
به روایت سردار مجتبی عسگری

یکم تیر مــاه 1359 فرمان عزیمت حاج احمد متوســلیان به 
 )( جبهه هــای جنوب رســید. تیــپ 27 محمد رســول الله
تشــکیل شد و شــهید ممقانی به عنوان مسئول بهداری تیپ 
معرفی شــد. بعد از تشــکیل تیــپ محمد رســول الله )( و 
عملیات فتح المبین، بهــداری نیز به عنوان یکی از واحدهای 
رزمی و اصلی لشکر، با قوت تمام در عملیات های لشکر شرکت 
می کرد. شــهید ممقانی در حــوزه امداد، بهداشــت و درمان 
خدمــات جامعی را اجرایی کــرد، ازجمله احــداث و تجهیز و 
اداره پست های امداد و اورژانس صحرایی در عملیات مختلف، 
برنامه ریــزی و اجــرای برنامه هــای بهداری رزمی لشــکر 27، 
توسعه امور بهداشت و پیشگیری، امداد و انتقال مجروحین و 
مصدومین، سازماندهی نیروی انسانی تخصصی و مدیریتی، 

هماهنگی با بهداری منطقه 10 و... 

مجروحیت در عملیات بیت المقدس به روایت همسر شهید
در عملیات بیت المقدس که در سال 1361 انجام شد، متوجه 
13شــدیم که مجروح شــده اند و اثری از ایشان نیســت. با تمام 
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بیمارســتان های بزرگ تهران تماس گرفته شــده بــود که اگر 
مجروحی به این اسم آوردند، ســریعاً اطلاع بدهید. من دیگر 
ناامید شــده بودم و فکر می کردم ایشان یا شــهادت شده و یا 
مفقود الاثر اســت. هیچ اطلاعی از ایشان نداشتم تا اینکه یک 
روزی دیدم آقای عســگری به همراه بــرادر دیگری وارد حیاط 
منزل ما شــدند. لباس سپاه پوشــیده بودند و اسلحه به دوش 
داشــتند. آن برادر خیلی لاغر و نحیف بود. از خانم عســگری 
پرســیدم: ایشان کی هســتند؟ گفت: برادر ممقانی است. به 
قدری ضعیف شده بود که من چهره ایشان را نشناختم، چون 
از ناحیه فک و دست مجروح شده بود، نمی توانست غذا بخورد 

و فقط مایعات می نوشید. 

نقش آفرینی در بهداری رزمی در عملیات والفجر 1 
در عملیات والفجر 1 بهداری لشکر، به فرماندهی شهید ممقانی، 
چنان ســوله محکمی ساخته بود که برای گروه مهندسی رزمی 
باورنکردنی بود. محل احداث اورژانس را خودش شناسایی کرد 
و دستور داد تا روی ســنگر اورژانس خاک بریزند و بولدوزر روی 

آن حرکت کند تا از استحکام آن اطمینان پیدا کند.

ویژگی های شــهید ممقانی و چند برش از زندگی او در 
جبهه از خلال خاطرات دور و نزدیک

دین داری و انجام واجبات به روایت سردار عسگری
در اردوگاه کرخه نشســته بودیم. حدود بیســت روز یا یک ماه 
بــه عملیات کربلای یک مانده بود. داشــتیم ســنگر درســت 
می کردیم. خیلی خسته بودیم. سه چهار صبح خوابم برد. یک 
لحظه متوجه شدم یکی دارد مرا به شدت تکان می دهد. دیدم 
ممقانی اســت. گفت: نماز خواندی؟ گفتــم: نه! گفت: بلند 
شو! دارد قضا می شود. بلند شدم و بچه ها را صدا زدم. ممقانی 
هــم وضو گرفت. نماز خواندیم. بســیار مذهبــی و به نماز اول 
وقت بســیار حســاس بود. دیگران را همیشه به انجام واجبات 
دینی تشــویق می کرد و تا آخرین دم حیــات بر این عهد باقی 
ماند. ممقانی با اینکه جوان بســیار آرامی بــود، آن روز خیلی 
عجله داشــت. با عجله زیاد حرکت کرد که برود به سمت خط. 
گفتم: ممقانی بگذار من بروم. گفت: نه! بحثمان شد. بالاخره 
پس از کلی بگومگو او رفت. دیگر ممقانی را ندیدیم. به آرزویی 

که داشت رسید. 

خدمت به مردم، به خصوص مردم مریوان 
هر زمان که نیروهای ســپاه می خواستند عملیاتی را به انجام 
برسانند، شــهید ممقانی به عنوان نیروی رزمی و پزشکیار در 
عملیات شــرکت می کرد و پس از انجام مأموریت مجدداً به سر 
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کار خود برمی گشــت. با توجه بــه اینکه اکثریت 
مردم شــهر از مریوان خارج شده بودند، یک 

روز پس از آزادی شــهر، به وســیله رادیو از 
مردم درخواســت شــد که به شهرشــان 
برگردنــد. بــه دلیــل وضعیــت خــاص 
کردســتان و به خصوص شــهر مریوان، 
امکانات بسیار کمی در اختیار بهداری 
قــرار داشــت و روز به روز به مشــکلات 
اضافه می شــد. از طرفی به دلیل ناامن 
بــودن جاده ها، وســایل و امکانات مورد 
نیــاز بهداری و بیمارســتان شــهر تأمین 

نمی شــد. در این مدت شــهید ممقانی و 
حاج مجتبی عسگری با رشادت و فداکاری 

پیگیر برطرف کردن مشکلات درمانی شدند. 
کار به جایی رسید که در شهر مریوان داروخانه 

شبانه روزی احداث شد. 

برخورد مســئولانه و محترمانه و در عین حال صمیمی با 
نیروهای پزشکی 

عملیاتی در پیش بود. شهید ممقانی به شدت نگران بود، چون 
هیچ تیم پزشکی برای پشتیبانی عملیات در منطقه نبود. برادر 
فتحیان از تیم پزشکی بیمارستان توحیدِ سنندج می خواست 
بــه مریــوان برود، اما سرپرســت تیــم همراهــی نمی کرد. 
می گفت: من در آمریکا درس خوانده و زندگی 
کرده ام. حتی کار کردن در تهران هم با توجه 
به حمله های هوایی برایم ســخت است. 
مریوان را کــه اصلًا صحبتش را نکنید. 
بــرادر فتحیان در جواب می گفت: در 
مریوان که جنگ نیســت. شما قرار 
اســت به بیمارســتان مریوان بروید 
کــه کلی از خط مقدم دور اســت تا 
وقتی که زخمی هــا را با آمبولانس 
می آورند، شــما آنها را مــداوا کنید. 
محل اقامتتان هم امن است. اصلًا 

ضمانت 
می دهم که خودم می برمتان و سالم برمی گردانم.

خلاصــه بعد از صحبت هــای طولانی برادر فتحیان توانســت 
راضی شــان کند. قرار شــد تیم پزشــکی به مریوان برود و بعد 
از بیســت و چهار ســاعت به ســنندج برگردد. یک متخصص 
جــراح عمومی، یک متخصص جراح ارتوپدی و یک متخصص 
بیهوشــی به ســمت بیمارســتان حرکت کردند. زمانی که تیم 
پزشــکی به مریوان رســید، عملیات شروع شــده بود. شهید 
ممقانی با دیدن تیم پزشکی خیلی خوشحال شد و خیلی زود 
با این تیم سه نفره گرم گرفت. بعد از چند روز رابطه آنها طوری 
شــده بود که انگار چند ســال اســت همدیگر را می شناسند. 
همان کســانی که تا چند روز پیش قبول نمی کردند به منطقه 
بیایند، با شــور و اشــتیاق ســرگرم مداوای مجروحان شدند و 
ارتباط خوبی بین آنها و پاســداران و کادر بیمارستان به وجود 
آمد. می گفتند: چه خوب شــد که آمدیــم! اگر اینجا نبودیم، 

حداقل ده پانزده نفر از این مجروح ها شهید شده بودند.
رابطه صمیمی شهید ممقانی با این سه نفر کاری کرد که آنها 
به جای بیســت و چهار ســاعت، دو هفته در مریــوان ماندند. 
حتی اعضای تیم پزشــکی بعد از بازگشــت به تهــران، با پول 
شخصی خودشان وسایل و امکاناتی را که فکر می کردند برای 
بیمارستان مریوان لازم است، خریدند و از طریق بهداری سپاه 

کردستان به مریوان فرستادند.
15
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جدیت و سخت کوشی 
باوجود جدیتش، نیروهای بهداری شیفته اش بودند. هر کس 
بعد از مدتی می فهمید که سختگیری هایش فقط به خاطر کار 
و درمان مجروحان اســت. تا آنجا که می توانست برای نیروها 
از خودش مایه می گذاشــت. همین ویژگی هایش باعث شده 
بود که نیروها و حتی بســیاری از پزشک ها در بهداری بمانند 

و خدمت کنند. 

اهمیت به وظیفه شناسی با شوخ طبعی 
زیاد شــوخی نمی کرد. خیلی کم حرف و بیشــتر اهل 
کار بود. هرگز کســی شــوخی و حرف نامربوطی از او 
ندید و نشنید. معروف ترین شوخی اش، مُشتی بود که 
بی هوا و محکم از پشت به کمر نیروهایش می کوبید تا 
خستگی را از تنشــان بیرون بیاورد. همه می دانستند 
کــه او وقتــی از این مشــت ها به کســی می زند یعنی 
کارش را قبول داشته؛ درواقع آن مشت مهر تأییدی بر 
درستی انجام کارشان بود. در کار با کسی رودربایستی 
نداشــت. کاری را که ســاده ترین عضو بهداری انجام 
می داد، خودش هم انجام می داد. برایش مهم نبود که 
ساخت اورژانس وظیفه واحد مهندسی است. گونی پر 
می کرد، بیل به دست می گرفت و سنگر می ساخت. از 
آنجایی که خودش در هر کاری پیشقدم بود، بچه ها از 

دستورهایش کمتر ناراحت می شدند.
حســین دهقان در بهداری لشــکر 27 مسئول درمان 
ش.م.ر شــده بود. شهید ممقانی از او می خواست که 
در همه کارها کمک کند. دهقان به ممقانی علاقه مند 
شده بود و دلش می خواست همانجا در بهداری لشکر 
بماند. در عملیات بدر که دشــمن منطقــه را بمباران 
شیمیایی کرد، چشم های دهقان به شدت آسیب دید، 
طوری که درست نمی دید. شهید ممقانی به او گفت: 
بــرو عقب، اســتراحت کــن. دهقان گفــت: مثلًا من 
مسئول ش.م.ر هستم. کجا بروم؟ همینجا می مانم و با 
همین چشم های بسته به دکترها می گویم که چه کار 
کنند. ناگهان شهید ممقانی یکی از همان مشت های 
معروفش را به کمــر او زد و گفت: آفرین! خیلی کارت 
درســته! دهقان نفس عمیقی کشید و گفت: بالأخره 
این مهر تأیید را به من هم زد. دیگر شدم کادر ممقانی.

حضور در خط مقدم 
با وجود مســئولیت بهــداری همواره تلاش می کــرد که برای 
امــداد و انتقال مجروحین به خط مقدم برود و مشــکلات را از 

نزدیک بررســی کند. دو روز بعد از آغــاز عملیات فتح المبین، 
به خاطر پیشــروی خوب و عمق میدان نبرد لازم بود که پست 
امداد بهداری پا به پای بچه های خط شــکن جلو برود. شهید 
ممقانی طی شناســایی محل جدید پست امداد، سوار بر یک 
موتور ســیکلت به یک ســتون زرهی رســید. جلوتر که رفت، 
متوجه شد تانک های دشمن اند. فاصله اش با آن تانک پنجاه 
متر هــم نبود. ســریع دور زد، اما شــلیک گلوله های تانک ها 
شروع شد. گلوله ها کنار موتورش به زمین می خورند. خودش 

دو بار با موج انفجار زمین خورد، اما خواست خدا بود که آنجا 
مجروح و شهید نشود و یا به اسارت عراقی ها درنیاید. 
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حضور فعال طی درمان مصدومان شیمیایی 
غــروب روز دوم عملیــات بــدر، عراقی هــا بمباران 
درمــان  دادنــد.  انجــام  گســترده ای  شــیمیایی 
مصدومان شــیمیایی نیروهای زیادی می طلبید. 
شــهید ممقانی در آن شــرایط ســخت با توجه به 
تجربه عملیات های گذشته، طرحی را برای درمان 

شیمیایی ها ارائه داد که هم ارزان بود، هم سریع. در این طرح 
اورژانس مصدومان شیمیایی طوری ساخته شد که تا آن زمان 
نمونه اش را کســی در بهــداری نیروهای مســلح ندیده بود: 
وقتی مصدومان شــیمیایی از در اروژانس وارد می شدند، یک 
گــروه لباس مصدومان را به طور کامل از بدنشــان درمی آورد. 
بعد مصدوم وارد حمامی با بیست دوش می شد و بعد از دوش 
گرفتــن از یــک درِ دیگر خارج می شــد. ســپس لباس جدید 
می گرفت و به قســمت اورژانس می رفت تا درمانش آغاز شود. 
پیش از این طرح مصدومان از همان در ورودی خارج 
می شــدند، به علاوه موقعی که تعداد زیادی مصدوم 
به اورژانس ش.م.ر مراجعه می کردند، یک کوه لباس 
و پوتیــن جلوی بهــداری جمع می شــد که همگی 
منبع آلودگی و انتشــارش بودند. در همان عملیات 
نیروهای بهداری بعد از بمباران دســت و پایشــان را 
گم کرده بودند، چون وسعت حمله شیمیایی خیلی 
زیاد بود. بدن نیروها تاول زده بود. چشم های بعضی 
از بچه ها به کلی آســیب دیده بــود. زخم مجروحان 
ترکش خورده نیز آلوده و شــیمیایی شده بود. شهید 
ممقانی همه نیروها را در آن شرایط زیر پانزده دقیقه 
ساماندهی کرد. همان شب چهار پنج تیم را مشخص 
کرد و دســتور داد تا همــه چاله های منطقه را با 
پودر ضدشیمیایی پر کنند. همچنین دستور 
داد کــه نیروهای بهــداری کلیــه نیروهای 
مستقر در خط را معاینه کنند و هر کس که 
نیاز به درمان شیمیایی داشت، درمان شود. 

گریه فرمانده در سوگ همرزم 
در عملیات والفجر 8 عراقی ها فاو را با بمب های 
خوشــه ای زدنــد. مصطفــی مرتجــی در همین 
بمباران به شهادت رسید. شهید ممقانی به او خیلی 
علاقه داشت و رویش خیلی حساب می کرد. بارها به 
بچه های بهداری گفته بــود: هر کاری که به مرتجی 
می سپارم، خیالم راحت است. می دانم آن کار درست 
انجام می شــود. وقتی خبر شــهادت مرتجی را به او 
دادند، واکنش خاصی نشان نداد، فقط گفت: انّا لله 
و انّــا الیه راجعون. و همان روز با محمد شــریعت زاده 
راهی بیمارستان شهید بقایی اهواز شد تا مقدمات انتقال پیکر 
مرتجی را به تهران فراهم کنند. او از شــریعت زاده خواست که 
همــراه با پیکر مرتجی به تهران برود. موقع خداحافظی وقتی 
با هم دست می دادند، شریعت زاده را به سمت خودش کشید 
و سر به شــانه او گذاشــت و مانند ابر بهار شروع کرد به اشک 

تا آنجا که می توانســت بــرای نیروها از خودش 
مایه می گذاشــت. همیــن ویژگی هایش باعث 
شــده بود که نیروها و حتی بسیاری از پزشک ها 

در بهداری بمانند و خدمت کنند.
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ریختن. گفت: به پدر مرتجی سلام برسان. بگو خیلی دوست 
داشــتم به تهران می آمدم و زیر تابــوت مصطفی را می گرفتم، 
اما واقعاً نمی شــود. تا آن روز کســی صدای هق هق گریه او را 

نشنیده بود. 

خلاقیت و ابتکار در کار بهداری رزمی 
گروه ابابیل 

شــهید ممقانی تعریف خاصی از بهداری جنگ و مدیریت آن 
داشت. از این رو آموزش و رزم شبانه برای حفظ آمادگی نیروها، 
تهیه دارو و امکانات پزشــکی، تدارک آمبولانس، هماهنگی با 
پزشکان و دانشجویان پزشکی برای حضور در منطقه، احداث 
و تجهیــز اورژانس در خط و ســاخت ســنگرهای جانبی برای 
پزشــکان را با دقت و جدیت پیگیری می کرد و هیچگاه معطل 
مهندســی نمی ماند. برای این منظور و برای ســاخت سوله و 
پست امداد و اورژانس، قبل از عملیات از نیروهای بهداری یک 
گروه تشــکیل می داد. از آنجا که کار این گروه بیشــتر با بیل و 
کلنگ بود، اسمشان را گذاشته بودند »ابابیل«. گروه ابابیل، دو 
سه هفته قبل از شروع هر عملیات کارشان را شروع می کردند. 
با توجه به محرمانه بودن زمان و مکان عملیات، ناچار بودند با 

تعداد کم کار کنند اما کارهای بزرگی انجام می دادند. 

تمرینات آمادگی روحی و جسمی برای امدادگران
امدادگــران را هر روز صبــح زود به راهپیمایــی می برد. به آنها 
می گفــت روی تپه های پــر از تیغ و خــار غلت بزننــد و از تپه 
پایین بیایند. اول از همه خودش و پشــت ســر او عســگری و 
نوری ایــن کار را می کردند. بعضی ها می گفتند این کارها چه 
ضرورتــی دارد، چرا ممقانی اینقدر ســخت می گیــرد؟ کار ما 
امدادگری ســت! جواب شهید ممقانی این بود که شاید روزی 
نیاز باشد که یک امدادگر خودش را به آب و آتش بزند تا بتواند 
جان یک مجــروح را نجات بدهد. پس باید ایــن آمادگی را در 

همین تمرین ها کسب کند. 

کانکس دارو و کانکس دندانپزشکی
شــهید ممقانی بود که طرح کانکس دارویی برای طبقه بندی 
داروهای بهداری ارائه کرد. شیب طبقه بندی داروها به گونه ای 
بود که هنگام جابه جایی کانکس چیزی به هم نریزد. راه اندازی 
کانکس دندانپزشکی لشکر هم جزو پیشنهادهای مفید و مؤثر 

او بود. 

امداد سریع 
به علت محدودیت های تردد آمبولانس ها در ساعات و روزهای 
اول عملیات، بسیاری از مجروحین چند ساعت بعد از مجروح 
شدن به پست امداد و اورژانس می رسیدند. و درنتیجه یکی از 
علت های مهم شــهادت مجروحان، کمبود مایعات بدن در اثر 
خونریزی زیاد بود. شــهید ممقانی برای حل این مسئله گروه 
»امداد ســریع« را تشــکیل داد. او عــده ای از نیروهای گردان 
را انتخــاب کــرد و بعد از آموزش آنهــا را وارد عملیات کرد. این 
گروه پیاده در هنگام عملیات مســئول جمع آوری مجروحان و 
انتقال آنها به محدودهای بود که آمبولانس بتواند در آنجا تردد 
کند. ســرم های یک لیتری هم همراهشــان بــود تا در صورت 
نیــاز به زخمی ها تزریق کنند. بنابراین تدارکات مأمور شــد که 
برای نیروهــای خط علاوه بر آب و غذا، ســرم هم ببرد. با این 
کار مجروحان خیلی زود به پســت امداد می رسیدند و به علت 
کمبود مایعات، از خونریزی شهید نمی شدند. این طرح برای 

اولین بار در عملیات کوهستانی والفجر 4 اجرا شد. 

از انقلاب تا پاسداری خاطره ای از جواد مردی ممقانی؛ 
برادر شهید 

زمان انقلاب اســلامی محمد در تبریــز بود و به جریان انقلاب 
پیوســت و با شرکت در راهپیمایی های در مسیر به ثمر رسیدن 
انقلاب اســلامی گام برداشــت. بعد از پیروزی انقلاب، با این 
استدلال که اسلام نیاز به جوانان مملکت دارد، تصمیم گرفت 

حافظــه عجیبــی داشــت؛ در تهیــه تجهیزات 
پزشــکی دقیقاً همه وسایل را نام می برد تا مبادا 
نیروها چیزی را فراموش کنند و اسامی و تعداد 
وســایل مورد نیاز اورژانس را به نیروها یادآوری 

می کرد.
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که به سربازی برود. با مراجعه به حوزه نظام وظیفه به او اعلام 
شد که جزو افراد معاف از خدمت است. ولی با اینکه از خدمت 
معاف شده بود، با اصرار زیاد به تهران مراجعه و در سپاه ثبت نام 
کرد. بعد از چند روز به او اطلاع دادیم که باید ســریعاً برگردی 
به ممقان، چراکه مادر مریض اســت. محمدحسین سراسیمه 
بــه ممقان برگشــت ولی پــس از مراجعه متوجه شــد که مادر 
مریض نیســت و خانواده جهت برگرداندن او دســت به چنین 
اقدامی زدهاند. وقتی مطلب را فهمید، ناراحت شد، ولی دیگر 

تصمیمش را گرفته بود، بنابراین مجدداً به تهران برگشت. 

نجات بخش جان مجروحان یاد و خاطره شهید ممقانی 
از زبان سردار فتحیان 

در چند سالی که شهید ممقانی مسئول بهداری لشکر 27 بود، 
دست کم جان دو هزار مجروح را با اقدامات حیات بخش نجات 
داد. ایشان برای انتخاب محل احداث پست امداد و به خصوص 
اورژانس خیلی دقت می کرد. با زمین و خصوصیات جغرافیایی 
مناطق مختلف آشنا بود. جهت وزش باد در منطقه را تشخیص 
می داد و مســیر آتش دشــمن را ارزیابی می کرد تــا در امداد و 
انتقال حداقل تلفات را داشته باشند. حافظه عجیبی داشت؛ 
در تهیه تجهیزات پزشــکی دقیقاً همه وســایل را نام می برد تا 
مبادا نیروها چیزی را فراموش کنند و اســامی و تعداد وســایل 
مورد نیــاز اورژانس را به نیروها یــادآوری می کرد. حتی درباره 
درهــای ورودی اورژانس نظر می داد تا برانکارد به راحتی بتواند 
وارد یا خارج شــود. می گفت: فاصله تخت ها باید طوری باشد 

که حداقل سه چهار نفر بتوانند دور تخت به  راحتی کار کنند.

گره گشایی در ساده ترین موقعیت خاطره ای 
از برادر خسروی

شانزده سال بیشــتر نداشتم. در اردیبهشت ماه 
ســال 62 بعد از اینکه آمــوزش امدادگری را در 
پادگان امام حســین )( گذراندیــم با قطار 
مــا را به پــادگان دوکوهــه فرســتادند. جلوی 
پــادگان دوکوهــه از قطــار پیاده شــدیم. هوا 
بســیار گرم بود، بــه طوری که وقتــی بچه ها 
جلوی کارگزینی لشــکر رسیدند، از منبع آبی 
که آنجا بود و یخش تمام شــده بود و آبش گرم 

بود، بدون توجه به شــرایط، آب نوشیدند. ما را 
به واحد بهداری گروهان امدادگرها فرستادند تا 

بعداً به گردان های مختلفی که نیازمان داشتند 

اعزام کنند. 
یکــی دو روز اول به ما گفتنــد فعلًا عملیاتی در کار نیســت. کار 
خاصی هم نداشــتیم انجام بدهیم. ما فکــر می کردیم همین که 
برســیم باید برویم عملیات. خلاصه چنــد روز ماندیم و دیدیم که 
واقعــاً خبری نیســت. هوا هم گرم بود. من دفعــه دومم بود که به 
منطقــه می آمدم. با خــودم فکر کــردم حالا که خبری نیســت، 
چنــد روزی برگردم تهــران. رفتم پیش برادر مولایی، که مســئول 
کارگزینی بود و از ایشــان درخواست مرخصی کردم. گفت: شما 
کی آمدید؟ گفتم: ما تازه اعزام شــده ایم. گفت: چون تازه اعزام 
شــده اید، نمی توانید مرخصی بروید. از ما اصرار و از ایشان قبول 
نکردن. تا اینکه گفت: من اصلًا کاری ندارم. بروید پیش مسئول 
بهداری. گفتم: مسئول بهداری کیست؟ گفت: حاج آقا ممقانی. 
بــا خودم گفتم الان می رویم پیش فرمانــده و در ذهنم او را تصور 
کردم: فرمانده باید هیکل و جثه بزرگ و قیافه ای خشــن داشــته 
باشــد. خلاصه آمدیم و در بین برادران به دنبال کســی گشــتیم 
که ظاهر یک فرمانده را داشــته باشــد. اما نمی توانستیم آنچه را 
که تصــور کرده بودیم در بین نیروها ببینیــم. البته آن موقع پیدا 
کــردن یک فرمانده در جبهه بین بچه ها مشــکل بود، چون همه 
تقریباً یک شــکل بودند و یک حالت خودمانی داشتند. با خودم 
می گفتم مســئول کارگزینی به ما مرخصی نــداد، طبیعتاً اگر به 
فرمانده هم بگوییم، خیلی ســخت و تند به ما می گوید که شــما 
تازه آمده اید و نمی شــود. بالاخره ممقانی را پیدا کردیم؛ مردی با 
قد متوسط، چهره ای جذاب، محاسنی زیبا و لباس خاکی. سلام 
کردم. با لهجه خیلی شــیرین آذری جواب سلام ما را داد. گفتم: 
حاج آقا ببخشید ما می خواهیم برویم مرخصی، اما آقای مولایی 

نمی گذارد.
با همــان لهجه خیلی شــیرین آذری رو کرد به 
آقــای مولایی که همراهمان آمده بود و 
گفت: آقای مولایــی بگذار بروند. 
اصلًا دور از انتظار بود. نه سؤالی 
نــه جوابــی، بــدون اینکه ما 
اصراری بکنیم، به ما مرخصی 
داد. از همــان لحظــه بــا آن 
شــیوه حــرف زدن و آن نحوه 
برخورد، مهر ایشان به دلمان 

نشست.
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چند ملاقات کوتاه خاطراتی از برادر فرهنگی فر 
اولین بار که شــهید ممقانــی را ملاقات کردم هشــتم تیر ماه 
سال 1360 بود، یک روز بعد از حادثه هفتم تیر در بیمارستان 
الله اکبر. یک دســتگاه رادیولوژی و یک ســری امکانات را که 
توسط مردم جمعآوری شــده بود، به منطقه غرب برده بودیم. 
همان شب توســط سردار حاج احمد متوســلیان مراسمی به 
مناسبت شهادت شهید بهشتی و یارانش برقرار بود. من در این 
جلسه با شــهید ممقانی آشنا شدم. در آن جمع افرادی بودند 

که بعدها به خیل شهدا پیوستند، ازجمله شهید دستواره. 
بــار دومی که با شــهید ممقانــی برخورد داشــتم در عملیات 
فتح المبین بــود. باز به صورت نیروی مردمــی به منطقه رفته 
بودم. موقع بازگشــت به تهران شــهید ممقانی از من خواست 
که عضو رسمی سپاه بشوم و بنابراین من را به برادران گزینش 

سپاه در تهران معرفی کرد.
یک بــار با هم که صحبت می کردیم، گفــت: من نزدیک 3500 
شماره را در ذهن خود حفظ کرده بودم، یعنی موقعی که با کسی 
کار داشــتم به دفترچه تلفن رجوع نمی کردم شــماره تلفنش را 
می گرفتــم، ولی با مجروحیتهایــی که پیدا کــردم آنقدر داروی 
بیهوشــی گرفتم که روی ذهن من اثر گذاشــته اند. دیگر شماره 
تلفنها را حفظ نیستم. نزدیک به سیزده بار در جبهه مجروح شد. 

جراحت از پشت جراحت خاطره ای از جواد ممقانی
در عملیات والفجر 4 متوجه شــدم که صدای محمد از بیسیم 
قطع شــده و دیگر صحبت نمی کند. احتمال دادم که شــهید 
شده باشــد. رفتم اورژانس لشکر که پشت دریاچه مریوان بود. 
رفتم پیش حاج آقا فرهنگی فر و گفتم: حاجی کجاست؟ گفت: 
حاجــی رفته خط. گفتــم: پس چرا صدایش در بیســیم قطع 
اســت؟ گفت: نه، می آید. شما نگران نباشید. من برگشتم مقر 
خودمــان و کمی صبر کردم. بعد از مدتــی صدای حاجی را از 
پشت بیسیم شنیدم، با او صحبت کردم و متوجه شدم صدایش 
خیلی گرفته اســت. احساس کردم مشکلی برای حاجی پیش 
آمده، سریع برگشــتم اورژانس. در آنجا دیدم که پای حاجی تا 
بالای باسن داخل گچ است. گفتم: کی زخمی شدی؟ گفت: 
صبح با حاج آقا عسگری زخمی شدیم. گفتم: پس چرا نرفتی 
عقب؟ گفت: تمام بچه ها مشــغول عملیات هســتند، برگردم 
عقب که چه کنم؟! گفتم: اگر الان اینجا اتفاقی بیافتد، شــما 
نمی توانید کاری بکنیــد! و باز تقاضا کردم که به عقب برگردد. 
خلاصه با مشــقت زیاد او را به عقب فرســتادیم. یک بار هم در 
عملیات فتح المبین زخمی شده و فکش شکسته بود و با سیم 
فک او را بسته بودند. یک ماه نمی توانست درست غذا بخورد. با 

نی به او غذا می دادند. غذایش فقط سوپ بود و آب کمپوت. 
یک ماه با مایعــات زندگی کرد، اما هر کار کردم که ده 

روزی در خانه اســتراحت کند، نکرد، می گفت: 
فعلًا وقت این حرف ها نیست. صبر کن، بعداً! 

و با آن حال مجدداً به منطقه برگشت.

جراحت از پشت جراحت خاطره ای 
از سردار عسگری

شــهید ممقانــی بارها مجروح شــده 
بود. یک بار در جاده اهواز  ـخرمشــهر 

بــا آمبولانس به ســمت خرمشــهر 
یــک ســتون  بــه  کــه  می رفــت 
خودروهای نظامی برخورد کرد. 
یکباره یک نفربر از داخل ستون 
آمد بیرون و با سرعت بسیار زیاد 

با آمبولانس شاخ به شــاخ برخورد 
کرد. شــدت برخورد بــه حدی بود 

که موتور ماشــین تا صندلــی راننده 
جمــع شــده بــود. ممقانــی بــر اثر 
شــدت برخورد، پرت شده بود عقب 

ماشــین و فک و دســتش شکسته 
بــود. ما نزدیــک به بیســت روز 

دنبالش می گشــتیم، تا اینکه 
اطــلاع دادند پیدا شــده. در 

یک بیمارســتان با دست و فک 
شکسته گیرش آوردیم. 

شهید ممقانی با همان لهجه شیرین گفت: مرد 
جنگی هستی یا نیستی؟ اگر مرد جنگی بیا، اگر 

نه که هیچ!
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مرد جنگی خاطــره ای از برادر 
نوری 

اولیــن برخوردم با ایشــان در بهداری 
منطقه 10 سابق بود. در آبدارخانه 
شــریف پور  شــهید  بــا 
چــای  داشــتیم 
یــم  د ر می خو

که دیدیم یــک نفر دارد به آبدارخانه می آید. لباس فرم ســپاه 
پوشــیده بود و آســتین پیراهنش را تا زده بود. با لهجه شیرین 
آذری سلام کرد و با شــهید شریف پور روبوسی کرد. شریف پور 
من را به ایشان معرفی کرد و به شهید ممقانی گفت: می خواهی 
بفرستمش بیاید پیشت؟ شهید ممقانی با همان لهجه شیرین 
گفت: مرد جنگی هســتی یا نیستی؟ اگر مرد جنگی بیا، اگر 
نــه که هیچ. شــریف پور گفت: نه، ان شــاءالله کــه مرد جنگ 
است. شــهید ممقانی رو کرد به من و گفت: راست می گوید؟ 
گفتم: ان شاءالله که راســت می گوید. امیدواریم که بتوانیم ما 
هم در صف رزمندگان اســلام باشیم. برخورد اولیه اش خیلی 
جدی بود و برای من یک خرده ســنگین بــود، اما با برخورد با 
آن لباس رزم که به تنش بود، نشاندهنده عزم ایشان بود. شاید 
همان جدی بودنش مرا جذب کرد. گذشت؛ تا اینکه وقتی که 
می خواستم عازم بشوم و به منطقه بروم، وقتی از من پرسیدند 
کجا می خواهی بروی، گفتم: می خواهم بروم لشکر 27 محمد 

رسول الله.
بار دوم که شهید ممقانی را دیدم، در عملیات والفجر 1 بود که 
به تأخیر افتاد و دســتور عقب نشینی دادند. ما به دستور حاج 
عسگری شــروع کردیم به تخلیه منطقه. حتی سقف سنگرها 
را تخریــب کردیم و الوارها و پلیت های روی ســنگرها را منتقل 
کردیم به پادگان دوکوهه. در پادگان دوکوهه شهید ممقانی من 
را دید. سلام کردم، جوابم را داد و گفت: آمدی باشی یا آمدی 
که بروی؟ گفتم: حاج آقا آمدیم که ان شــاءالله باشیم. گفت: 
اگر آمدی باشــی که هیچ، اما اگر آمدی که بروی، ما شش ماه 
کمتر کسی را نمی پذیریم. گفتم: نه حاج آقا. ان شاءالله کمتر 
از شش ماه نمی مانیم. قول میدهم که حداقل شش ماه بمانم. 

مهــران مزد مرا خواهــد داد، روایت شــهادت از زبان 
مسعود نوری 

صحبت از شــهادت که می شد، می گفت: من هیچ وقت برای 
شهید شدن دعا نمی کنم. می گویم خدایا، هر وقت مرگی برای 
من آمد، آن مرگ شــهادت باشــد. چون اگــر همه ما بخواهیم 
شــهید بشــویم، دیگر کی بجنگــد؟! کی به انقلاب و اســلام 

خدمت کند؟
مثل اغلب رزمنده ها نبود که برای شهادتشان دعا می کردند. 
دســت کم ظاهرش کــه اینطور نشــان می داد. اما با شــروع 
عملیات کربلای 1، دوســتان و همرزمانش در بهداری لشکر 
27، محمدحســین دیگری را می دیدند. حال و هوایش مثل 
همیشــه نبود. چنــد روز مانده به شــروع عملیات، ســوار بر 
21یک آمبولانس به اهواز می رفتیم. در جاده اهواز ـاندیمشــک 
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خودش رانندگی می کرد. تقریباً تا نیمه راه نه او صحبتی کرد 
نــه من. امــا بالاخره به حرف آمد و بــدون مقدمه گفت: توی 
وصیتنامه ام نوشتم که اگر شــهید شدم، من را در تبریز دفن 
کنند. ولــی الان دارم به تو می گویم که اگــر در این عملیات 
شهید شــدم، می خواهم در بهشت زهرای تهران دفنم کنند. 
نمی دانم چرا، اما به دلــم افتاده که باید من را در تهران دفن 
کنند. شاید اگر در تهران باشم، برای زن و بچه ام بهتر باشد؛ 
راحت تر سر قبرم می آیند و فاتحه می خوانند. این حرف هایی 

که زدم، امانت باشد پیشت.

گفتم: حاجی این چه حرفی ست که می زنی؟! ان شاءالله که 
صد سال زنده باشی. جنگ به امثال شما احتیاج دارد.

گفت: نه! این عملیات آخری ست که شرکت می کنم. مهران 
مزد مرا خواهد داد.

خواب راحــت، روایت شــهادت از زبــان جعفر عقیل 
محتشم؛ فرماندهی وقت گردان انصار الرسول لشکر 

)( ۲۷ محمد رسول الله
داشــتیم برای حمله به مهــران )عملیات کربــلای 1( آماده 
می شدیم. نیروها داخل یک رودخانه فصلی جمع شده بودند. 
صدای نزدیک شــدن یک موتور توجه ام را جلب کرد. به ما که 
رســید، دستش را بلند کرد و تکان داد. ممقانی بود. با همان 
لهجه آذری سلام و علیکی کرد و داد زد: خسته نباشید! از ما 
که دور شــد، ناگهان گلوله توپی پشت سرش به زمین خورد، 

بی اعتنا به انفجار گلوله می رفت. از شــجاعتش خوشــم آمد 
و از اینکه ســالم مانده بود، خوشــحال شدم. داشتم نگاهش 
می کردم که یک گلوله خمپاره درســت در کنــار موتورش به 
زمین خورد و منفجر شــد. به ســمتش دویــدم. موتورش به 
گوشه ای پرت شــده بود و خودش هم داخل رودخانه افتاده 
بود. از سینه اش خون فوران می زد. وقتی به او رسیدم، شهید 
شده بود. دستی روی صورتش کشــیدم. صدا زدم: حاجی! 

حاجی! جواب نداد. راحت خوابیده بود. 
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فرازی از وصیتنامه شهید محمدحسین مردی ممقانی
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدو الله علیه احزاب، 23

 با درود به رهبر کبیر انقلاب اسلامی، کسی که خداوند متعال 
برای هدایت امت عزیزمان این نعمت را برای ما ارزانی داشته 
اســت و ایشان ما را از ســد و دام های پرپیچ وخم لجن زارها و 
غیره، در راه اصلی که اســلام اســت رســانیده است. و شکر 
خدای را که مــا را در این عصر خلق نموده و هدایتمان کرده 
است و درود به شهدایی که با خون خود خیابان ها و بیابان ها 
و کوه و دشت ایران را قدم به قدم رنگین نموده و از عزیزترین 

ســرمایه خود که همان جان است، گذشــته اند تا آن قایق را 
از دریای پر از نهنگ بگذرانند و ما را به آســایش برســانند که 
همه مدیونشان هســتیم. خدایا ما را ایمان و نیرو ده که جزو 
مجاهدین فی ســبیل الله باشــیم و خدایا خــود می دانی من 
تنها با تمام وجود هر چقدر که توانســتم فهمیدم، که خدمت 
به اســلام را انجــام وظیفه نموده ام. اگــر خطایی به غیرعمد 
بود، از روی نفهمی و درست درک نکردن اسلام بود. خدایا با 
من با مهربانی خودت رفتار بکن که رحمان و رحیم هســتی. 

اگر با عدالــت خود با ما رفتار بکنی، خــود بهتر می دانی که 
آتش های جهنم جای ما می باشد. خدایا ما که توان مقاومت 
آتــش جهنم را نداریم، خود نجاتمان ده. خدایا تو را به محمد 
و آل محمــد )( و تو را به عصمــت زهرا )(، رهبر انقلاب 
اســلامی ما را، امــام امت را که حلقوم بریده شــده مظلومین 
اســت، تا ظهور آقا امام زمــان )( نگهدار و این انقلاب را 
به انقلاب مهدی موعود )( متصل بگردان. خدایا تا ما را 

نیامرزیده و هدایت نکرده ای از این دنیا مبر. 
»و مِنَ النّاسِ مَن یَشری نَفسهُ ابتِغاء مَرضاتِ اللهِ در میان مردم 

کسانی هستند که در جستجوی خشنودی خدا از جان خویش 
میگذرند.« وصفی از اوصاف شهادت در قرآن مجید

این مطلب بر اســاس منابع موجود در مؤسسه بهداری رزمی 
دفاع مقــدس و مقاومــت، و مطالب منــدرج در کتاب »مرهم 

زخم« تنظیم شده است.
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شــهید مدافع ســلامت دکتر ابوالفضــل محمدعلیــزاده، متخصص و جراح مغــز و اعصاب 
بیمارستان ولی عصر )(، هنگام رسیدگی و درمان بیماران کرونایی به این ویروس مبتلا 
شد و در یازدهم مهر ماه سال ۱۳۹۹ به درجه والای شهادت نائل شد. پدراین شهید مدافع 
ســلامت نیز در راه دفاع از میهن، در عملیات والفجر مقدماتی شــهید شــد که پیکر پاکش 

هنوز پیدا نشده است.

شهید فرزند شهید
شهید دکتر ابوالفضل محمدعلیزاده

از اعضای کادر درمان کووید-۱۹

یادی از شهدای مدافع سلامت
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زندگــی دکتــر ابوالفضــل محمدعلیــزاده بــه روایت 
همسرش؛ 

ســرکار خانــم دکتــر سوســن عزیزمحمــدی رئیس 
بیمارستان هاجر

ابوالفضــل محمدعلــی زاده در اول شــهریور 1343 )در روز 
پزشــک( در خانوادهای مذهبی در شهر آذرشهر متولد شد. 
در ســال 62 بعد از اخذ دیپلم به ســربازی اعزام شد و مدت 
یک ســال از دوران ســربازی، از اســفند 62 تا اسفند 63 در 
جبهه های نبرد در منطقه گل شــیخان و جلدیان، در گردان 
شــهید چمران، به فرماندهی شــهید محمد زنده دل حضور 
داشت. پدرش نیز با شروع جنگ تحمیلی به عنوان بسیجی 
داوطلب به جبهه رفت و در عملیات های متعددی 
حضور داشــت تا اینکه در عملیــات والفجر 
مقدماتی شــهید شــد، ولی پیکر پاکش 
هیــچ گاه پیــدا نشــد و جزو شــهیدان 
مفقودالاثر عملیــات والفجر مقدماتی 
است. در گلزار شهدای شهر آذرشهر، 
مقبــره ای به صورت نمادیــن به یاد 

وی ایجاد کرده اند.
ابوالفضل بعد از سربازی با شرکت 
در کنکور ســال 1365، در رشــته 
پزشــکی دانشــگاه علوم پزشکی 
تبریــز پذیرفتــه شــد و در ســال 
به  شــد.  فارغ التحصیل   1372
طرح  عمومــی  پزشــک  عنوان 

خود را در روســتای آغ زیارت 
د  و هشــتر

گذراند و در سال 1373 بعد از اتمام طرح، به دلیل علاقه ای 
کــه به رشــته تخصصی جراحی مغــز و اعصاب )تنها رشــته 
جراحی پنج ســاله( داشت، در دانشــگاه علوم پزشکی تبریز 
پذیرفته و به عنوان دســتیار مشــغول تحصیل شــد. در سال 
1378 از ایــن دانشــگاه فارغ التحصیل شــد و بعد به مدت 
ســه ســال مشــغول گذراندن طرح ضریب کا در بیمارستان 

امیرالمؤمنین )( شهرستان مراغه شد. 
در مهــر مــاه 1382 به اســتخدام ناجــا درآمد. بــا توجه به 
روحیــه خدمتگــذاری اش، در زمــان زلزله بم بــه مدت یک 
هفته در منطقه زلزلــه زده حضور یافت و به مداوای بیماران و 

آسیب دیدگان زلزله پرداخت.
مــا در خرداد ماه 1381 با هم آشــنا شــدیم. او همشــهری 
مــادرم بود. آن زمان او در مراغه بود و من هم در هیأت علمی 
دانشــگاه علوم پزشــکی زنجان مشــغول بودم. همان ســال 
ازدواج کردیــم و هر دو به تهران آمدیم. به واســطه دوســتی 
ایشــان با آقای دکتر مجیدی که معاونــت وقت بهداری ناجا 
بودند، برای همکاری با بیمارستان امام سجاد)ع( ناجا دعوت 
شــدیم. ســه روز در هفته من جراح زنان و همسرم جراح مغز 
و اعصاب بیمارســتان امام ســجاد)ع( بودیم. بیمارستان ولی 
عصر)( و امام ســجاد)( ناجا محــل طبابت او بود، اما 
مطبمان مشــترک بود و او هر شــب منتظــر می ماند تا با هم 

منزل برویم.
 از اردیبهشــت 1386 به مدت شــش ســال رئیس شــورای 
عالی پزشــکی نیــروی انتظامی بــود. رفته رفته تشــخیص و 
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تعهدش زبانزد شده بود و حرف اول و آخر را در کمیسیون های 
بهداری او می زد.

 گاهی اوقات جماعتی به مطب می آمدند و درخواست معافیت 
یا موارد خارج از ضابطه شورای پزشکی را داشتند، من در مدت 
نوزده ســال زندگی مشترک به جز در این شرایط او را عصبانی 
ندیدم. این افراد را با ناراحتی از مطب بیرون می کرد. به همین 

خاطر کم کم مطب را هم حذف کرد و دیگر نرفت.
شبی که حاج قاسم سلیمانی شهید شد، من شب بیدار بودم 
و مطالبی برای جلسه روز بعدم آماده می کردم. شبکه خبر که 
اعــلام کرد، دلم نیامد بیدارش کنم. بعــد از نماز صبح گفتم 

چه اتفاقی افتاده و مثل همه ایرانی ها ما هم عزادار شــدیم. 
بعد از چهلم شهید سلیمانی کرونا پیش آمد و بیمارستانی که 
من مسئولش بودم، از طرف ستادکل و آجا برای ارائه خدمات 

به مراجعین کرونایی انتخاب شد.
در دوران همه گیــری ویــروس کرونا دکتر هرگــز از وظایف و 
تعهدات پزشــکی خود کوتاهــی نکرد و هیچــگاه بیماران را 
بی جواب نگذاشــت. در تمام ایام کرونا تا بود، حامی من بود 
و در عیــن حال که وظایف درمانی خــودش را انجام می داد، 

کمک کار من هم بود.
اوایــل کرونا هیــچ رفت وآمدی نبود. پــدر و مــادرم رفته بودند 
اتریــش پیش بــرادرم و خانواده اش و به خاطــر کرونا همان جا 

مانده بودند و بنابراین عید نوروز ســال 99 ما تنها مانده بودیم. 
تا اینکه بالاخره 28 شــهریور اجازه برگشت به پدر و مادرم داده 
شــد و توانستند به ایران برگردند. شــبش دکتر به من گفت که 
کمی احساس ســرماخوردگی می کند و پیش ایشان نمی آید. 
اما زنگ زد و با هر دوی آنها صحبت کرد. آن شــبی تنها شــبی 

بود که ما با هم شام نخوردیم. من رفتم منزل پدرم. دکتر در آن 
هفته دو تا عمل داشــت؛ آخرین عملش سه شنبه اول مهر ماه 
در بیمارســتان ولی عصر)عــج( بود. بالاخره روز ســوم مهر ماه با 
اصرار به اینکه تب دارد و باید آزمایش و سی .تی.اسکن بدهد، 
راضی شــد که به بیمارســتان بیاید و بستری شود. البته همان 
روز، اول رفــت مریضش را که عمل کرده بود مرخص کرد و بعد 

آمد.
اما چند روز بعد در یازدهم مهر ماه، ســاعت 6 صبح شــهید 

شد. 
بــا محبتــی که فرماندهــان ارتش بــه بنده داشــتند، در روز 
دوازدهم مهر تشییع بســیار باشکوهی با همراهی دژبان آجا 

در دوران همه گیری ویروس کرونا دکتر هرگز از 
وظایف و تعهدات پزشــکی خود کوتاهی نکرد و 

هیچگاه بیماران را بی جواب نگذاشت.
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در بیمارســتان هاجر )س( برگزار شد. بعد به بیمارستان ولی 
عصر)عــج( رفتیــم و از آنجــا خداحافظی کردیــم و بالاخره روز 
ســیزدهم مهر ماه در آذرشــهر تشییع شــد و در گلزار شهدا، 
مجاور مزار پدرش به خاک سپرده شد. در تقویم سیزدهم مهر 

روز نیروی انتظامی است. 

و  نزدیــکان  یــاد  و  شــهید محمدعلــی زاده در کلام 
همکاران و آشنایان

نه تنهــا بنده بلکه تمام اطرافیان و کســانی که با او در ارتباط 

بودند تصدیــق می کنند که 
فردی مؤمن، متعهد، بااخلاق، بسیار مهربان، مردمی، ساده 
و صادق بود. همســرم در »ایثارگــری« امتحانش را در دوران 
جنگ پــس داد. زمانی که زلزله بم اتفــاق افتاد، بلافاصله از 

تهران عازم بم شد. دکتر سوسن عزیزمحمدی
این پزشک متعهد و انقلابی از رزمندگان دوران دفاع مقدس و 
فرزند شهید و از مدافعان سلامت کشور بود و در راه پاسداری 
از ســلامت مــردم، در راه خدمــت بــه بهداشــت هموطنان 
خود بــا ویروس کرونا مبارزه و در ایــن راه جان خود را تقدیم 
کرد و جامعه پزشــکی و مردم آذربایجان را به ســوگ نشــاند. 
حجت الاســلام و المسلمین آل هاشــم، نماینده ولی فقیه در 

آذربایجان شرقی
خبر شــهادت دکتر ابوالفضــل محمدعلیزاده، جــراح مغز و 
اعصاب بیمارســتان ولی عصر )( ناجا در مســیر خدمت 
بــه مردم و مبارزه با بیماری کرونا، مایه اندوه و تأســف فراوان 
شــد. فقدان چنین انســان های وارســته ای اگرچه جانسوز 
و جبران ناپذیر اســت، امــا یاد و خاطره خدمات ارزشــمند و 
ایثــار و فداکاری آنهــا در راه دفاع از ســلامت جامعه همواره 
در یادهــا باقی خواهد ماند. دکتر محمدعلیزاده به تأســی از 
پدر شــهیدش که در ســال های دفاع مقدس به دفاع از کیان 
انقلاب و میهن اسلامی برخاسته بود، مردانه در صحنه دفاع 

از ســلامت هموطنان حضور یافت و سرانجام جان عزیز خود 
را در این راه مقدس تقدیم کرد. دکتر محمدرضا پورمحمدی، 

استاندار آذربایجان شرقی
اولین بیمار مبتلا به کرونا را در تاریخ سی ام بهمن ماه 1398 
در بیمارســتان پذیــرش کردیــم و کادر درمان و پزشــکان از 
همان ابتدا به صورت داوطلبانه در اورژانس و ســایر بخشــها 
با این بیماران مواجه شدند. پرستاران و پزشکانی داشتیم که 
بیســت و چهار ساعته به صورت داوطلبانه در این راه خدمت 
می کردند. شــهید محمدعلیزاده هم یکی از همان پزشــکان 
بود. از زمانی که این بیماری وارد کشور شد و اولین بیمار هم 
27وارد بیمارستان شد، ایشــان با همان روحیه شهادت طلبی و 
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ایثارگــری هم در ویزیت بیماران، هم در آی.ســی.یو، هم در 
اتاق عمل و هم در شورای پزشکی شبانه روزی پای کار بودند. 
حتی صبح روز سه شنبه ای که خودشان در بیمارستان هاجر 
)( بستری شدند، در بیمارستان ولی عصر )( بیماران 
را ویزیــت کردند. دکتر عبادی، رئیس بیمارســتان ولی عصر 

)(
اولین باری که من دکتر را دیدم زمانی بود که می خواســتند 
جــذب نیروی انتظامی شــوند و برای طی مراحل اســتخدام 
در ناجــا باید یک ســری کارها ازجمله تســت های ورزشــی 
آمادگی جســمانی انجام می دادند. آن زمان بنده در ســتاد 
بهــداری ناجا بودم. من از همان زمان که آقای دکتر را دیدم، 
شــیفته اش شــدم. دلیلش هم این بــود کــه قانون مداری و 

وظیفه شناسی ایشان را از همانجا دیدم. به دکتر گفتم: آقای 
دکتر شما متخصص هســتید و نیازی به انجام تست ندارید. 
ولی دکتر قبول نکرد و گفت: اگر جزو دســتورالعمل و فرایند 
استخدام و جذب است، باید انجام دهم. یادم است که لباس 
ورزشی هم نداشتند. من خودم انتظار نداشتم که دکتر آمده 
باشند که تست بدهند، بنابراین لباس را از کارکنان مجموعه 
سالن ورزشی تهیه کردیم و دکتر پوشیدند و تست دادند. خدا 
را شکر آمادگی جسمانی خیلی خوبی داشتند. معتقد بودند 
که اگر از الان قرار باشــد از موقعیت و تخصصم سوءاستفاده 
کنــم تا آخــر ادامــه می یابد. ایــن در ذهن من مانــد. وقتی 
کارهای جذبشــان تمام شــد، به عنوان جــراح مغز و اعصاب 

شروع به کار کردند. از ویژگی های بارز اخلاقی ایشان احترام 
بســیار به بیمار و مراجعه کننده بود. ایــن امر برایش مقدس 
بــود و اگر بیماری می آمــد و بدون دلیل منتظــر می ماند، با 
فرد خاطی برخــورد می کردند. این موضوع خط قرمزشــان 
بــود. برنامــه کاری خود را بــه گونه ای تنظیــم می کردند که 
قبل از ســاعت 7 که ساعت شــروع کار اداری بود به شورای 
عالــی مراجعــه می کردنــد و پرونده ها را تک به تــک مطالعه 
می کردنــد و دســتورات لازم را می دادند. با اینکــه به عنوان 
رئیس کمیسیون قبول مسئولیت کرده بودند، همزمان به کار 
درمــان و جراحی هم می رســیدند و اینهــا را هیچ وقت با هم 
تلفیق نمی کردند که به بهانه رئیس کمیسیون بودن با تأخیر 
بــه درمانــگاه مراجعه کنند یــا با تأخیر در اتــاق عمل حاضر 

شوند. از احســاس تعهد ایشان خاطرهای به یاد دارم: روزی 
بــرای کاری خدمت دکتر رفتم و دیدم بــا اینکه دیگر بیماری 
ندارند در اتاق ویزیت نشســته اند. گفتم: شــما دیگر بیماری 
برای ویزیت ندارید. گفتند: من برای بیماری عکس نوشــتم 
و قول دادم که تا عکس را می آورد بمانم. مشــخصات بیمار را 
گرفتم و برای اینکه دکتر زیاد معطل نشوند، رفتم کار آن بنده 
خدا را انجام دادم تا زودتر ویزیت شــود. همین که دکتر طبق 
قولــی که داده بودند انتظار برگشــتن بیمار را می کشــیدند، 
واقعــاً برای من درس بود. با اینکه می توانســتند زودتر خارج 
شوند و به مطبشــان بروند و یا کارهای دیگری انجام بدهند، 
ولــی برای یک بیمار منتظر مانده بودند. آقای طاهری، مدیر 
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)( درمانگاه تخصصی بیمارستان ولی عصر
دکتــر محمدعلــی زاده متخصــص محترم جراحــی اعصاب 
بیمارســتان ولی عصر)عج( بودند و ســالیان سال در حوزه های 
مختلف مجموعه بهداشــت و درمان نیــروی انتظامی تلاش 
وافــری انجام دادند و از خودشــان آثار بســیار ذی قیمتی به 
جا گذاشــتند. هیچ لحظه ای مأموریت را به خاطر ســنگینی 

کار تعطیل نکردند. جالب اینجاســت که این شــهید عزیز ما 
فرزند شــهید بود، ولــی در طول خدمت در نیــروی انتظامی 
هیچ  وقت فرزند شهید بودن خود را بیان نکرد. ایشان ایثارگر 
بود و ســوابق جبهه و جنگ داشــت، لیکن هیچ وقت عنوان 
نکرد که من ایثارگر هســتم. هیچ وقت خــودش را مطالبه گر 
نمی دانست، همیشــه خود را بدهکار مردم می دانست و این 
منش را از امام شــهدا یاد گرفته بود. دکتر حســینی، معاون 

بهداری ناجا
 در برابــر بیمارهــا خیلــی احســاس مســئولیت می کردند و 
همه بیماران از ایشــان راضــی بودند. رفتار بســیار خوبی با 
بیماران داشتند. هر زمان که در بخش مریض داشتند، سعی 

می کردند کــه هر روز برای ویزیت و عیــادت بیماران بیایند و 
معمولًا همه کارهای بیماران خود را شــخصاً انجام می دادند، 
از جملــه کشــیدن دِرَن و تعویض پانســمان و... از همکاران 

پرستار بیمارستان
به خاطــر دارم که یکی از مأموران ناجا حیــن درگیری گلوله 
به ســتون فقراتش خورده بود. نیمه شــب او را به بیمارستان 
آورده بودنــد و بــه آقای دکتر محمدعلــی زاده که در آن زمان 
از بیمارســتان رفته بود، زنگ زده بودند. ایشان بلافاصله آمد 
و همــان نصفه شــبی یک عمــل جراحی اورژانســی و خیلی 
ســنگین روی این مریض انجــام داد و صبح روز بعد هم عمل 
دوم را انجــام داد کــه در این مرحله من هــم به عنوان کمک 
همراهشــان بودم. آن شــب اگر تأخیــری در عمل آن مریض 

اتفــاق می افتــاد، از کمر به پایین فلج می شــد. امــا با انجام 
جراحــی به موقــع و ســریع، نجات یافتــه بود. هــر وقت آن 
مریــض را می دیدم تشــکر می کرد که دکتر در آن وقت شــب 
از خــواب خودش گذشــته و آمده بــود و کار او را انجام داده 
بــود. می گفت: به همین خاطر مــن الان می توانم روی پای 
خودم بدون نیاز به دیگران راه بروم. دکتر مجیدی، جراح مغز 

و اعصاب و رئیس سابق بهداری ناجا

از ویژگی های بارز اخلاقی ایشان احترام بسیار 
بــه بیمــار و مراجعه کننده بود. ایــن امر برایش 
مقــدس بود و اگر بیماری می آمــد و بدون دلیل 
منتظر می ماند، با فرد خاطی برخورد می کردند. 

این موضوع خط قرمزشان بود.
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ســایه شوم ویروس منحوس بر شــهر مقاوم و شــهیدپرور دزفول خیمه زده است و دلهره و 
اضطــراب زندگــی روزمره مردم را فراگرفته. اخبار جســته و گریخته از ابتــلا و مرگ عزیزان 

به سرعت فراگیر شده...
اصحاب سلامت سراسیمه دست به کار می شوند و در میان آنان فرشته های نجات، پرستاران 
همیشــه غمخوار مردم، با عزمی راسخ و اراده ای پولادین عازم سنگرهای خدمت می شوند. 
بیمارستان های دزفول، شهر مقاوم و شهیدپرور و زخم خورده از ستم و جنایت رژیم منحوس 
بعثــی، یک بار دیگر حال و هوای دوران دفاع مقــدس را به خود می گیرد. کادر درمان امروز 

همان سلاله های مدافع سلامت دیروز هستند.

بر گرد مزار پرستوی مهاجر
شهید پــــروین کـــیوان
شهید مدافع سلامت شهر دزفول
پرستاری که عاشقانه برای خدمت به مردم از جان عزیزش گذشت
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پزشــکان، پرســتاران و مجموعه بهداشــت و درمان، برای مقابله با همه گیــری، مجاهدانه و 
فداکارانــه و با همه توان و مایه علمی و تجربی و عشــق و ایمــان به میدان آمدند و در این راه 
با بذل سلامت تا مرز شــهادت رفتند. نقش آفرینی، رشادت و ایثار مدافعان سلامت آنچنان 
ارزشــمند بوده که رهبر معظم انقلاب بارها به این مجاهدت ها اشــاره و در سخنرانی خود از 

کادر درمان و بهداشت تقدیر کردند.
آنچه می خوانید غمزه ای است از زندگی بانوی دلاور و سرفراز پرستار شهید »پروین کیوان«.

گذری بر فضیلت های اخلاقی و معنوی و حرف های شهید پروین کیوان
شــهید کیوان که از نسل شهدای انقلاب بود، علاقه بی نظیری به ارائه خدمت به مردم داشت. وی در پشت جبهه به مردم 	 

و رزمندگان خدمات گســترده ای انجام داده و در مراکز بهداشتی و پشتیبانی از جبهه ها خدمات داوطلبانه پرستاری ارائه 
می کرد.

او در اخلاق و ادب سرآمد و محبوب همه بود.	 
این شــهید والامقام پرستاری مردمی، مســئولیت پذیر و بســیار خوش اخلاق بود. در مراقبت از بیماران همواره از کلمات 	 

محبت آمیز استفاده می کرد و چندین سال به عنوان پرستار نمونه برگزیده شد.
اهل ریا و تظاهر نبود و به معنای واقعی کلمه مخلص بود و تعهدی که نسبت به مردم و بیمارانشان داشت مثال زدنی بود.	 
در روزهای ابتدایی شــیوع کرونا که کســی این بیماری را به درستی نمی شــناخت و مدافعان سلامت در خط مقدم درمان 	 

بودند، ایشان ضمن حضور در بیمارستان و فعالیت شبانه روزی، در جواب نگرانی های خانواده می گفت: »عاشق پرستاری 
و عاشق خدمت به مردم هستم.« 

احســاس مسئولیت و وجدان کاری بالا  و استقبال از میادین خدمت در شرایط خطیر از خصایص ایشان بود و در پاسخ به 	 
درخواست محدودیت حضور در بیمارستان در شرایط کرونایی می گفت: »کمبود نیرو است. برخی از کادر درمان به ویروس 

در جواب نگرانی های خانواده می گفت: »عاشق 
پرستاری و عاشق خدمت به مردم هستم.«
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روزهایی بود که ســیزده ســاعت در بیمارستان 
حضور داشــت و وقتی به خانه برمی گشــت به 
محــض اینکه بــا او تماس می گرفتنــد و اعلام 
می کردنــد به حضورش نیــاز دارنــد، دوباره به 

بیمارستان می رفت.
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کرونــا 

مبتــلا 
 . ند ه ا شــد

در حــال حاضر من 
می توانــم کاری انجــام بدهم. 

اگر من از بار مســئولیت شانه خالی کنم، تعهد و وجدان 
کاری ام چه می شود؟« 

وی با شــروع شــیوع کرونا در خط مقدم دفاع از سلامت 	 
مــردم قهرمان و مقاوم و شــهیدپرور دزفــول قرار گرفت و 
حتــی یک دقیقــه را هم بــرای خدمت به 
مردم از دست نداد و در زمانی که دزفول 
در اوج شرایط بحرانی شیوع کرونا بود 

ساعات کار خود را افزایش داد.
زمانی که همکارانش به ویروس 	 

کرونا مبتلا شــدند، به جای آنها 
خدمات  می کرد.  خدمت رسانی 
صادقانه و خالصانه این پرستار 
رشــیده و بانوی آزاده، همواره 
در خاطــر مــردم قدرشــناس 
دزفــول و ملــت بــزرگ ایــران 

اسلامی ماندگار است. 
روزهایی بود 	 

که ســیزده ساعت 
بیمارســتان  در 
حضور داشت و 
خانه  به  وقتی 
می گشــت  بر
محــض  بــه 
بــا  اینکــه 
تمــاس  او 
و  می گرفتنــد 
به  می کردند  اعلام 
حضورش نیــاز دارند، 
بیمارستان  به  دوباره 

می رفت.

بعد 	 
در  کار  پایــان  از 
بیمارســتان برای خدمت رسانی به 
دوستان، آشنایان و همسایگانی که به کرونا مبتلا شده و 

یا در خانه قرنطینه بودند، به خانه آنها می رفت.
او خــود را مدیون مردم می دانســت و نســبت بــه حرفه و 	 

شغلی که داشــت بی اندازه متعهد بود. وقتی از او تقاضا 
می شد کمی استراحت کند، بیان می کرد: »اکنون کشور 
در وضعیت حســاس و بحرانی قرار دارد و به بنده و امثال 
ما احتیــاج دارند. تا جــان در بدن و تــوان دارم، باید در 

خدمت مردم باشم.«
با ابتلا به بیمــاری کرونا حین خدمت، به مدت چهل روز 	 

در آی.ســی.یو بســتری بود. چهل روز مقاومت در بخش 
مراقبت های ویــژه با تحمل درد و رنج بیمــاری، وی را به 

اسوه صبر و مقاومت تبدیل کرد.
او در راه دفاع از حریم ســلامت مردم تا پای جان ایستاد 	 

و در روز 4 آبان 1399، مصادف با ســالروز شــهادت امام 
حسن عسکری )( به فیض شهادت نائل آمد. چهلمین 
روز شــهادت مظلومانــه این پرســتار بزرگــوار مصادف با 

سالروز وفات حضرت معصوم )( بود.
پس از شهادتش سوگواری و قدردانی مردم دزفول حاکی 	 

از این بود که راه و مســیری که او طی کرد، درست و به جا 
بــود. رضایت قلبی و نــام نیکی که از او بــه جا ماند خود 

گویای تمام زحمات ایشان در سال های خدمتش است.
پــس از شــهادتش بســیاری از افراد از خدمــات درمانی 	 

رایگان فراوانی گفتند که این شهید بزرگوار برای آنها انجام 
داده بــود؛ خدماتی که هیچ  وقــت از آنها به خانواده اش 
چیزی نگفته بود، چراکه با خدای خود معامله کرده بود.

یــاد و خاطره فداکاری هــای این بانوی شــهید، گرامی و راه 
نورانی و مقدسش پر رهرو باد. 
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هوانیــروز ارتش بزرگترین ناوگان بالگردی خاورمیانه اســت و در حوزه های بالگردی به دســتاوردهای مهمی دســت یافته و از 
درصد آمادگی بسیار بالایی برخوردار است1. این نیروی پرافتخار از پیشتازان انقلاب و مدافعان استقلال و عزت ایران اسلامی 
و حاضران در همه صحنه های صیانت از ملت شــریف ایران بوده و پشــتوانه اقتدار و عظمت این ملت شهیدپرور خواهند بود. 
در این قســمت، اشــاراتی به نقش آفرینی خلبانان و ســایر ارکان هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، در دوره تاریخ ساز و 
سرنوشت ساز اولیه پیروزی انقلاب اسلامی، به رهبری امام خمینی راحل، تا شروع جنگ تحمیلی، خواهد شد. در این نوشته 
بر نقش های امداد و درمان، پدافند غیر عامل و مشارکت در امداد و انتقال در حوادث و بلایا و نیز ماهیت مردمی و انقلابی این 

1-امیر کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش

حماسه هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایرانحماسه هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران
 )بخش دوم(: نقش آفرینی هوانیروز در حوادث بعد از پیروزی انفلاب، )بخش دوم(: نقش آفرینی هوانیروز در حوادث بعد از پیروزی انفلاب،

تا شروع جنگ تحمیلیتا شروع جنگ تحمیلی

پرواز در اوج
افتـــــــــخار
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انقــلاب، آن بخش از نیروهــا که در نگهــداری هلی کوپترها 
نقش نداشتند، با برنامه ریزی خاص، پادگان های هوانیروز را 
ترک کردند و به مردم پیوســتند. بنیانگذار جمهوری اسلامی 
ایران، در این دیدار تاریخی، همافران و خلبانان را ســربازان 
امــام زمان و اســلام نامیدند. بــه تعبیر مقــام معظم رهبری 
»حادثــه 19 بهمن یک خط  شــکنی بزرگ و یــک کار عظیم 
بــود. این روز به لحاظ اهمیت و نقــش آن در پیروزی انقلاب 

اسلامی، »روز نیروی هوایی« لقب گرفته است. 
 روز 20 بهمن 1357 تعدادی از نیروهای لشکر گارد به بهانه 
اعلام همبستگی هوانیروز با امام خمینی به پادگان هوانیروز 
در حوالی نارمک حمله  کردنــد. درگیری بین همافران صبح 
روز بیســتم بهمن با ورود نیروهای حکومت نظامی در ساعت 
ســه و نیم بامــداد وارد مرحله تازه ای شــد. همافران درهای 
اسلحه خانه را گشودند و تفنگ ها و مسلسل ها را بین کسانی 
که ورقه پایان خدمت داشتند توزیع کردند و مردم نیز با فریاد 
»مردم چرا نشســتید همافران را کشــتند« به ســمت پادگان 

هوانیروز حمله کردند و با نیروهای گارد درگیر شدند.
بــا پیــروزی انقــلاب و تشــکیل ارتــش جمهوری اســلامی 
ایران، نقــش آفرینی مجموعه انقلابی هوانیــروز در تضمین 
دســتاوردهای انقــلاب و حفظ کیــان جمهوری اســلامی، 
روندی افتخار آفرین و شــکوهمند داشته است. این مجموعه 
خــدوم انقلاب، علاوه بر مأموریت هــای دفاعی و نظامی، در 
نقــش امداد و انتقال و همیاری در حوادث و ســوانح و بلایا، 
همواره پیشــتاز و افتخار آفرین و حماسه ساز بوده است. در 
این بخش به خدمات بی نظیر و گســترده هوانیروز در امداد 
و انتقال و نجات آســیب دیدگان حــوادث و بلایای دوره اولیه 
بعد از پیروزی انقلاب تا شروع جنگ تحمیلی، اشاره خواهد 
شد. این خدمات تجریات عظیمی را خلق نمود که زمینه ساز 
حضور حماسی هوانیروز قهرمان در دوران دفاع مقدس شد.

واکنش سریع در حوادث و بلایا
هوانیروز یگان متحرک هوایی نیروی زمینی ارتش اســت که 
معمولًا همراه با سایر نیروهای رزمی و پشتیبانی رزمی به کار 
می رود و در مأموریت های امداد و نجات در حوادث و بلایا نیز 
نقش های مهم و حیاتی ایفــا می نماید. از ویژگی های ممتاز 
هوانیــروز چابکی و چالاکی و ســرعت عمــل در مأموریت ها 
اســت. این ویژگی باعث شــده تا خلبانان و پرسنل فداکار و 
ایثارگــر هوانیروز، هر جایی که نیاز باشــــد در کمترین زمان 
ممکن در مناطــق مورد نظر حضور پیدا کننــد و تجهیزات و 
نفــرات را منتقل و آســیب دیدگان را به مراکــز امداد و درمان 

نیروی عظیم نظامی کشور، تأکید و به مأموریت های نظامی و 
سازمانی پرداخته نشده است. 

همافران و خلبانــان هوانیروز از نخســتین واحدهایی بودند 
که پیش از اعلام بی طرفی ارتش به انقلاب پیوستند. قبل از 
بیعت تاریخی 19 بهمــن 1357، با امام خمینی، رهبر کبیر 

عکــس تاریخی از دیــدار همافران و خلبانــان هوانیروز با امام 
خمینی "ره" بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
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نیمه شــعبان پــس از پیروزی انقــلاب اســلامی در نوزدهم 
تیرماه 1358 انجام شــده اســت. در این عملیات نزدیک به 
110 فرونــد از انــواع بالگردها از اصفهان و تهــران در اتوبان 
قم مســتقر شــدند. 7 گروهان نمونــه هم از افــراد نظامی با 
درجه  های مختلف، از شــش پایگاه و ســتاد هوانیروز بسیج 
شــدند. بالگردهایــی هم که قــرار بود در رژه هوایی شــرکت 
داشته باشند، از شب قبل در اتوبان تهران قم که هنوز افتتاح 
نشــده بود، مســتقر شــدند. حفاظت بالگردها و نظامیان و 
مراسم با کمک نیروهای مســلح )هوانیروز( برقرار شد. چون 
خانــه اجاره ای امام خمینی کوچک بود و در کوچه ای باریک 
قرار داشــت، منزل آیت الله اشراقی برای جایگاه حضور امام 
در رژه آماده شد. پس از مشخص شدن برنامه و مکان رژه لازم 
بود ســرتیپ فلاحی فرمانده وقت نیروی زمینی نیز ازتصمیم 
طراحان رژه مطلع گردد،لذا موضوع با ایشان مطرح گردید و 

از ایشان درخواست شد ضمن موافقت بابرگزاری رزه در این 
مراسم شرکت نماید،ایشان که نگران حفاظت وتامین حضرت 
امام بودند جواب میدهد چنانچه اتفاقی برای امام بیفتد چه 
کســی جوابگو است؟که ســرتیپ کریم عبادی که طراح این 
مراســم بودند مســئولیت آنرا میپذیرد و شــهید فلاحی نیز با 
توجه به انظباط و عدم آســیب پذیری کــه در هوانیروز وجود 

داشت موافقت مینماید که مراسم برگزار شود
با توجه بــه اینکه برگزاری رژه نیاز به موافقت امام داشــت لذا 
خلبان عابدی عازم قم می گردد و از آیت الله اشراقی درخواست 
ملاقات با امام رامینماید،روز بعد ساعت8صبح به خدمت امام 
میرسد و موضوع را مطرح مینماید که امام هم بدون هیچگونه 

سوال و یا ابهامی موافقت خود را اعلام می کند.
پــس از موافقــت امام بــا کمیته های فرماندهــی پایگاه های 

انتقال دهنــد. یکی از دلایل تمایز هوانیروز از ســایر نیروها، 
همیــن واکنش ســــریع بــــودن و ایثار و از خودگذشــتگی 

پرسنل شریف، بویژه خلبانان غیور آن است. 

نجات کوهنوردان در مردادماه 1358، به روایت خلبان 
ناصر ژیان

».... با اولین مأموریتی که در مرداد ســال 1358 انجام شــد، 
تیمسار عمادی از هوانیروز رفت و به جای او سرهنگ گرانمایه، 
فرمانده هوانیروز شــد. یک روز ســرهنگ گرانمایه به من زنگ 
زد و گفت: فلانــی می گوید: آبروی هوانیروز در خطر اســت. 
گفتم: چی شده؟ گفت: آیت الله بهشتی به من زنگ زده، گفته 
دوازده نفــر از خواهرها و برادرهای جهاد ســبز،آن موقع هنوز 
جهاد سازندگی نامگذاری نشده بود، به ارتفاعات علم کوه]1[ 
رفتند. بالای ارتفاعات هم چشمه های گوگردی دارد.  این افراد 
آشــنایی ندارند اگر بالا بروند، گاز گوگرد می گیردشــان. آقای 
بهشــتی ناراحت است و می گوید اینها گم شده اند؛ هر جوری 
شده بروید و اینها را پیدا کنید. با ستوان کریمی که بچه طالقان 
بود، پرواز کردیم. درجایی بالای کوه آنها را دیدیم. نتوانســتیم 
بنشینیم. هوا هم هوای مناسبی نبود؛ برگشتیم آمدیم پایین. 
کنار روســتای درجان نشســتیم. مردم به ســمت ما آمدند. به 
کدخدای دِه قضیه را گفتیم. او قاطر فرســتاد و آنها را از بالای 
کــوه آوردند پایین. تا آنها را آوردند، غروب شــد. هوا هم خراب 
شــده بود. نتوانستیم برگردیم. آن شب تو دِه یک عروسی بود. 
مــا را هم دعــوت کردند؛ رفتیم. صبح وقتی ســوار هلی  کوپتر 
شدیم، دیدیم با بی سیم، همه دارند ما را صدا می زنند. صدای 
گرانمایه شــنیده می شــد که با اضطــراب و ناراحتی ما را صدا 
مــی زد و می گفــت: »هلی کوپتر شــماره... جــواب بدهید!« 
من شــماره هلی کوپترم را گفتم. گرانمایه گفت: کُشتی ما را! 
وقتی در پایگاه قلعه مرغی نشستیم، گوسفندی را جلوی پای 
ما کشــتند و خونش را به شیشــه هلی کوپتر مالیدند. فرمانده 
هوانیروز گفت: در این فاصله ای که نبودید، شایع کرده بودند 
اینها فرار کردند رفتند عراق. درآن زمان ارتش در اخبار ساعت 
14، اطلاعیــه می خواند. آن روز ارتــش در اطلاعیه اش اعلام 
کرد کــه دوازده کوهنورد با کمکِ  خلبان ناصر ژیان نجات پیدا 

کردند« 

 روایتــی از رژه بــزرگ هوانیروز در اولین نیمه شــعبان
پس از انقلاب با حضور امام)ره(

رژه گســترده هوایــی و پیــاده هوانیروز ارتش در نخســتین 

خلبان عابدی و شهید فلاحی در دیدار با حضرت امام)ره(

36

ت
اوم

 مق
س و

قد
ع م

دفا
ی 

رزم
ی 

دار
 به

جی
روی

ی ت
نگ

ره
ه ف

شری
ن

ت
اوم

 مق
س و

قد
ع م

دفا
ی 

رزم
ی 

دار
 به

جی
روی

ی ت
نگ

ره
ه ف

شری
ن



هوانیروز جلســه ای تشــکیل می گرددکه در آن جلســه پس 
از بیــان طــرح نهایی و اخــذ موافقت حضرت امــام اهمیت 
و حساســیت این اقدام بی ســابقه، به اعضــای کمیته ابلاغ 
می گــردد: »خلبانــان را بــرای رژه روز نیمه شــعبان تعیین 

کنند.« 
در آن شــرایط و زمــان هنوز هیچ ســازمانی بــرای حفاظت 
گســترده و برقراری امنیت چنین رژه زمینــی و هوایی فعال 

نشده بود.
تعدادی از نیروهای انقلابی ارتش با حکم صادره شیخ محمد 
منتظری به فرماندهی شــهید ســید علی اکبــر مصطفوی از 
درجــه داران  گارد جاویدان ســابق که مدتی بعــد از پیروزی 
انقــلاب به لشــکر 21 حمــزه سیدالشــهدا تغییر نــام داد، 
حفاظت حضرت امام را بر عهده داشتند. در چنین شرایطی 
مســئولیت و حساســیت طراحان رژه را در برقــراری تأمین و 

جلوگیــری از عوامل دشــمن را دوچندان می کــرد. بر همین 
اســاس مهم تریــن وظیفه ای که بــه کمیته هــای فرماندهی 
مرکــزی و پایگاه های هوانیروز محول شــد، مراقبت و دقت و 
بررســی همه جانبه در گزینش نیروهای مختلف برای حضور 
در اولین رژه گروهان های نمونه زمینی و اسکادران های پنج 
نوع بالگــرد از پایگاه های مختلــف هواپیمایی نیروی زمینی 
ارتش سراسر کشور، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود
با در نظر گرفتن همه جوانب و شــرایط، ســرانجام ســاعت 9 
صبح نیمه شــعبان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، مقابل 
تراس طبقه دوم منزل مستقر و امیر سرتیپ ولی الله فلاحی 
فرمانــده نیروی زمینی و ســرهنگ خلبان اســکندر عمادی 
فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اســلامی ایران هم در کنار 

تصویــری از رژه یگان هــای منتخب هوانیــروز در حضور امام 
خمینی در کوچه منزل ایشان در قم

ایشــان قــرار گرفتند. 7 گروهــان نمونه، یک یگان مســلح و 
حــدود 110 فروند از انواع بالگردهــای مختلف هوانیروز، از 
مقابــل امــام و در حضور مــردم رژه رفتند. پــس از اتمام دور 
اول رژه بالگردهــا، لیدر )فرمانده اولین بالگــرد جلودار رژه 
هوایی( با ارتباط رادیویی موفقیت رژه هوایی را اعلام می کند 
و درخواســت ملاقات بــا امام را دارد که خواســته خلبانان را 
بلافاصله به عرض امام رســانده می شود، ایشــان فرمودند: 
»خوب اســت، بیایند، ولی قبل از آن یــک دور دیگر هم رژه 
بروند.« این امر اعتماد کامل امام به ارتش و نیروهای مســلح 

را نشان می دهد1. 
پــس از پایــان دور دوم، خلبانان خود را به امام رســاندند. در 
طبقــه پایین ســالن بزرگی بود که امــام آن روز جمعی حدود 
200 نفر از خلبانــان رژه رونده را در آنجا به حضور پذیرفته و 
مورد تفقد و محبت قرار دادند و فرمودند: »شــما فرزندان من 
هستید، شما فرزندان ملتید و فکر نکنید من نمی دانم شماها 

چه کارها کرده اید. شما انقلابی هستید.« 
پس از دیدار خلبانان با امام، مردم شعار می دادند: »درود بر 

ارتش انقلابی«
این رژه انقلابی با توکل به خداوند ســبحان و عنایات خاصه 
 »)( مولود نیمه شــعبان قطب عالم امکان »آقا امام زمان
با اعتماد به  نفس کامل دلاورمردان هوانیروز با شــکوه هرچه 
تمام انجام و در تاریخ ســرفرازیهای هوانیروز قهرمان به ثبت 

رسید. 

1-روایتــی از رژه بزرگ هوانیروز در اولین نیمه شــعبان پس از انقلاب با حضور 
)farsnews.ir( خبرگزاری فارس | )امام)ره

شــهید فلاحی که نگران حفاظت و تامین 
حضــرت امــام بودنــد، جــواب می دهد: 
چنانچه اتفاقی برای امام بیفتد چه کســی 
جوابگو اســت؟ و سرتیپ کریم عبادی که 
طراح این مراســم بودند، مسئولیت آن را 

می پذیرد.
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دیدار خلبانان هوانیروز با امام راحل، بعد از دور دوم رژه

یــک هفته بعد از رژه نیمه شــعبان، آیت الله اشــراقی جهت 
تقدیر و تشــکر از خلبانــان، کارکنان هوانیــروز و به خصوص 
قدردانــی از فرماندهان و طراحان رژه هوایی، از ســوی امام 
خمینــی )ره( بــه اصفهــان آمدند. ایشــان در چهــار پایگاه 
پشــتیبانی عمومی، مسجدســلیمان، کرمان و مرکز آموزش 
حضور یافتند و با کارکنان دیدار کردند. کارکنان هم در پایان، 
در رمپ پروازی شــنوک، عکســی به یادگار با ایشان گرفتند. 
آیت اللــه اشــراقی در رمپ پرواز یک بار دیگــر تقدیر امام را از 
مبتکر و طــراح این رژه هوایی به اطلاع کارکنان رســاندند و 
گفتند: »تأثیرات داخلی و جهانی این رژه در روز نیمه شعبان 

بسیار مهم بود.«

دیدار آیت الله اشــراقی نماینــده امام با فرماندهان و پرســنل 
هوانیروز در پایگاه های هوانیروز در اصفهان برای ابلاغ تقدیر 

امام از رژه هوایی ۱۹ تیر 5۸)نیمه شعبان(

دلاوری هــای خلبانان هوانیروز در درگیری های شــمال 
غرب کشور

) سنندج، کرمانشاه، سقز، بانه، پاوه....(
یــک ســــال و نیــم قبــل از 31 شــــهریور و شــروع جنگ، 
درگیریهایی که در مناطق مختلف کشور، مخصوصا در منطقه 
شــمال غــــرب اتفاق افتاد و نخستین یگانی که در کمترین 
زمان پای کار آمد، هوانیــــروز بود. در واقع یک هفتــــه بعد 
از پیروزی انقلاب اســــامی؛ یعنــــی اواخر بهمن ســال 57 

یگان های هوانیروز وارد عمل شدند. 
تحــرکات و اقدامــات ناجوانمردانه ضد انقــلاب، در ماه های 
اولیــه بعد از پیــروزی انقــلاب، مجالی بــرای نمایش قدرت 
خلبانان هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران بود. آن روز ها 
تحرکات در آن مناطق بسیار خطرناک و غیر قابل پیش بینی 
بود. خلبان شــیرودی در کنار خلبانان شهید احمد کشوری 
و حمید ســهیلیان برای مقابله با ضدانقــلاب و دفاع از مردم 
آن شهرها، روزانه ســاعت ها پرواز می کردند. انگار که آسمان 
کرمانشــاه در تصــرف این عقابــان بلند پرواز بــود. تبلیغات 
نادرست ضد انقلاب بر علیه خلبان شیرودی در روحیه مردم 
غرب کشور تأثیری نداشت و محبت او بیش از گذشته در دل 
مردم نفوذ می کرد. مردم کردنشین منطقه هر روز شاهد پرواز 
این خلبان شــجاع بر فراز آسمان شهر خود بودند و می دیدند 
که چطور خلبانان شجاع هوانیروز برای دفاع از جان و ناموس 

آنان خودشان را به آب وآتش می زنند.
نجات شــهید چمران و یارانش از محاصره و شکســتن حصر 
پاوه بعــد از فرمان تاریخــی حضرت امام )ره( با شــجاعت و 
رشــادت خلبانان هوانیروز از جمله خلبان شیرودی به انجام 
رســید و ضد انقلاب که به خواســته های شوم خودش دست 

نیافته بود هر آن به دنبال شهادت خلبان شیرودی بود.
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شــهید دکتر چمران در توصیف خلبان شــیرودی گفتند که: 
شیرودی ستاره درخشان جنگ های کردستان است. خلبان 
شیرودی خود را شیفته و علاقه مند به امام می دانست و حفظ 
انقلاب برایش بســیار ارزشمند بود. وقتی به او خبر دادند که 
بــرای ملاقات بــا حضرت امام بــه تهران برود گفتــه بود که: 

»خروج من از کردستان به صلاح انقلاب نیست«.

دیــدار حضــرت آیت الله خامنــه ای با خلبانــان پایگاه 
شکاری دزفول، )قبل از شروع جنگ(

مقــام معظم رهبــری که نماینــده امام خمینــی)ره( بودند، 
خاطــره ای را تعریــف فرمودند )نقــل به مضمــون( که امام 
فرمودند بروید پایگاه وحدتی دزفول برای خلبان ها سخنرانی 
کنید. به فرمایش امام، ایشــان رفتنــد پایگاه وحدتی دزفول 
و در یــک ســالن خیلی بزرگ بــرای حــدود 200 نفر خلبان 
ســخنرانی فرمودند. ..... آقا فر مود، بعد از ســخنرانی دونفر 
آمدند و گفتند آقا شــما آخوند هســتید؟! گفتــم بله! گفتند 
واقعاً آخوند هســتی؟! اشــتباه نمی کنی؟! گفتم منظور تان 
چیست؟ ..... گفتند آخر آخوند ها منطق ندارند! شما خیلی 
حرف های درستی زدی.... خیلی حرف هایت دل نشین بود. 
این حرف های یک آخوند نیست! ..... این سخنرانی موجب 
برقراری رابطه صمیمی بین خلبان ها و مقام معظم رهبری در 
ماه های اول انقلاب شــد. تداوم این فعالیت نخبه فرهنگی، 
مجموعــه خلبان های وفادار به انقلاب را بــه نیروهائی آگاه، 
انقلابی، خدمت گزار و دلسوز تبدیل نمود. یکی از نمودهای 

این ابتکار داهیانه امام راحل و مقام معظم رهبری در جریان 
ســیل خوزســتان بروز و ظهور نمــود )به نقــل از دکتر احمد 

عامری(

حماسه امداد و انتقال و نجات هوانیروز در سیل بهمن 
1358 خوزستان 

شرح حادثه:
ســیل 1358 خوزســتان با بارندگی چنــد روزه از 22 بهمن 
و طغیــان رودخانه هــای مــارون، کارون، وکرخه جاری شــد 
و در شــهرهای مسجد ســلیمان، شوشــتر، اهواز، شادگان، 
سوسنگرد خساراتی را برجا گذاشت. یازده سال پس از فاجعه 
ســیل مرگبار در مناطق نفت خیز جنوب و در یکمین سالگرد 
پیروزی و اســتقرار نظام جمهوری اســلامی ایران، خوزستان 
مجدداً شاهد سیلی عظیم و ویرانگر بود. سهمگین بودن این 
ســیل در روز 22 بهمن ســال 1358 باعث شد تا تیتر اصلی 
روزنامه هــای ایران یک روز پس از ســالگرد پیروزی انقلاب به 
پوشــش اخبار آن اختصاص یابد. سیل شــدید در خوزستان 
حالــت فوق العاده ایجاد کــرد. به دنبال ســه روز بارندگی در 
منطقه خوزستان و جاری شدن ســیل در اکثر شهرهای این 
اســتان، کار کمک رســانی به سیل زدگان از ســوی گروه ها، 
ادارات و مؤسســات آغاز شد. در 48 ساعت نخست این سیل 

ویرانگر 9نفر کشته شدند.
بــا طغیان رودخانه کرخه 60 روســتا در محاصره ســیل قرار 
گرفتند و در 12روســتا ســدهای خاکی شکسته شد. بستان 
و هویــزه در محاصــره ســیل قرار گرفت و قســمتی از شــهر 

سوسنگرد نیز در معرض خطر واقع شد.
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رئوس اخبار سیل مهیب بهمن 135۷ خوزستان 
سید محمدرضا غرضی، استاندار وقت خوزستان به اتفاق 	 

حاکم شــرع اهواز و فرمانده لشــکر به صــورت هوایی از 
روستاهای اهواز و دشت شوش بازدید کردند.

همزمان از شوشتر خبر رسید سد گتوند بر اثر فشار سیل 	 
شکســت و تمام بخش گتوند و خانه های مسکونی آن زیر 

آب رفت. 
سیل به روســتاهای مســیر آغاجاری و رامشیر خساراتی 	 

وارد کــرد و طبــق یک گزارش هشــت نفر از روســتاییان 
کشته شدند.

ســیل قایــق حامل دو نفــر از کارکنان شــرکت نفت را در 	 
منطقــه مــارون واژگون کرد که یکی از آنها کشــته شــد. 
تأسیسات و چاه های نفتی کوپال و مارون را آب فرا گرفت 
و ساکنان روســتاهای بین این مناطق از ترس سیل فرار 
کردند. همچنین یک لوله نفت در منطقه مارون شکست 

و نفت فراوانی سطح رودخانه این منطقه را پوشاند.
روز چهارشــنبه24 بهمــن 1358 در حالی که مطبوعات 	 

از بســیج بــرای کمک بــه ســیل زدگان خوزســتان خبر 
می دادند، شــمار قربانیان به 28 نفر رسید و رهبر انقلاب 

دستور دادند تا همگان به یاری سیل زدگان بشتابند. 
اکثر جاده های فرعی که به چاه های نفت منتهی می شد 	 

زیر آب رفت و دسترســی به چاه ها غیرممکن و رفت وآمد 
در این مناطق قطع شــد. روســتائیان ســاکن در اطراف 
تأسیســات نفتی مارون و کوپال به حال فرار روســتاها را 

ترک کردند و در تأسیسات نفتی پناه گرفتند. 
شرکت ملی نفت این بار نیز دوشادوش دیگر سازمان ها و 	 

ارگان ها برای حل مشــکلات مردم مشارکت داشت و یک 
فروند هلی کوپتر شرکت ملی گاز به منظور نجات ساکنان 
روســتاهایی کــه در محاصره ســیل بودند عــازم منطقه 

رامشیر و آغاجاری شد.
روز پنجشــنبه 25 بهمــن 1358 روزنامــه اطلاعــات در 	 

شــماره 16074 خود از این خبــر داد که پل معلق اهواز 
در خطــر انهــدام قــرار دارد و همچنین افــزود: دو عضو 
شــورای انقلاب به خوزســتان رفتند و همزمان غواصان، 
هلی کوپترهــا و هاورکرافت هــا نیــز به یاری ســیل زدگان 

فرستاده شدند. 
محورهای ارتباطی و جاده های اهواز به مسجدسلیمان، 	 

اهواز به هفتگل، اهواز به شوشتر، اهواز به دشت آزادگان 
و اهواز به ماهشهر مسدود و ارتباط تلفنی نیز قطع شد. 

روز شــنبه 27 بهمــن 1358 در شــرایطی که ســیل 20 	 
هزار کیلومتر مربع از اراضی خوزســتان را فرا گرفته بود، 
مهندس معین فر، فرستاده ویژه شورای انقلاب به منطقه، 
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سیل خوزستان را یک فاجعه دانست.
 مدتــی بعد کارشناســان اطلاع دادند که برای بازســازی 	 

خرابی های سیل خوزستان 400 میلیون تومان اختصاص 
یافت.

نقش شــگرف هوانیــروز و نقش آفرینی غــرور آفرین 
خلبانان سلحشور در امدادرسانی به سیل زدگان بهمن 

1358 خوزستان 
با نفوذ جبهه هوای باران زا و طوفانی، و ریزش ســیل آســای 
باران، مناطق وســیعی از اســتان خوزستان در معرض تهدید 
سیل قرار گرفت. اولین پروازهای امدادی عصر روز 22 بهمن 
1358 آغــاز و تا غروب ادامه یافت. به علت بارندگی شــدید و 
فراگیری تاریکی شــب، ناچاراً متوقف شــد. در فرصت شبانه 
ستادهای امدادی در فرودگاه اهواز فعال شد. آقای مهندس 
اشــعری در فرود گاه مسئولیت هماهنگی دریافت کمک های 
داخلی و خارجی به سیل زدگان را برعهده داشت. وی از نقش 
گسترده و شور و اشتیاق خلبانهای هوانیروز خاطراتی تعریف 
نموده اســت. با طلوع اولین طلایه های خورشــید در روز 23 
بهمن، پروازهای گسترده هوانیروز آغاز شد. در اولین اولویت 
امداد رســانی به مناطقی که در محاصره سیل، همه راههای 

مواصلاتی آنها قطع شــده بود، آغاز شــد. در بعضی مناطق 
سیل زده شوشتر، مردم،شامل زن ها و بچه ها، روی درخت ها 
پنــاه گرفتــه بودند )مثلًا در منطقه عرب نشــین شــهیدیه یا 
منطقه بالاترش که به ســد گتوند منتهی می شد(. مجموعه 
پروازهای حیات بخش هوانیروز در روز دوم وقوع سیل، قطعه 
زرینی در تاریــخ خدمات این نیروی ســترگ انقلاب، به ثبت 
رســاند. این خدمات تا پایان ســیل و کنتــرل آن ادامه یافت. 
بدون تردید تجربه خدمت رســانی و مشارکت عظیم هوانیروز 
در ســیل بهمن 58، نیز از امدادهای غیبــی الهی بود و می 
توان آن را "مانور و رزمایش عظیم هوانیروز قبل از آغاز جنگ 

تحمیلی" توصیف نمود.

در شماره های بعدی، حضور و ایثارگری خلبانان هوانیروز در 
حماسه بزرگ دفاع مقدس، به ترتیب تاریخ حوادث و عملیات 

مختلف، روایت خواهد شد.
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اهمیت و ضرورت عملیات بیت المقدس
 ادامه اشــغال خرمشهر توســط ارتش عراق آخرین و مهمترین برگ برنده این کشــور در هر گونه مذاکرات صلح بود، بنابراین 
آزادســازی این شهر میتوانست تبدیل به سمبل تحمیل اراده سیاسی جمهوری اســلامی بر متجاوز و اثبات برتری نظامیاش 

بشود.
منطقه عمومی غرب کارون آخرین منطقه مهمی بود که همچنان در اشــغال عراق قرار داشــت. فرماندهان نظامی ایران برای 
انجام عملیات در این منطقه اشــتراک نظر داشــتند. از طرفی ارتش عراق نیز طراحی عملیات آزادســازی خرمشهر را پس از 
عملیات فتح المبین، قطعی و مسجل می دانست و با در نظر گرفتن اهمیت این شهر و جایگاه آن در دفاع از بصره، به ضرورت 

حفظ این منطقه پافشاری داشت.
از این رو بلافاصله پس از اتمام عملیات فتح المبین، در حالی که قوای ارتش عراق در منطقه عمومی خرمشهر تقویت می شد، 
بــه تمام یگان های تحت امر قرارگاه مرکزی کربلا دســتور داده شــد تا ضمن بازســازی و تجدید قوا، به شناســایی و طراحی 

عملیات بپردازند.

عملکرد بهداری رزمی 
در عملیات بیت المقدس

قسمت اول
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انسجام و هماهنگی
فرمانــده یکی از این گردان ها، جوانی بود که بیســت ســال 
بیشــتر نداشــت. او بــا چند تن دیگــر از رزمندگان نشســته 
بودند و روی نقشــه جنگی کار می کردند. گرچه ســن زیادی 
نداشت اما چهر ه اش عظمت و اقتداری داشت که ژنرال های 
چندســتاره دشــمن در برابرش کم می آوردند. او از روحیه و 
انسجام و هماهنگی برادران ســپاه و بسیج و ارتش می گفت 
و اینکــه در زمــان بنی صدر ملعــون موانع زیــادی در راه این 
انســجام و هماهنگی بود، که دیگر برطرف شــده، به طوری 
که حالا گردانی از ســپاه و بســیج با گردانــی از ارتش ادغام 
خواهند شد و در ســایه این اتحاد و هماهنگی، بعد از حمله 

سراسری، لشکری برای صدام باقی نخواهند گذاشت.

اهداف عملیات
مهمترین اهدافی که در این عملیات دنبال می شــد، عبارت 
بودند از: انهدام نیروهای دشــمن، آزادســازی حدود 5400 
کیلومتــر مربع از خاک ایران ازجمله شــهرهای خرمشــهر، 
هویــزه و پادگان حمید و آزادســازی جاده اهواز-خرمشــهر، 
خارج کردن شــهرهای اهواز، حمیدیه و سوســنگرد و جاده 
اهواز-آبادان از برد توپخانه دشــمن، تأمیــن مرز بین المللی 

)حد فاصل پاسگاه طلائیه تا شلمچه(. 

منطقه عملیات
منطقــه عمومی عملیــات بیت المقدس در میــان چهار مانع 
طبیعــی محصور بود: از شــمال بــه رودخانــه کرخه کور، از 
جنوب بــه رودخانه اروند، از شــرق بــه رودخانــه کارون و از 
غرب به هورالهویزه منتهی می شــد. این منطقه به جز جاده 
نسبتاً مرتفع اهواز ـخرمشهر، هیچ عارضه مهمی برای پدافند 
نداشــت. زمیــن منطقه به دلیل مســطح بودن، بــرای مانور 
زرهی مناسب و برای حرکت نیروها )دید و تیر( نامناسب بود. 
نقاط حســاس و استراتژیک منطقه، شــامل شهر خرمشهر، 
پــادگان حمید، خط مــرزی طلائیه تا جفیر، جاده آســفالت 
اهواز ـخرمشهر، شهر هویزه و رودخانه های کارون، کرخه کور 

و اروند بود.

استعداد دشمن
تــا قبل از آغــاز عملیــات بیت المقدس، اســتعداد نیروهای 
دشمن عبارت بود از: لشکر 6 زرهی، لشکر 5 مکانیزه، لشکر 

11 پیــاده، تیپ های 22، 48، 44 در خرمشــهر و لشــکر 3 
زرهی در شمال خرمشهر.

با شــروع عملیات یگان هــای دیگری به مجمــوع یگان های 
موجود اضافه شــدند که عبارت بودند از: لشــکر 5 مکانیزه، 
لشــکرهای 3، 6، 9، 10 و 12زرهــی، لشــکر 7 و 11 پیاده، 
تیــپ مســتقل 10 زرهی، تیپ هــای مســتقل 109، 419، 
 238  ،409  ،606  ،605  ،602  ،601  ،417  ،90  ،416
و 501 پیــاده، تیپ هــای 31، 32 و 33 نیــروی مخصوص، 
تیپ های 9، 10 و 20 گارد مرزی، تعداد 30 گروهان کماندو، 
تعداد 10 قاطع جیش الشــعبی )هر قاطع 450 نفر(، گردان 
تانک مســتقل سیف ســعد، گردان های شناســایی حطین، 
صلاح الدین و حنین. توپخانه دشــمن نیز از 530 قبضه توپ 
در انواع مختلف تشــکیل شده بود که به طور تقریبی عبارت 

بود از 30 گردان.

طرح عملیات
در طراحــی عملیات، عبــور از رودخانه کارون و پیشــروی به 
ســوی مرز بین المللی و سپس آزادســازی شهر خرمشهر مد 
نظر قرار گرفته و حمله به جناحین دشــمن به سمت شمال و 
جنوب عامل موفقیت عملیات بود. عبور از رودخانه و گرفتن 
ســرپل در غــرب کارون تا جاده آســفالته اهواز ـخرمشــهر، 
شکســتن خطوط دشــمن را به عنــوان اهــداف مرحله اول 
و ادامه پیشــروی به ســمت مرز و تأمین خرمشــهر به عنوان 

اهداف مرحله دوم تعیین شدند.
محورهای عملیاتی هر یــک از قرارگاه ها به ترتیب زیر تعیین 

شد:
محور شمالی: قرارگاه قدس، با عبور از رودخانه کرخه 

محور میانی: قرارگاه فتح، با عبور از رودخانه کارون و پیشروی 
به سمت جاده اهواز ـخرمشهر

محــور جنوبی: قــرارگاه نصر، با عبور از کارون و پیشــروی به 
سمت خرمشهر

سازمان رزم
نکته مهم در ســازمان رزم این عملیات همکاری نزدیک سپاه 

و ارتش بود که در طول دوران جنگ نظیر نداشت.
یگان های ســپاه که در این عملیات شــرکت داشتند عبارت 
بودنــد از: تیپ هــای بیت المقدس، 7 ولی  عصــر)ع(، 8 نجف 
اشــرف، 14 امام حســین )ع(، 21 امام رضــا )ع(، 22 بدر، 25 
43کربلا، 27 محمد رســول الله )ص(، 30 زرهی، 31 عاشورا، 37 
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نور، 41 ثارالله، 46 فجر
اســتعداد هر یگان ســپاه بالغ بــر 7 تا 10 گــردان نیرو بود. 
مجموع اســتعداد نیروهای ســپاه تا پیش از شروع عملیات، 
بین 85 تا 95 گردان پیاده و چهار گردان زرهی بود که با آغاز 

عملیات به 100 گردان پیاده و زرهی رسید.
یگان های ارتش که در این عملیات شــرکت داشــتند عبارت 
بودند از: لشــکرهای 16 و 92 زرهــی و 21 پیاده، تیپ های 
37 زرهی، 55 هوابرد، 58 ذوالفقار، 23 نوهد و تیپ 3 پیاده 

از لشکر 77.
مجموع اســتعداد نیروهای ارتش بالــغ بر 24 گردان زرهی و 

مکانیزه و 14 تا 15 گردان پیاده بود.

شرح عملیات
عملیات بیت المقدس در دقیقه 30 بامداد روز 10 اردیبهشت 
1361 با رمز عملیات »بســم الله الرحمن الرحیم. بسم الله 
القاسم الجبارین. یا علی ابن ابی طالب« از سوی فرماندهی 
آغاز شد. شــهید آیت الله صدوقی و آیت الله مشکینی نیز در 
قرارگاه کربلا حضور داشتند و به طور جداگانه، پیامهایی را با 

بیسیم خطاب به رزمندگان اسلام قرائت کردند.
عملیــات بیت المقدس را بــه چهار دوره زمانی به شــرح زیر 

میتوان تقسیم کرد:
مرحله اول:

در محور قرارگاه قدس )شمال کرخه کور( به دلیل هوشیاری 
دشمن و وجود استحکامات متعدد، پیشروی نیروها به سختی 
امکانپذیر بود. در محور قرارگاه فتح، یگان های خودی ضمن 
عبــور از رودخانه به ســرعت خود را به جاده اهواز ـخرمشــهر 
رسانده و به ایجاد استحکامات و جلوگیری از نقل و انتقالات 
و تحرکات دشــمن در جاده، پرداختند. در محور قرارگاه نصر 
به دلیل تأخیر در حرکت و وجود با تلاق در کنار جاده و تمرکز 
دشمن در شمال خرمشــهر، نیروهای این قرارگاه نتوانستند 
به اهداف مورد نظر دست یافته و با قرارگاه فتح الحاق کنند. 
بــا الحاق کامل قرارگاه نصر با قــرارگاه فتح و همچنین ترمیم 
برخی رخنه ها پس از 5 روز، جاده اهواز ـخرمشهر از کیلومتر 

68 تا کیلومتر 103 تثبیت شد.

مرحله دوم:
در این مرحله، آزادســازی خرمشهر و جبهه شمالی از دستور 
کار عملیات خارج و قرارگاه های فتح و نصر در ساعت 22:30 
روز 16 اردیبهشــت مــاه 1361 از جاده اهواز ـخرمشــهر به 
ســمت مرز پیشــروی کردند. یگان های قرارگاه فتح در همان 

ساعات اولیه و یگان های قرارگاه نصر با اندکی تأخیر و تحمل 
فشــارهای دشــمن، به مرز رســیدند و الحاق کردند. با نتایج 
به دســت آمده در این مرحله، دشــمن از ســاعات اولیه روز 
هجدهم اردیبهشــت یگان های محور شمالی خود را به عقب 
کشــید. این عقب نشــینی با دو هدف بود: یکــی جلوگیری 
از محاصــره و انهدام و دیگری تقویت هرچه بیشــتر خطوط 
پدافنــدی بصره و خرمشــهر. در پی این عقب نشــینی که با 
تعقیــب نیروهای دشــمن همراه بود، جاده اهواز ـخرمشــهر 
)تا نزدیکی خرمشــهر( و نیز مناطقی همچون جفیر، پادگان 

حمید و هویزه آزاد شدند.

مرحله سوم:
در ایــن مرحله، قــرارگاه نصر در آخرین ســاعات روز نوزدهم 
اردیبهشــت ماه حرکت خود را به ســمت خرمشهر آغاز کرد. 
به دلیل هوشــیاری دشمن و تمرکز نیرو در خطوط پدافندی، 
نیروهــای خــودی در انجــام مأموریت خود توفیــق نیافتند. 
بنابراین تصمیم گرفته شــد کــه برای انجــام عملیات نهایی 

فرصت بیشتری به یگان ها داده شود. 

مرحله چهارم )آزاد سازی خرمشهر(:
ســرانجام در ســاعت 22:30 اول خرداد 1361 حمله برای 
آزادســازی خرمشــهر با رمز »بســم اللــه القاســم الجبارین 
یــا محمد بن عبداللــه )ص(« آغاز شــد. در برابر تک ســریع و 
غافلگیرانــه، نیروهــای عراقی دچار وحشــت و ســرگردانی 
شدید شــدند و نتوانستند واکنش مهمی از خود نشان دهند 
و ارتباط یگان های دشــمن با یکدیگر قطع شد. فرار افسران 
و درجــه داران و ســربازان عراقی از منطقه خرمشــهر گویای 

ازهم پاشیدگی سازمان یگان های دشمن بود.
در روز دوم خرداد نتیجه پیکار بســیار درخشــان بود؛ قرارگاه 
کربلا به هدف خود که احاطه کامل خرمشــهر بود، رســید. 
یگان هایی از دشــمن که در منطقه بین نهر عرایض و شلمچه 
مســتقر بودند، تقریباً منهدم شدند. با وجود حضور گسترده 
هواپیماهای عراقــی، عقابان تیزپرواز نیروی هوایی ارتش در 
پشــتیبانی از عملیات بیت المقدس حضوری فعال داشتند. 
خلبانان با بمباران پل شــناور عراقی ها بر روی شــطالعرب و 
مناطق تجمع آنان، نقش ارزندهای در آزادســازی خرمشــهر 
ایفــا کردند. در اواخــر روز دوم خرداد، رزمنــدگان با ورود به 
شــهر آنجا را از وجــود نیروهای عراقی پــاک کردند. جمعی 
از نیروهای عراقی با اســتفاده از تاریکی شــب و قایق اقدام 
به فــرار کردند که توســط تکاوران نیــروی دریایی هدف قرار 

گرفتند و غرق شدند.
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نیروهای عراقی از ساعت 3:50 دقیقه بامداد تا 12:30 ظهر 
روز سوم خرداد از سمت شــلمچه و جاده شلمچه-خرمشهر 
3 بار اقدام به پاتک برای شکســتن حلقه محاصره خرمشــهر 
کردنــد، اما هر بار با پایــداری و مقاومــت دلاورانه رزمندگان 

ایرانی و با دادن خساراتی، عقب نشینی کردند.
در ســاعت 11 صبح روز ســوم خرداد در حالی که درگیرهای 
جریان داشــت و دشــمن در فکر شکســتن حلقــه محاصره 
خرمشــهر بود، رزمنــدگان ایرانــی از جناح غــرب و خیابان 
کشتارگاه وارد شهر شــدند. نیروهای متجاوز بعثی که بیست 
و چهار ســاعت در محاصــره کامل قرار گرفتــه بودند، راهی 
جز اســارت یا فرار و یا کشــته شدن نداشــتند. در ساعت 2 
بعدازظهر سوم خرداد، خرمشهر به طور کامل آزاد شد و پرچم 
پرافتخار جمهوری اسلامی ایران بر فراز »مسجد جامع« و پل 

تخریب شده خرمشهر به اهتزاز درآمد.
بدیــن ترتیب این شــهر مقاوم کــه پــس از 35 روز پایداری و 
مقاومت در 4 آبان 1359 به اشغال دشمن درآمده بود، پس از 
578 روز )19 ماه( اسارت، بار دیگر به آغوش میهن بازگشت.

رزمندگان اســلام در اولین اقدام خود پس از آزادسازی شهر 
نماز شــکر را در مســجد جامع خرمشــهر اقامه کردند. خبر 
آزادسازی خرمشهر به ســرعت در همه جا پیچید و ملت ایران 
را کــه مدت ها در آرزوی شــنیدن چنین خبر مسرت بخشــی 
بودند، غرق در شــادی و سرور کرد. مردم به خیابانها ریختند 
و با پخش شــیرینی به جشــن و شــادی پرداختند و شــب بر 

پشتبام ها ندای الله اکبر سردادند.

آزادسازی خرمشهر به روایت برادر کشفی
طی چند روز )از مرحله اول تا مرحله سوم(، تمام ماشین های 
سابق خطی و کلًا آمبولانس هایمان را از دست دادیم. منطقه 
بیابانی بود و ما پناهگاهی برای اینها نداشتیم. ترکش بود که 
از زمین و آسمان به ماشــین ها می خورد. دیگر مجبور شدیم 
که آمبولانس های پشــت خطی مــان را وارد کنیم. ارتش هم 
با ما الحاق شــده بود. البته بعــد از پیروزی های مرحله اول و 
دوم، دیگر الحاق معنی نمی داد. از مرحلۀ دوم به بعد سختی 
بهداری زیاد شــد طوری که آسانی های دو مرحلۀ اول تقریباً 
اینجا جبران شــد. بیش از بیست دستگاه آمبولانس از دست 
دادیم؛ نه نیمه کاره و ســوراخ سوراخ، بلکه به طورکامل از کار 
افتادنــد و منهــدم شــدند. آمبولانس هایی هم که در ســنگر 
بودند، چون ســنگر محافظ نداشــت و فقط با بیل مکانیکی 
یک گودال زده بودند، هر چــه که می زدند به آنها می خورد و 
از کارشان می انداخت. پشت جاده خرمشهر-اهواز، یعنی به 

فاصله پانصد متر از پاســگاه حسینیه به طرف خرمشهر، یک 
بیمارستان بزرگ ساختیم.

بیمارســتان امکانات و تجهیزاتی مثل اتــاق عمل و ریکاوری 
داشــت. مجروحیــن مغزپکیــده، و دل و روده بیرون ریخته را 

آنجا عمل کنند و سالم می فرستادند عقب. 
تا مرحله ســوم وارد خرمشــهر نشــدیم کــه از آنجــا بتوانیم 
برویم آبادان و یا در خرمشــهر بیمارســتان بزنیم. بنابراین در 
بیابــان  گیر افتاده بودیــم. اگر دشــمن اراده می کرد و جادۀ 
خرمشهرـــاهواز را به آتش می بست، ما قدرت انتقال مجروح 
به عقبه را نداشــتیم. پس به یک بیمارســتان نیاز داشــتیم. 
بیمارســتان را با کمک جهاد برپا کردیــم. چهار تا اتاق عمل 
داشــت. خدابیامرز، دکتــر خدارحمی، دکتر کشــفی، دکتر 
مجیــری و بچه هــای اصفهان هــم آنجا بودند. جــراح نبرده 
بودیــم، دکترهــای عمومی جنگی خودشــان یــک پا جراح 
بودند. در عملیات ها این قدر خبره شــده بودند که خودشان 
به هر طریقی که شــده برای یافتن نقطــۀ حیات مجروحانی 
که در شــرف رفتن بودند، هر کاری که از دستشان برمی آمد، 
انجام می دادند. پزشــکیاران هم کــه در چند عملیات حضور 
داشتند. آنها هم خودشان یک پا پزشک بودند؛ مثل صیادی 
کــه پزشــک نبود، ولــی عمل هایــی انجام مــی داد که حتی 
پزشک ها جرأت انجامش را نداشتند. شاید جان نزدیک به دو 

هزار نفر را ایشان نجات داد.
اسکلت بیمارستان از آن ســنگرهای آهنی قوسی بود. از آن 
پس دیگر جهاد ســنگرهای قوســی می ســاخت. سوله های 
قوســی با فشار توپ هم آســیب نمی دید. همه چیز را در نظر 
گرفتــه بودیم: یک ردیف بــرای اتاق عمل، یــک ردیف برای 
اورژانــس، یک ردیــف برای ریــکاوری، یک ردیــف هم برای 

استراحتگاه و تدارکات و دستشویی.
حســین  آقا ]خرازی[ ســؤال می کرد: کشــفی تو آماده ای؟ 
می گفتم: من که آماده ام! من بیمارستانم را زده ام. فقط شما 
به مــن بگوید چه زمانی نیرو بچینــم، چون نیروی تخصصی 
می خواهد. آمبولانس هم نداشــتیم. گفتــم: ما می خواهیم 
برویم خرمشهر، تا دلت بخواهد من برایت آمبولانس می گیرم. 

آنجا پر از تویوتاست.

نتایج
طی عملیــات بیت المقدس 5038 کیلومتــر مربع از اراضی 
اشغال شــده ازجمله شهرهای خرمشهر و هویزه و نیز پادگان 
حمیــد و جــاده اهواز ـخرمشــهر آزاد شــدند. عــلاوه بر این 
45شــهرهای اهــواز، حمیدیه و سوســنگرد از تیــررس توپخانه 
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دشــمن خارج شــدند. همچنین 180 کیلومتر از خط مرزی 
تأمین شد. با آزادسازی خرمشهر برتری نظامی ایران بر عراق 
مــورد تأیید کارشناســان و تحلیلگران نظامی قــرار گرفت. از 
طرفی آزادســازی خرمشــهر موجب انفعال ارتش عراق شد، 
به گونه ای کــه نظامیان عراقی تا مدت زیادی نتوانســتند از 
لاک دفاعی خارج شــوند. عملیات بیت المقدس موجب شد 
تا کشــورهای عرب منطقه شــروع به تقویت مالــی و نظامی 
عــراق کنند. طی این عملیات حدود 19000 تن از نیروهای 
دشمن به اسارت درآمده و بالغ بر 16000 تن کشته و زخمی 

شدند.

استعداد و آمادگیهای بهداری در عملیات بیت المقدس
الف: استعداد بهداری

بهداری قــرارگاه کربلا )بهداری ســتاد مرکزی و بهداری 	 
مناطق( با مسئولیت دکتر احمدیانی

بهداری رزمی با مسئولیت برادر فتحیان	 
بهداری منطقۀ 8 با مســئولیت دکتر وکیلی و جانشــینی 	 

برادر داریوشی
بهداری استان خوزستان با مسئولیت دکتر وزیریان	 
ستاد بهداری	 
مدیریــت دارو و تجهیــزات پزشــکی و انبارهــای دارویی 	 

مستقر در هلال احمر خوزستان
مدیریت بهداشت و درمان	 
مدیریت پشتیبانی و تدارکات	 
مدیریت موتوری و آمبولانس	 
مدیریت اعزام نیرو و پرسنلی	 

ب: ستاد مشترک امداد و درمان
پزشــکانی که می آیند تقریباً پزشــکانی هســتند که در عمل 
امتحــان خودشــان را در جبهه ها داده انــد و از متعهدترین و 
مکتبی ترین پزشــکان جراح انتخاب شــده اند. حــدود نود و 
پنج درصد پزشــکان مکتبی، مذهبی و متعهد که در جبهه ها 
کار می کنند، از شــهر اصفهان هســتند. در مجموع دو ستاد 
در منطقه فعالیت می کند: یکی ســتاد امداد جبهه  است که 
مســائل جبهه ها را از لحــاظ امدادها زیر پوشــش دارد مثل 
ســپاه و جهاد و هلال احمر، و یکی ســتاد درمان که بهداری 
و ســپاه و جهــاد در آن نقش دارند و وظایــف این دو متفاوت 
اســت. وظایف ستاد امداد جبهه انتقال مجروح از خط مقدم 
به بیمارســتان های شهر می باشــد و وظایف ستاد درمان کار 
روی مجروحینی اســت که به شــهر آورده شــده اند و باید به 

مراکز مجهز تر منتقل شوند. در ســتاد درمان وزارت بهداری 
پزشکانی دارد که از آنها استفاده می کند.

ج: خدمات امدادی و درمانی )پزشکی(
ستاد تخلیۀ فرودگاه اهواز و راه آهن اهواز	 
ستاد تخلیۀ پایگاه هوایی دزفول و راه آهن اندیمشک	 
نقاهتگاه اهواز و نقاهتگاه دزفول )بهداری سپاه دزفول(	 
بیمارستان شهید چمران سوسنگرد	 

د: بهداری در عملیات
مراکز امدادی و درمانی یگانی	 
پزشکیار و امدادگران در گردان ها )در این عملیات تعداد 	 

امدادگر گردان به طور چشــمگیری افزایــش پیدا کرد و 
تقریباً همۀ گردان ها دارای پزشکیار عملیاتی بودند.

پســت های امداد گردانی که توســط بهداری یگان اداره 	 
می شد.

اورژانس های یگانی	 
قرارگاه قدس )جبهۀ شمالی(	 
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قرارگاه قدس از زبان برادر عســگری نژاد؛ مســئول 
بهداری قرارگاه قدس

در ابتــدا این را بگویــم که اولین ســنگرهای پنج ضلعی را ما 
در ]عملیــات[ بیت المقدس زدیم. شــنیده بودم که در جهاد 
شوش یک ســری ســنگر ابداع کردند که تیرآهن های 18 را 
می خواباننــد و تیرآهن هــای 14 را در دلــش می گذارند و با 
تیرآهن 12 کلاف می کنند. بنابراین اولین سری این سنگرها 
را ما از جهاد شوش گرفتیم و آن جا زدیم. جبهه پشتیبان تیپ 
23 نــور بود، خدا رحمت کند علی هاشــمی را،  فرمانده اش 
بود. ســید هانی هم مســئول بهداری اش بود. صدرالسادات 
هم که دکتــر زبلی بود یک اورژانــس در حمیدیه زد و آنجا را 
تجهیــز کرد. در حمیدیه یک ســاختمان از بهــداری منطقه 
گرفتیم که U شکل بود؛ آنجا عقبه یگان شد. یک ساختمانِ 
آماده در کنارِ جاده سوســنگرد مخصــوص بهداری تیپ 37 
نور بود که بچه های خوزســتان بودند. آنها بنا بود به سه یگان 
ســرویس بدهند: به 31 عاشورا، 41 ثارالله و یک یگان دیگر. 
محســن چیذری مســئول بهداری  41 ثارالله بــود. بهداری 
ثارالله داخل فارســیات یک اورژانس درست کرد که عملیاتی 
نشــد، چون نیروها دو شــب جلو رفتند و درگیر شــدند، بعد 
عــراق از جلو آنها عقب نشــینی کرد. آقــای کلاه کج فرمانده 

بالاخــره همه جنــگ در این خلاصه شــده بود 
که یا بتوانیم  وارد بصره بشــویم یا خرمشــهر را 
آزاد کنیــم. عملیات الی بیت المقدس بزرگترین 

عملیاتی بود که تا آن تاریخ انجام شد.

تیپ 23 بیت المقدس بود و در ایســتگاه نــورد در خانه های 
کارخانه نورد مستقر بود. آقای امینی هم مسئول بهداریشان 
بود که تعدادی از انگشــتان دستش قطع شده بود و بچه قم 
بود. این در واقع چیدمان یگان های ما و بهداری هایشان بود. 
بهداری ای که آقای محســن چیذری ســاخته بــود، بهداری 
ســاده ای بــود. آقــای داوری اولین بهــداری پنج ضلعی را با 

سنگر پنج ضلعی بنا کرد. 
اورژانس تیپ 31 عاشورا در جنوب سوسنگرد	 
اورژانس تیپ نور بعد از حمیدیه	 
اورژانس تیپ 41 ثارالله در جنوب حمیدیه	 
اورژانس بیت  المقدس در شهرک نورد	 

به علت عدم موفقیت در این محور و عقب نشــینی یگان های 
عراقــی، تعدادی از تیپ هــا به تعقیب دشــمن پرداخته و در 
مناطق طلائیه، جفیر و کوشک، پست های امداد دایر کردند 
و مجروحین خود را به بیمارستان های اهواز تخلیه می کردند. 
گــروه اعزامی از اصفهان در منطقه حمیدیه اقدام به احداث 
بیمارستان صحرایی کردند. ولی به علت مشکلات پیش آمده 

47برای عملیات، نتوانستند از آن استفاده کنند. 
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دکتر اکبری:
منطقــه عملیــات بیت المقــدس از اهــواز بــه هورالهویزه و 
خرمشهر وصل می شود. این منطقه برای ما خیلی عزیز بود. 
بالاخــره همه جنگ در این خلاصه شــده بود کــه یا بتوانیم 
 وارد بصره بشــویم یــا خرمشــهر را آزاد کنیــم. عملیات الی 
بیت المقــدس بزرگتریــن عملیاتی بود که تــا آن تاریخ انجام 
شــد. ) البته فتح المبین هم بزرگ بود، ولی این هم عملیات 
ســختی بود.( برای کمک به مســائل بهداشتی و درمانی من 
  همراه حدود چهل نفر از پزشــکان و متخصصان بی هوشی و 
پرســتار و... از استان اصفهان حرکت کردیم و به اهواز آمدیم 
و بــرای راه اندازی و اداره بیمارســتان صحرایــی به حمیدیه 
واقع در جاده سوسنگرد-بســتان رفتیم. جاده بســتان چند 
ماهی بود که آزاد شده بود. بالاخره در سه  راهی حمیدیه یک 
روســتای قدیمی پیدا کردیم. در حال آماده ســازی و تجهیز 
یک ســوله خراب شــده قدیمی به عنوان بیمارســتان بودیم 
کــه عراقی ها از محور شــمالی عملیات )اهواز تا سوســنگرد 
و هویــزه( عقب نشــینی کرده و تمام پــادگان حمید در جاده 
اهواز ـخرمشــهر را منفجــر کردنــد. و قتی که متو جه شــدیم 
دیگر در آنجا کاری نداریم، تصمیم گرفتیم محل بیمارســتان 
را عــوض کنیم و در قســمت شــمال پاد گان حمید مســتقر 
شــویم. هنوز وســایل مان را از ماشــین پیاده نکرده بودیم که 
دوباره اعلام کردند عراقی ها تا طلائیه عقب نشــینی کرده اند 
و مــا باید به شــهرک انــرژی اتمی برویــم تا در آنجا مســتقر 
بشویم. در شــهرک انرژی اتمی گروه های پزشکی با مدیریت 
بهداری رزمی بیمارســتان بسیار کارآمدی برای عملیات الی 
بیت المقدس راه اندازی کردند و ما همگی تا آزادی خرمشهر 

در آنجا خدمت کردیم. 

مرحلۀ اول 
اورژانس تیپ 25 کربلا واقع در شرق کارون - 1
اورژانــس تیــپ 14 امــام حســین)ع( واقع در شــهرک - 2

دارخوین
اورژانس تیپ 8 نجف اشرف در دارخوین- 3

:
برادر کشفی؛ مسئول بهداری تیپ امام حسین )ع(

بعــد از عملیــات فتح المبیــن قبــل از اینکه دشــمن بتواند 
اســتحکامات و موانع خاصی ایجادکند، قرارگاه کربلا سریعاً 
عملیات آزادسازی خرمشهر را طراحی کرد. قبلًا روند طراحی 
یک عملیات این بود که سه  ماه به سه  ماه یک عملیات تدارک 
دیده شــود، ولی در روند جدید باید بلافاصله نیرو را بازسازی 
و دوبــاره در عملیات بعدی شــرکت می کردیــم، به طوری که 

مــا حتی فرصــت مرخصی رفتــن و بازســازی و بازیافت نیرو 
و امکاناتمــان را پیــدا نکردیــم. بعد از چند ماه وارد شــهرک 
دارخوین شدیم و مقرهایمان را بازسازی کردیم. یک هفته بعد 
جلسه ای در قرارگاه کربلا )گُلف( برگزار شد. آقای رفسنجانی 
مسئول جنگ، طی سخنرانی عملیات آینده را اعلام کردند. 
یک هفته بــه نیروها مرخصــی دادیم و شــهید عراقی زاده و 
شهید حسین لشتغانی را فرستادیم. حسین )شهید خرازی( 
بــه من اجازۀ خروج از منطقه را نداد تا هم بر اوضاع مســلط 
بشــوم و هم امکانــات را از قرارگاه جمــع آوری و انتقال بدهم 
و جایگزینــی آمبولانس ها را از پشــتیبانی هماهنگ کنم. در 
عملیات فتح المبین سه یا چهار دستگاه آمبولانس را از دست 
دادیم. بقیه، خســارت های جزیی برداشــتند کــه بلافاصله 
تعمیر شــدند. آمبولانس هایی را که آســیب می دیدند، خوب 
تعمیــر می کردیم، ســقف و اتاقشــان را برمی داشــتیم و در 
خط به عنوان اورژانس از آنها اســتفاده می کردیم. در عوض 
ماشــین هایی را که تازه می گرفتیم، در پشــت خط استفاده 
می کردیم که هم ســرعت بیشتری داشتند و هم تمیز بودند، 
تا مجروحینی که ســرحال از اورژانس بیــرون می آمدند، آن 
وضعیــتِ صحنــۀ خــون و دود و آتش جنگ برایشــان عوض 
شــود. در بیت المقدس چون عملیات وســیعی در پیش بود، 
حدود پنجاه دســتگاه آمبولانس درخواست کردم. )وقتی از 
تدارکاتی ها پنجاه یا هفتاد تا آمبولانس می خواستیم، پانزده 
یا بیســت دستگاه می دادند. هم ما دندان های آنها را شمرده 
بودیــم، هم آنها دندان های ما را.( بعد از جلســه ای که پیش 
آقای رفســنجانی بودیم، بلافاصله حســین )خرازی( جلسه 
گذاشت. محور عملیاتی  ما خود شهرک بود. از آنجا به کُفیشه 
می رفتیم. اولین شناســایی ما توسط آقای مجید عراقی زاده 
انجــام گرفت. منطقه را بررســی کردیم و حســین هــم ما را 
توجیه  کرد. من گفتم: »قول می دهیم پاســگاه حسینیه را به 
بیمارســتان تبدیل  کنیم.« طرح بیمارستان را بیست  و چهار 
ســاعته آماده کردم و بردم خدمت حســین  آقا و گفتم: »الان 
دیگر هیچ  کاری باقی نمانده، با جهاد نجف آباد هم برای برپا 
کردن بیمارســتان هماهنگ کردم. برای بعد از عملیات هم، 
چهار تا ماشــین تجهیزات آماده کرده ام که ان شاءالله صبح 
عملیات به پشت جادۀ اهواز ـخرمشهر که رسیدیم، در پاسگاه 
حســینیه تجهیزات را می چینــم و مجروحین منطقه را جمع 
و به بیمارســتان منتقــل می کنیم!« آن زمان هنــوز قرارگاه، 
بیمارستان نزده بود و فکر کنم بعداً بین آبادان و پل حفار یک 
بیمارستان زد )بیمارستان انرژی اتمی(. بیمارستان طالقانی 
هم کــه در آبادان بود. ما هم یک بیمارســتان درشــهرک زیر 
درخت هــای گز زدیم. جهاد در نزدیکی پل شــناوری که قرار 
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بود در آینده بزنند، یک بیمارســتان مجهز ســوله ای و محکم 
برایمان ســاخت که در آن اتاق عمل و ریکاوری داشــتیم. پد 
هلی کوپتر هم در کنارش زدیم. خیلی راحت بودیم چون همه 

تجهیزات دست خودمان بود.

مرحلۀ دوم
قرارگاه فتــح و قرارگاه نصر برای اولین بــار دو واحد اورژانس 
سوله ای در کنار دژ خرمشهر احداث کردند و کلیۀ مجروحین 
عملیات بــه آن اورژانس تخلیه شــدند. در این عملیات برای 
اولیــن بار اورژانس مــادر که به چند یــگان خدمات می داد، 
دایر شــد و با راه اندازی پست امداد، و توجه به انتقال سریع، 

یگان های بیشتری به مأموریت ادامه می دادند.

قرارگاه نصر
مرحلۀ اول

اورژانس تیپ 7 ولی عصر )عج(- 1
اورژانس تیپ 22 فجر- 2
اورژانس تیپ 66 بدر- 3
اورژانس تیپ 27 محمد رسول الله )ص(- 4

در ایــن مرحلــه کلیــۀ این اورژانس هــا در یــک محوطه قرار 
داشــتند و بنۀ دارویی و آمبولانس بهداری قرارگاه نصر نیز در 

همین محل قرار داشت.

مرحلۀ دوم
در این مرحله تیپ 7 ولی عصر)عج( و تیپ حضرت رســول)ص( 
در کنار جادۀ اهواز ـخرمشــهر اورژانس چــادری دایر کردند 
که نقــش قابل توجــه و مؤثری تــا پایان عملیات داشــت. از 
ویژگی هــای ایــن اورژانــس پد هلی کوپتــر آن بود. تــا پایان 
عملیــات هلی کوپترهــای شــنوک و 214 چنــد صــد نفر از 

مجروحین بدحال را به اهواز منتقل کردند.

مرحلۀ سوم
بهــداری قرارگاه نصر در این مرحله با همــکاری قرارگاه فتح 
اورژانس ســوله ای دایر کردند، امّا اورژانــس تیپ 27 محمد 

رســول الله)ص( بــه صــورت چادری، کمــاکان بــه مجروحین 
خدمــات ارائه می کــرد. محل تخلیــۀ مجروحین به وســیلۀ 

هلی کوپتر در همین اورژانس بود.

قرارگاه فجر
قرارگاه فجر با یگان های امام ســجاد )ع(، 17 قم و امام رضا)ع( 
به طور همزمــان عملیاتی را در منطقۀ فکــه انجام دادند که 
دســتاورهای قابل توجهی را به دنبال داشــت. با دایر شــدن 
اورژانســی توســط بهداری قرارگاه فجر، مجروحین خدمات 
امدادی و درمانی دریافت کرده و از طریق رقابیه و عبدالخان و 
جادۀ اهواز ـاندیشمک به بیمارستان های شهر اهواز و شوش 
تخلیه شــدند. در مراحل دوم و ســوم عملیات بیت المقدس، 
یگان هــای این قــرارگاه محــدودۀ عملیــات بیت المقدس را 
آماده و بهداری این یگان ها، در مراحل مختلف با دایر کردن 
پســت امدادهای تقویت شــده، خدمات امدادی و درمانی به 

مجروحین ارائه کردند.
اورژانس های دفاع مقدس در سال 1361	 

محورهای جنوب
اورژانــس یگان هــای شــرکت کننده در مرحلــه اول 

عملیات بیت المقدس
اورژانس تیپ 31 عاشورا )محور سوسنگرد(	 
 	

اورژانس تیپ امام سجاد )ع(
اورژانس تیپ 21 امام رضا)ع( 	 
اورژانس تیپ 37 نور )محور حمیدیه( 	 
اورژانس تیپ 14 امام حسین)ع( )محور دارخوین(	 
اورژانس تیپ 27 محمد رسول الله)ص( )محور محمدیه(	 
اورژانس تیپ 8 نجف اشرف )محور دارخوین(	 
 	

اورژانس تیپ 33 المهدی )عج(
اورژانس تیپ 25 کربلا )محور دارخوین( 	 
اورژانس تیپ 17 قم	 
اورژانس تیپ 7 ولی عصر)عج( )محور محمدیه(	 
اورژانس تیپ 41 ثارالله )محور حمیدیه(	 
اورژانس تیپ 46 فجر )محور محمدیه(	 
اورژانس تیپ 43 بیت المقدس )شهرک نورد(	 
اورژانس تیپ 22 بدر )محور محمدیه(	 

وقتــی از تدارکاتی ها پنجاه یا هفتاد تا آمبولانس 
می خواستیم، پانزده یا بیست دستگاه می دادند. 
هم ما دندان های آنها را شمرده بودیم، هم آنها 

دندان های ما را.
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محورهای جنوب
اورژانــس یگان هــای شــرکت کننده در مرحله دوم و 

سوم عملیات بیت المقدس
اورژانس دژ خرمشهر )قرارگاه( 	 
اورژانس تیپ 27 محمد رسول الله)ص( )نیم نود و پل نُو(	 
 	

اورژانس تیپ 14 امام حسین )ع(
اورژانس تیپ 8 نجف اشرف	 
اورژانس تیپ 25 کربلا	 
 	

اورژانس تیپ 7 ولی عصر )عج(
 	

اورژانس تیپ 21 امام رضا )ع(

مراکز درمانی
بیمارستان صحرایی دارخوین

کانکســی را با تلاش بسیار به بیمارســتانی صحرایی تبدیل 
کردند کــه با ظرفیت 3 تخت اتاق عمــل و 15تخت اورژانس 
و خدمات پاراکلینیکی )رادیولوژی، بانک خون، آزمایشــگاه( 
و ریکاوری و نقاهتگاه )120 تخت( تا پایان عملیات مشــغول 
فعالیت بــود. مجروحیــن را به وســیلۀ آمبولانــس، اتوبوس 

آمبولانس و هلی کوپتر به اهواز تخلیه می کردند.

بیمارستان شهید چمران سوسنگرد
این بیمارستان همانند عملیات طریق القدس با 2 اتاق عمل 
و اورژانس و بانک خون و نقاهتگاه آماده سازی شد و با کمک 
کمیتۀ بهداشــت و درمان جهاد و بهداری اســتان خوزستان 
و مدیریت بهداری ســپاه و بهداری قــرارگاه قدس آمادۀ ارائۀ 
خدمات شــد. به علت لغــو عملیات در محور قــرارگاه قدس 
بعــد از مرحلۀ اول، از ظرفیت آن اســتفادۀ چندانی نشــد و 
تعطیل گشــت. بعد از عملیات بیت المقدس و خارج شــدن 
شهر سوسنگرد از زیر آتش و بازگشت مردم، بیمارستان تحت 
مدیریــت بهداری اســتان قرار گرفت و بعــد از حدود 18 ماه 
خدمت به رزمنــدگان و حوادث خونبار تصرف سوســنگرد و 

شهادت مجروحین در بیمارستان، به حماسه ها پیوست.

اورژانس  مادر در حمیدیه
وظیفــۀ اصلــی اش جمــع آوری مجروحیــن اورژانس هــای 
تیپ های نور و ثارالله و ارائۀ خدمات درمانی و تریاژ و انتقال به 
بیمارستان های اهواز بود. در کنار این اورژانس پد هلی کوپتر 

نیز دایر شد.

نقاهتگاه انصارالحسین
بر اســاس تجربــۀ عملیــات فتح المبین و تریــاژ مجروحین و 
اینکه مجروحین ســرپایی در نقاهتگاه هــا نگهداری و تحت 
درمان قرار گرفته و با فراهم شــدن شــرایط به شهرهای عقبه 
یا یگا نهای خود منتقل شــوند، مجموعه سالن های استادیوم 
تختی با همکاری اســتانداری و تربیت بدنی توسط بهداری 
در قالــب نقاهتگاه هــای تخصصــی تعریــف و تجهیز شــد. 
ســالن مجروحین موج انفجار)PTSD( مجروحین ارتوپدی، 
مجروحیــن داخلــی و... دایــر شــد. در این مرحلــه حضور 
خواهران پرســتار و امدادگــر در ارائۀ خدمــات درمانی حائز 

اهمیت بود. 

بیمارستان طالقانی آبادان
این بیمارســتان از شــروع جنگ تحمیلی در لب خط دفاعی 
آبادان و خرمشهر قرار داشــت و با توجه به مدیریت نیروهای 
انقلابــی و جهادی و ادارۀ آن بــرای مجروحین و رزمندگان و 
حضور تیم های پزشــکی داوطلب، به عنوان یک بیمارستان 
صحرایی )با ســازۀ ثابت( انجام وظیفــه می کرد. در عملیات 
بیت المقدس نیــز تعدادی از مجروحیــن را پذیرش و پس از 

انجام خدمات درمانی به فرودگاه ماهشهر اعزام کرد.
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بیمارستان سانتی مانتال
دکتــر »ایرج محجوب بهروز« یکی از پزشــکانی اســت که در 
دوران هشــت ســال دفاع مقــدس، تلاش های زیــادی را در 
جهت نجات جان مجروحان انجام داد. مرور یکی از خاطرات 

این پزشک دوران دفاع مقدس خالی از لطف نیست:
اوایــل اســفند ماه ســال 1360 به مرخصی رفتــم و قرار بود 
فروردین سال 1361 به آبادان برگردم. وقتی فرزندم »پانته آ« 
در 9 فروردین ســال 1361 به دنیا آمد، در آخر فروردین عازم 

آبادان شدم.
به ما اطلاع دادند که عملیاتی در پیش است و باید بیمارستان 
را آماده کنیم. کلیه بخش هــا و اتاق عمل ها را تجهیز و آماده 
کردیــم. اتاقی را برای پزشــکانی اعزامی آمــاده کردیم. همه 
بخش های بیمارســتان شــرکت نفت به  خاطر پرسنل ثابت و 
طرح اقماری، همیشــه تمیز بود و بــرق می زد. کف بخش ها 
روزی چند بار شست وشــو می شــد. یکی دو روز بعد، هیأتی 
پزشــکی از وزارت بهــداری، برای بازدید بیمارســتان به آنجا 
آمدند. پــس از بازدید یکی از آنها بــا لحنی طعنه آمیز گفت: 
اینجا خیلی ســانتی مانتال اســت. یکی از جراحان ما گفت: 
جنــاب دکتر اگر بیمارســتانی تمیــز، مجهز و آماده باشــد، 
ایرادی دارد؟ دکتر مربوطه گفت: منظور من تعریف کردن از 
بیمارستان بود. بعد با رضایت از آماده بودن بیمارستان، آنجا 

را ترک کردند.

روز هشــتم تقریبــاً 60 پزشــک از تمام رشــته های جراحی و 
بیشــتر جراح عمومی در بیمارســتان حاضــر بودند. چندین 
متخصص بیهوشــی و تعدادی تکنیســین رشته های مختلف 
نیــز به آنهــا اضافه شــدند. به ما اطــلاع دادند کــه عملیات 
آزادســازی خرمشــهر، بین هشــتم تا دهم اردیبهشــت آغاز 
می شــود. پزشــکان دور هم جمــع بودند و ما نیــز به تنظیم 
برنامه هــای آنها و آماده بودن بخش ها و ســایر قســمت های 

بیمارستان می پرداختیم.

بیمارستان های شهر آبادان
بــا توجه به اینکه آبــادان در مجاورت منطقــۀ عملیاتی بود و 
دشــمن با نگرانی از عملیات، از شــرق خرمشهر به غرب آن، 
حجم آتش قابل توجهی داشــت، بیمارستان های شهر آبادان 

خدماتی را به مجروحین میدادند.

بیمارستان های شهر اهواز 
بیمارســتان های گلســتان، امام خمینی )ره(، سینا، رازی، 
شــهید رجایی در شــهر اهواز کلیۀ مجروحیــن برانکاردی و 
بدحال را پذیرش و اعمــال جراحی و نجات بخش برای آن ها 

انجام می دادند.
بیمارســتان 598 نیــروی زمینــی ارتش )لشــکر 92 زرهی( 
مخصوص پذیرش مجروحین ارتشی و مجروحین عراقی بود.

بیمارســتان شــوش و دزفول که بعد از عملیــات فتح المبین 
از شــرایط جنگی خارج شــدند و در مرحلۀ بازسازی بودند، 

تعدای از مجروحین را پذیرا بودند. 

امداد و انتقال
گروه های آمبولانسی- ۱

گروه های آمبولانســی که توسط بهداری قرارگاه سازماندهی 
شده بودند در دو محل مشغول انتقال مجروحین بودند.

اول؛ تقویت امداد و انتقال بهداری یگان ها، با هدایت بهداری 
قرارگاه هایی که مسئولیت انتقال مجروحین در اورژانس های 
یگانی به بیمارستان های صحرایی و یا بیمارستان های شهری 

و نقاهتگاه ها را عهده داشتند.
دوم؛ انتقال مجروحین از اورژانس های مادر و بیمارستان های 
صحرایی به بیمارســتان های شــهر اهواز، آبادان، شــوش و 
دزفول، و انتقال ســایر مجروحین بــه نقاهتگاه ها و نقاهتگاه 

فرودگاه دزفول و ماهشهر را به عهده داشتند.
در ایــن عملیــات بــرای اولین بــار اتوبــوس آمبولانس ها در 
51تعداد قابل توجهی ســازماندهی شــدند و ســهم عمده ای از 
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انتقال مجروحین را به عهده داشــتند. این آغازی شــد برای 
عملیات های دیگر؛ به طوری که در ســال 64 و 65، اتوبوس 

مخصوص طراحی و ساخته شد.

گروه امداد و انتقال هوایی )هوانیروز(- 2
در ایــن عملیــات بــرای مراحــل اول و دوم و ســوم، پدهای 
متعددی آماده سازی شــد و با هماهنگی هوانیروز مختصات 
آن برای عملیات انتقال ثبت شد. در مرحلۀ اول، در مجموعۀ 
اورژانــس نصــر و اورژانــس تیــپ نجــف اشــرف و اورژانس 
حمیدیــه، و در مرحلــۀ دوم در کنار اورژانس امام حســین)ع( 
و نجــف و محمد رســول الله )ص(، پد هلی کوپتر ایجاد شــد و 
مهم ترین پــد هلی کوپتر در ایــن عملیات پــد اورژانس تیپ 
محمد رســول الله)ص( بود که بخش عمدۀ مجروحین بدحال و 
برانکاردی را تخلیه می کرد و هلی کوپترهایش شــنوک و 214 

بودند. 

امداد شناوری- ۳
بهداری تیپ کربلا و امام حســین)ع( برای مراحل اول و شــب 
اول تعدادی شــناور و دبه شــناوری را پیش بینــی کردند و به 
علت کم بودن مجروحین، تعداد محدودی مجروح به صورت 

شناوری تخلیه شدند.

ستاد تخلیۀ فرودگاه اهواز- 	
یکی از فعال ترین روزهای فعالیت ستاد تخلیۀ اهواز مربوط به 
عملیــات بیت المقدس بود. کلیۀ مجروحین اعزامی از طریق 
بیمارستان های شهر اهواز و نقاهتگاه  انصارالحسین )اهواز( 
بــه فرودگاه اعزام و به وســیلۀ هواپیما C-130 به شــهرهای 

عقبه تخلیه می شدند.

ستاد تخلیۀ راهآهن اهواز- 5
در این عملیات تعداد قابل توجهی مجروح )به نســبت حجم 
بالای مجروحیــن که بیش از 12000 نفــر بودند.( از طریق 
راه آهن به شهرهای مسیر راه آهن، تا یزد و کرمان و... انتقال 

پیدا کردند.

ستاد تخلیۀ هوایی پایگاه دزفول و ایستگاه راه آهن - 6
اندیشمک نیز در این عملیات فعال بودند.

پشتیبانی
تعیین مسئول بهداری برای قرارگاه های سه گانۀ قدس - 1

)برادر عســگری نژاد(، فتح )برادر عزیزی( و نصر )برادر 
احدی( و بــه همراه تعدادی نیرو جهــت پیگیری امور 

بهداشتی، درمانی، دارویی و انتقال مجروحین
تعیین مسئول بهداری و معرفی به فرماندهی تیپ های - 2

نجف اشــرف، عاشــورا، ثاراللــه)ع( و پشــتیبانی نیروی 
انســانی مدیریتی برای آنها و ســایر بهــداری تیپ ها. 
)مسئول دارویی، اورژانس، بهداشت، امداد و انتقال( 

راه اندازی انبــار دارویی و تجهیزات پزشــکی در محل - 3
انبارهــای هلال احمر و تأمیــن داروهای مــورد نیاز از 

تهران و توزیع بین بهداری یگان ها
راه نــدازی بنه دارویی در جوار بیمارســتان دارخوین و - 4

بنه ســیار )وانت( و توزیع مــواد و تجهیزات مصرفی در 
محل اورژانس ها

پشــتیبانی آمبولانــس و اتوبــوس آمبولانــس از طریق - 5
بهداری لشــکرها برای تیپ ها و بیمارســتان صحرایی 
و اورژانس هــای محــوری )حمیدیه و تیــپ 27 محمد 

رسول الله(
مدیریــت متمرکز برای ســتاد امداد و درمــان جنوب و - 6

نظارت قوی تــر جهت جمع آوری درخواســت بهداری 
تیپ هــا و مراکز امــدادی و درمانی و بیمارســتان های 
شــهری و انعکاس به ستاد مصدومین و توزیع نیروهای 
اعزامــی از ســتاد مصدومیــن و ســتاد امــداد و جبهۀ 
اســتان ها بین یگان ها و مراکــز درمانی )متخصصین، 
پزشکان، پرستاران، پزشکیاران، امدادگران، تخلیه گر، 

راننده آمبولانس و نیروی خدماتی(
فراخوان کلیۀ نیروهای سپاه شاغل در مراکز بهداری و - 7

درمانی سپاه و آموزشگاه ها و توزیع بین یگان ها و مراکز 
درمانی.

پشــتیبانی بهداشــتی و حضــور فعــال در عرصه های - 8
کنترل و بهداشــت مواد غذایی، مبــارزه با بیماری ها، 
بهداشت محیط )تأمین آب سالم و سالم سازی محیط و 

آموزش بهداشت عمومی(
توزیع کیسۀ امداد انفرادی و کولۀ امدادگری و پزشکیار - 9

در سطح وسیع تر در بین یگان ها

هماهنگی ها
هماهنگی با فرمانــدۀ قرارگاه کربلا جهت تعیین محل - 1

اورژانس هــا، بیمارســتان صحرایــی، پــد هلی کوپتر، 
انتقال مجروحین و معرفی زنجیرۀ امداد و انتقال

هماهنگــی با واحــد تــدارکات جهت تأمیــن نیازهای - 2
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آمبولانس و ملزومات بیمارســتان و اورژانس ها )تخت، 
موتور برق، تانکر و وسایل برقرسانی و...(

هماهنگی با ســتاد پشــتیبانی جنگ جهاد سازندگی - 3
جهت ساخت چند باب اورژانس صحرایی )سوله ای( و 

خاکریزی اطراف اورژانس های چادری
هماهنگی بــا وزارت بهــداری )حضور دکتــر علمدار، - 4

نمایندۀ تام الاختیار وزیر( برای تأمین نیروی تخصصی، 
پذیــرش مجروحیــن و آماده ســازی )تأمیــن نیازهای 
تدارکاتی، دارویی و...( بیمارســتان های اهواز و انتقال 

و ادامۀ درمان مجروحین در شهرهای عقبه
هماهنگی با فرماندهی هوانیروز جهت ثبت مختصات - 5

پدهــای هلی کوپتر برای انتقال هوایــی مجروحین در 
منطقــۀ عملیاتــی و معاونــت عملیات نیــروی هوایی 
جهت تأمیــن هواپیما ترابری برای انتقال مجروحین از 
فرودگاه اهواز و ماهشــهر و با احتیاط فرودگاه دزفول و 

امیدیه، به شهرهای عقبه
هماهنگــی با اســتانداری بــرای ســازمان های داخل - 6

اســتان )فرودگاه، راه آهــن، پلیس، بهداری اســتان و 
تربیــت بدنــی( و حمایت های مــادی و معنــوی برای 

مجروحین
هماهنگی بــا هلال احمر برای تأمیــن بعضی از اقلام - 7

دارویــی و تجهیزاتــی، تأمین آمبولانــس، تأمین قطار 
بیمارستانی، تأمین امدادگر و رانندۀ آمبولانس

هماهنگی با تریبت بدنــی جهت راه اندازی و کمک به - 8
ادارۀ نقاهتگاه )تأسیسات، ترابری و...( انصارالحسین

هماهنگی با مدیرعامل بهداری استان و رئیس دانشکدۀ - 9
پزشــکی جهت آماده ســازی و افزایــش ظرفیت تخت 
خالی )ترخیص و عدم پذیرش بیماران غیراورژانسی( و 
آماده باش پرسنل برای پذیرش مجروحین و به خصوص 

مجروحین بدحال برای اعمال جراحی
هماهنگــی و برگزاری جلســات با مســئولین بهداری - 10

لشــکرها و تیپ هــا و گزارش گیــری و بررســی میــزان 
آمادگی ها، مشکلات و رفع آنها

بهداری در عملیات بیت المقدس
 اولین کاری که برای شــروع عملیــات بیت المقدس از طرف 
مســئولین بهداری قــرارگاه کربلا انجام گرفــت، این بود که 
بــرای محورهای عملیاتی مثل محور دارخوین، سوســنگرد، 
آبــادان، دزفول، کرخــه و... بــا هماهنگــی فرماندهان این 
محورهای عملیاتی )مانند عملیات فتح المبین( یک نفر را از 

بین مجموعه نیروهایی کــه در اختیار بهداری بود، به عنوان 
مسئول بهداریِ محور مشخص کردند.

آن روزهــا برادر فتحیان جانشــین رئیس بهداری کل ســپاه 
آقای احمدیانی در امور رزم )بهداری رزمی( بود.

عملکرد بهداری رزمی به روایت دکتر احمدیانی
مهم ترین موضوعی کــه در عملیات بیت المقدس به یاد دارم 
این اســت که از دو روز تا چند ســاعت قبــل از هر عملیات، 
اورژانــس ما باید برپا می شــد. چرا؟ چــون فرمانده عملیات 
ممکــن بود تشــخیص بدهد که جــای بعضی چیزهــا را باید 
عــوض کنــد، مثــلًا توپخانه و یــا بهــداری را. بنابرایــن باید 
می دیدیم آرایش نیروهای رزمی و جهت حمله کجاست. بعد 
امکان ترابری مجروح و سایر موارد را مسئول بهداری لشکر با 
فرمانده لشــکر هماهنگ می کرد. این طور نبود که هر جا که 
ما دلمان میخواست اورژانس بزنیم. از این جهت خیلی جاها 

توی تنگنا و دردسر می افتادیم. 
در عملیــات بیت المقــدس کل منطقه عملیــات تقریباً کفی 
بود. اصلًا یادم نیســت نیم متر ارتفاع داشته باشیم که کسی 
بتواند پشتش پنهان شود یا سنگر بگیرد و یا بتوانیم اورژانس 

را جای امنی بزنیم. زمین صاف و باتلاقی و رَملی بود.
به زحمت گودبــرداری می کردند تــا دیوار بتنــی اورژانس را 
درســت کننــد. آخرین مرحله آزادســازی خرمشــهر بود؛ ما 
تقریباً بعدازظهر، ســاعت چهار یا پنج بــود که فهمیدیم باید 
کجــا اورژانس بزنیم. آقای دکتر طهماســبی بــا من آمدند و 
رفتیم منطقه را دیدیم و جا را شناســایی کردیم. بعد یک تیم 
از بچه هــای بهداری بســیجی و امدادگرها رفتنــد تا در آنجا 
اورژانــس برقرار کنند. تقریباً صبح ســاعت پنــج دوباره آنجا 
بودم. از ماشــین که پیاده شدم، قبل از اینکه به جمع بچه ها 
ملحق بشــوم، آقای دکتر طهماسبی به سرعت سراغ من آمد. 
لباس سپاه تنم بود. گفت: این لباس را دربیاور. خودت را هم 
معرفــی نکن. گفتم: چرا؟ گفت: این بچه ها دیشــب تا صبح 
بــا من بودند. خیلی عصبانی اند و ناراحت هســتند، چون ما 
دیشــب اینها را گذاشــتیم اینجا و رفتیم. )دکتر طهماســبی 
پزشــک و یکی از معاونت های بهداری سپاه بود.( نگو وقتی 
کار را شــروع کرده بودند، وجب به وجب منطقه خمپاره باران 
شــده بود. دکتر می گفت: این بچه ها یکــی یک قبر یکنفره 
درســت کرده بودنــد و تا صبح داخل قبرهــا خوابیده بودند. 
خدا را شــکر، آن شــب شــهید ندادیم، ولی بچه هــا ناراحت 
بودند و انگیزه نداشــتند بلند شوند و اورژانس را برقرار کنند. 
53می گفتند: این بچه های ســپاه دیگر کی اند؟ ما را گذاشتند 
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و رفتند.
مــن رفتم بیــن بچه ها و با آنهــا صحبت کردم. بعــد که دکتر 
طهماســبی را معرفی کردم، اصلًا وضعیت عوض شد. بچه ها 
فهمیدند که هم یک ســپاهی دیشب اینجا بوده، هم رده اش 
بالا بوده، هم پزشک بوده، هم تا صبح کنار اینها مانده و توی 

همون خاک و خل خوابیده و شریک خوراکشان هم بوده.

عملکرد بهداری رزمی به روایت سردار فتحیان
ابتدا همه دوســتانی را که در مراکز استان ها داشتیم به اهواز 
فراخواندیم و بعــد آنها را بین محورهــا و یگان های عملیاتی 
توزیــع کردیم. در واقع آنهــا را به عنوان مســئول بهداری به 
محورهــای عملیاتــی معرفی و بــرای هر یک نیز یک ســری 
وظایف مشــخص و ابلاغ کردیم. این نخســتین مرحله از کار 
بود. در شــهر اهواز هم کارهای ســتادی و عملیاتی بهداری 
خیلی به هم ریخته بود. ســتادی را برای هماهنگی مســائل 
بهداشــتی، درمانی و امدادی در جنوب ایجاد و نام »ســتاد 
امــداد و درمان منطقه جنگــی جنوب« را بــرای آن انتخاب 
کردیم. رئیس بهداری استان، رئیس دانشکده علوم پزشکی، 
رئیس هلال احمر اســتان، مسئول بهداشــت و درمان جهاد 
و مســئول بهداری ســپاه در این ســتاد حضور داشتند. این 
دومیــن هماهنگــی و کاری بــود که در ســاماندهی بهداری 

جبهه و قرارگاه کربلا انجام شد.

هماهنگی بین شهری و استانی
برای پیشــبرد کارها نوعی هماهنگیِ بینِ شــهری و استانی 
ایجاد شــد تا افراد بتوانند از امکانات اســتان به نحو مطلوب 
بهره بــرداری کنند. اولیــن و مهمترین اقدام، تهیــه و برآورد 
نیازهای مناطــق عملیاتی، از آمبولانس تــا دارو و تجهیزات 
پزشکی و تدارکات موردنیاز مجروحین و رزمندگان آسیبدیده 
بــود. پس از برآوردی که انجام گرفت، افــراد در پی تأمین آن 
برآمدند. از آنجا کــه بهداری رزمی قرارگاه در حال راه اندازی 
بــود، برای کار کــردن حتی یک اتاق هم نداشــتند. بنابراین 
بــا آقای دکتــر وکیلی مســئول بهــداری منطقــه 8 و رئیس 
هلال احمــر خوزســتان صحبت شــد و از ایشــان فضایی را 
درخواســت کردند تا در آنجا مستقر شــوند. درواقع بهداری 
رزمــی کارش را از یک اتاق در هلال احمر اهواز شــروع کرد. 
آرام آرام برادرانی را از ســپاه، ارتش و وزارت بهداشت و بخش 
کشوری دعوت به همکاری کردند و تشکیلات بهداری رزمی 
را وســعت بخشــیدند و بهداری رزمی به پشــتوانه تجربیات 

عملیات های گذشته شکل گرفت. 
همه کسانی که در آن مقطع در جنگ حضور داشته یا جنگ 
را دنبال می کردند، می دانســتند که عملیــات بیت المقدس 
بسیار حساس است و روی جنبه نظامی آن کار بسیاری انجام 
شــده. در عملیات بیت المقدس ستاد امداد و درمان منطقه 
جنگی نســبت به قبــل توانمندتر بود. محورهــای عملیاتی 
)قرارگاه های عملیاتی( نیز مســئول بهداری داشتند. در این 
عملیــات تیپ های ســپاه ازجمله تیپ حضرت رســول )ص(، 
تیپ امام حســین)ع(، تیپ نجف اشرف و تیپ کربلا به شکل 

سازمانی وارد عملیات شدند.
 در عملیات بیت المقدس ماننــد عملیات فتح المبین، چهار 
قرارگاه فعالیت داشتند: یکی قرارگاه فجر که در محور شوش 
مســتقر بود و عملًا در مراحل اولیه عملیات فعال نبود. ســه 
قرارگاه عمده و فعال شــامل قرارگاه های قدس، فتح و نصر از 
شــمال به جنوب فعال بودند. برای این قرارگاه های لشکری، 
مسئول بهداری مشــخص و از برادران باتجربه استفاده شده 
بود تا امور را ســاماندهی و مدیریت کننــد. برای قرارگاه نصر 
برادر حاج احد معرفی شــد. )ایشــان مدتی طولانی مسئول 
بهداری قرارگاه نجف و نیروی مقاومت سپاه بود.( فرماندهی 
این قرارگاه مشــترک بین ارتش و سپاه را شهید حسن باقری 
و سرلشکر حسنی ســعدی به عهده داشتند. در قرارگاه فتح 
سرلشکر رشید فرماندهی را با یکی از برادران ارتشی به عهده 
داشــتند و آقای عزیزی را که از کادرهای اولیه بهداری سپاه 
و منطقه خراســان بود را به عنوان مســئول بهــداری معرفی 
کرده بودنــد. برای قــرارگاه قدس که ســردار عزیزجعفری و 
سردار غلامپور مسئول آن بودند، آقای عسگری نژاد به عنوان 
مسئول بهداری معرفی شــدند. ایشان بعداً از اعضای هیأت 
علمی دانشــگاه امام حســین)ع( شدند. این ســه نفر مسئولِ 

بهداریِ قرارگاه عمده بهداری بودند.
عــلاوه بــر ایــن، در عملیــات بیت المقــدس بــرای بهداری 
تیپ های جدید و تیپ های فاقد مســئول نیز مســئول جدید 

مشخص شد.

تشــکیل بهداری رزمــی در عملیــات بیت المقدس به 
روایت سردار فتحیان

مشــخص کردیم که بهــداری رزمی در حوزه قــرارگاه و حوزه 
یگانی، برای مأموریت های امداد و بهداشت و درمان باید چه 
کارهایــی را انجام بدهد و چه وظایفی را به عهده بگیرد. برای 
بهــداری قرارگاه مرکزی کربلا، عمل کلــی عملیات را تدوین 
کرده و به تصویب ســردار رضایی رســاندیم تا مشــخص شود 
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که هر مســئولی در حوزه بهداشــت و همچنین بخش دارو و 
تجهیــزات چه وظایفی دارد. ویژگی و مشــخصات کارها را به 
شکل دقیق برای همه )از سطح امیر تا سطح عناصر اجرایی( 
مشــخص کرده بودیــم. در حوزه یگان ها، امــوری که باید در 
برپایی پســت های امداد و اورژانس بر عهده گرفته می شــد، 
به طور دقیق تفکیک شــده بــود. این وظایــف را به تصویب 
فرماندهــی رســاندیم و ایشــان آن را امضا کردنــد و با ابلاغ 
ایشــان به فرماندهــان یگان های رزم و معاونت هــای قرارگاه 
کربلا، بنده شــخصاً ابلاغیه را همراه با مســئول بهداری نزد 
فرمانده هر تیپ میبردم و در هر قرارگاه با ابلاغ رسمی و شرح 
وظایف مســئول بهــداری را به فرماندهــی معرفی می کردم. 
جان رزمنــدگان برای ما ارزش زیادی داشــت و بســیاری از 

اقدامات ما در کاهش تعداد زخمی ها و یا شهدا مؤثر بود. 

توجیه کردن فرماندهان نسبت به اهمیت کار بهداری
برای ارائه خدمــات امدادی و درمانی به مجروحین به منظور 
حفــظ جــان و کاهــش مجروحیــن و تلفــات گاهــی اوقات 
مســئولین بهــداری رزمی باید مدت زمان طولانی پشــت در 
سنگر فرماندهان می ماندند تا آنها را متقاعد کنند که واحدی 
به نام بهداری برای جنگ و به خصوص عملیات لازم اســت و 

ضرورتش مانند سایر واحدهای عملیاتی است.
بعضی از فرماندهان تصورشان این بود که آنها برای جنگیدن 
آمدهاند و کارهــای دیگر )خدمات پشــتیبانی از رزم( را باید 
دولت یا نهادهای دیگر انجام دهند. خوشــبختانه از عملیات 
فتح المبین به بعد این نگاه اصلاح شد و حضور بهداری را در 
رزم و خدمات پشتیبانی از رزم پذیرفتند؛ اینکه امداد و انتقال 
به موقع و کارآمد چقدر می تواند در کاهش تلفات مؤثر باشد. 
درمان مجروحین در اورژانس ها و بیمارستان های صحرایی، 
عــلاوه بــر رضایــت و دلگرمی رزمنــدگان، محلی شــده بود 
برای تجدید قوا و بازگشــت تعداد قابل توجهی از مجروحین 
ســرپایی به جبهه،  اغلبشان پس از مداوا برای ادامه عملیات 

به گردان و یگان بازمی گشتند.
 در عملیــات بیت المقدس ســامانه )امدادگر، پســت امداد، 
اورژانس صحرایی، بیمارســتان صحرایــی و نقاط جمع آوری 
مجروحان( و شــبکه بهداری )بهداری قرارگاه مرکزی کربلا، 
بهــداری قرارگاه هــای عملیاتی )قدس، فجــر، فتح و نصر(، 
بهداری تیپ ها )عاشورا، امام حسین )ع(، نجف، کربلا، محمد 
رســول الله)ص( و...( و بهداری گردان ها از نظر ساختار کامل و 

از نظر قابلیت های عملیاتی در حد خوبی فعال شدند.
به دلیل تاکتیک عملیات، یعنی تک و هجوم به سمت دشمن، 

احتمالِ زدن بیمارستان صحرایی وجود داشت.
دکتر دیانت، یکی از پزشــکان ســپاه، و مســئول امور درمان 
در قرارگاه بود که در اهواز مســتقر شد. آقای دکتر نوربالا که 
مدتــی رئیس هلال احمر بود و جزو پزشــکان ســپاه نیز بود، 
با جمــع دیگری مثل دکتر طهماســبی و دیگران، در منطقه 
حضور یافتند و هر کدام مســئولیت کاری را به عهده گرفتند. 
)در آن زمــان تعــداد پزشــکان ســپاه خیلی کم بــود.( دکتر 
مســعود خاتمی هم مسئول معاونت نیروی انسانی و مسئول 
بالادست بهداری در ستاد مرکزی شدند. همه اینها گوشه ای 

از سازوکار بهداری سپاه برای عملیات بیت المقدس بود.

ســاختار بهــداری رزمی در عملیــات بیت المقدس به 
روایت سردار فتحیان

بــرای این عملیات هــم بهداری تیــپ و هم بهــداری قرارگاه 
عملیاتی داشتیم. بهداری قرارگاه مرکزی کربلا هم بود که بنده 
مسئول آن بودم. در اینجا مسئول بهداشت، مسئول دارویی و 
مســئول امور بیمارستان ها و مسئول نقاهتگاه ها هم داشتیم. 
شــهید دکتر رهنمون مســئول امور بیمارســتان ها و ســردار 
مهندس ملا مســئول بهداشــت و آقای دکتر رجایی مســئول 

دارویی سپاه و معاون دارو و تجهیزات پزشکی ما بودند.
از آنجــا کــه بنــده در جلســات طرح ریزی عملیات شــرکت 
می کــردم، به واســطه شــناخت و اطمینــان و اعتمادی که 
مجموعه فرماندهان به ما داشــتند، دقیقــاً در جریان فضای 
عملیات و زمــان انجامش قرار داشــتم. بنابراین با همکاری 
مدیــران و معاونیــن بهداری ســپاه و بهداری قرارگاه شــروع 
به ســازماندهی نیروها بــرای رزم کردیم. ترکیــب یگان های 
مشترک سپاه و ارتش را شناختیم و تسلط لازم بر کار را کسب 
کردیم. از آنجا که به مباحث عملیاتی احاطه داشــتم و کاملًا 
آشنا بودم، قرار شد با همکاری مسئولین بهداری قرارگاه ها، 
برآورد بهــداری را در قالب یک پیوســت عملیاتی تهیه کنیم 
و تعــداد زخمی هــا و امکانــات مــورد نیاز )مراکــز امدادی و 
درمانــی، وســایل انتقال، نیروی انســانی متخصص، خون و 
دارو تجهیزات پزشــکی...( برای رســیدگی به آنها را تخمین 
بزنیــم و پیش بینــی کنیم. درخصــوص وظایف بهداشــت و 
درمانِ بخش کشوری، جلســاتی از طرف فرماندهی قرارگاه 
بــا اعضای هیأت دولــت در اهواز برگزار شــد. )در کل گاهی 
اوقات برخی وزرا که در جنگ به آنها نیاز می شــد، می آمدند 
و درباره مسائلی همفکری می کردند.( یک بار وزیر بهداری، 
آقای دکتر منافی را دعوت کردند. جلســه در استانداری و در 
55حضور برادر محسن رضایی و شهید صیاد شیرازی برگزار شد. 
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اصلی تریــن وظایف آنهــا عبارت بود از: پذیــرش مجروحین 
در بیمارســتان شــهرها و ادامــه درمــان آنها، آماده ســازی 
بیمارستان های شهرهای اهواز و آبادان و شوش برای پذیرش 
مجروحان، تأمین و اعزام نیروهای تخصصی )جراح، پزشک و 

پرستار( و تأمین خون.

برآورد مجروحان و ایجاد مراکز درمانی
بــرآورد تعداد مجروحــان از مهمترین وظایف بهــداری یگان و 
قرارگاه بود. مبنای همه ســازماندهی ها و بــرآورده و تأمین ها، 
وابسته به همین برآورد بود. دقت در برآورد، موفقیت در عملکرد 
بهداری و فرماندهی بود. بنا بر اظهار مســئولین وقت و اسناد 
و مدارک، آمار مجروحین در کل مراحل عملیات بیت المقدس 
حدود بیست و سه هزار نفر برآورد شده است. بعد از عملیات، 
تهیه آمار مجروحین بیانگر این بود که واقعیترین و نزدیکترین 

برآورد ارائه شده بود.
در اینجــا دقــت در بــرآورد از این 
جهت حائــز اهمیت بــود که پای 
جان آدم ها در میان بود. اگر دقیق 
برآورد نمی کردنــد، امکانات برای 
مجروحین کم می آمد و آمار شهدا 
بــالا میرفت. معمــولًا حــدود ده 
درصد بیشــتر از برآوردهای اولیه، 
امکانات تأمین و توزیع می شــد و 
به ایــن ترتیب همه چیــز به خوبی 
انجام می شد و کمبودی در بخش 

امــدادی و درمانی به وجود نمی آمــد. درواقع این برآورد باید 
چیدن امکانات و ســامانه و تجهیزات امــدادی و درمانی، از 
خط مقدم تا عقب یگان ها و واحدهای رزمی و پشتیبانی رزم 
را دربرمی گرفــت. بنابراین وظایفی را بــرای گردان ها تنظیم 
کــرده بودند و وظایفی را هم برای تیپ ها در نظر گرفته بودند 
و مشــخص کرده بودند که هر تیپ باید در عقبه خودش یک 
اورژانــس، با امکانات مشــخص و تعریف شــده برپا کند. این 
برنامه ریزی ها کــه از عملیات فتح المبین آغاز شــده بود، در 
عملیات بیت المقدس کامل شد. در این عملیات اورژانس ها 
با آمادگی بهتری دایر شــدند؛ به طوری که در چند مرحله از 
عملیات در مجموع سپاه چهارده اورژانس صحرایی برپا کرد.

تأمین نیروی امدادی و درمانی )گروه پزشکی(
به علت وسعت عملیات و حضور قابل توجه نیروهای مردمی 

)بســیج(، ظرفیــت کاری بهــداری رزمی در کلیه ســطوح با 
گســترش قابــل توجهی همراه بــود. برای بهــداری گردان، 
پســت های امــداد، اورژانس هــای صحرایــی، بیمارســتان 
صحرایی، نقاهتگاه و ســتادهای تخلیه )فرودگاه و راه آهن(، 
تعــداد زیادی نیروی تخصصی لازم بــود که با تلاش بهداری 
مناطق و ســتاد امداد استان ها و ســتاد مصدومین نیروهای 

لازم به طور نسبی تأمین می شدند.
نیروهــای رزمی عموماً از اســتان ها تأمین می شــدند، چون 
سازمان رزم سپاه مردمی بود و عقبه مردمی داشت. تعدادی 
از گروه پزشــکیِ همان اســتان و شهرســتان نیز با گروه های 
اعزامــی رزمنــدگان همراه می شــدند؛ مثلًا بچه هــای تبریز 
با گروه پزشــکی تبریــز و بچه های اصفهان با گروه پزشــکی 
اصفهان می آمدند. این هماهنگی ها از همان ســتاد امداد و 
درمان مرکزی انجام می گرفت، به این ترتیب استان ها بخشی 

از نیروهای اورژانس ها را تأمین می کردند.

عملیــات  در  اورژانس هــا 
بیت المقدس

بنا بــه تدبیر و برنامهریزی بهداری 
قرارگاه کربلا، بهداری قرارگاه های 
عملیاتــی موظف شــدند با کمک 
بهداری تیپ ها حداقل یک واحد 
بــا حداقل 8  اورژانــس صحرایی 
الی10 تخت ایجاد کنند و درمان 
مجروحیــن را انجــام دهند. برای 
مرحلــه اول، مــکان اورژانس بایــد در نزدیکتریــن فاصله از 
خــط رهایی می بود، چون پیشــروی زیادی بــرای رزمندگان 
پیش بینــی می شــد. پــس بهداری ها بایــد آمادگــی این را 
می داشــتند که با متحرک ســازی اورژانس در مراحل بعد، در 

بهترین و نزدیکترین نقطه از خط مستقر شوند. 

کادر بهداری رزمی در عملیات بیت المقدس به روایت 
سردار فتحیان

اصل بر اســتقرار بهداری تیــپ و اورژانــس در نزدیکی خط 
درگیــری بود. به دلیــل اینکه ما در چهار مرحلــه از عملیات 
با فاصله زمانی کــم، مجروح زیاد داشــتیم. پس اورژانس ها 
را در نزدیکــی نیروهــا ایجاد کردیم. اورژانس هــا نیز متحرک 
بودنــد و با تیپ ها حرکــت می کردند و جلــو می رفتند. برای 
عقبــه بهــداری تیپ هــا و اورژانس ها در هر محــور عملیاتی 

بنا بر اظهار مســئولین وقت و اسناد و 
مدارک، آمار مجروحین در کل مراحل 
عملیات بیت المقدس حدود بیست و 
سه هزار نفر برآورد شده است. بعد از 
عملیات، تهیه آمار مجروحین بیانگر 
این بود که واقعیتریــن و نزدیکترین 

برآورد ارائه شده بود.
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یک بیمارســتان صحرایی پیش بینی کردیم، یعنی در این سه 
محور سه بیمارستان صحرایی در نظر گرفته شد؛ یکی دشت 
آزادگان بــرای پشــتیبانی قرارگاه قدس؛ یــک واحد جراحی 
سیار در جاده خرمشهر، سمت نورد، بالاتر از پادگان حمید، 
برای نیروهای محور کارخانه نورد و یکی هم در جاده آبادان-

دارخوین، برای پشتیبانی از قرارگاه نصر و فتح.
تیم های متخصص این بیمارستان های صحرایی از مجربترین 
متخصصین آن روز کشــور تشکیل شــده بود؛ یعنی بهترین 
جراحــان و متخصصان بیهوشــی و بهتریــن کادر درمانی که 
می توانستیم فرا بخوانیم. انصافاً با جان و دل آمدند و خدمات 

بسیاری انجام دادند.
در عملیــات بیت المقــدس در بیمارســتان های صحرایــی و 
به خصــوص بیمارســتان دارخویــن بیش از دوهــزار مجروح 
تحت عمــل جراحی و اقدامــات حیات بخش قــرار گرفتند. 
کارهای بزرگی در آن عملیات شــد. عمل های جراحی بسیار 

بــا  و گســترده ای  ســنگین 
تیــم جراحــی کامــل انجام 
کار  یــک  طــی  و  گرفــت 
شــبانه روزی، امدادرسانی و 
درمان زخمی ها با روحیه ای 
بســیار بالا انجــام پذیرفت. 
کادر پزشــکی و پرستاری در 
اورژانس هــای تیپ هــا و در 
بیمارستان های صحرایی در 
بیســت و چهار ساعت بیش 
از هجــده یــا نوزده ســاعت 

کار می کردند و ســرپا بودند. آنها حس می کردند کارشان در 
عملیات و رضایت رزمنــدگان اثرگذاری دارد، بنابراین روحیه 
بالایی داشــتند. کادر پزشــکی در آنجا اعمال حیات بخشی 
انجام دادند، به طوری که به جرأت می توانم بگویم که اگر این 
بیمارســتان های صحرایی نبود شاید بیش از چند صد نفر به 

شهدای این عملیات اضافه می شد. 

اورژانس کوت
صبح به دهکده کوت رفتیم )روســتایی بعد از حمیدیه و کنار 
جاده اهواز-سوسنگرد.( مقابل مسجد کوت زمین مسطحی 
بود که در آن دو هلی کوپتر دیده می شــد. داخل مسجد را به 
اورژانس تبدیل کرده بودنــد؛ تخت ها را منظم چیده بودند و 
در کنــار هر یک ســرم هایی از بالا آویزان شــده بود و در چند 
تخــت نیز مجــروح خوابیده بــود. برادران مجــروح در جبهه 

طراح صدمه دیده بودند، از حال یکی از آنها که پرســیدم، با 
تنها رمقی که داشت سلامتی امام را آرزو کرد.

با خلبانان و مهندســین پرواز هلی کوپتر شــنوکِ مســتقر در 
کنار مســجد که کارش انتقال مجروحین از بیمارســتان های 
صحرایی به بیمارستان شهری و جابه جایی نیروها و پشتیبانی 
نیروهــای خط مقدم بــود صحبت  کردیم )همیــن پرواز های 
ســریع بود که جان خیلی از مجروحین را نجات داد.( یکی از 
آن خلبانان شجاع می گفت: روحیه مجروحین آنقدر بالاست 
که به هیچ وجه حاضر به انتقال از جبهه ها نیســتند. با وجود 

چنین رزمنده هایی سقوط صدام حتمی خواهد بود. 
گوشــه ای از خاطرات افســر عراقــی، ســرهنگ صبار فلاح 
اللامی، از فرماندهان عراقی در خرمشهر که به ایران پناهنده 

شد.
ســتون هایی از خودرو در مدخل یکــی از معابر تجمع کرده و 
متوقف شــده بود. ســربازان لخت و برهنه و با تنها یک شُرت 
آماده عبور از ارونــدرود بودند. تانک ها 
در یــک ردیف همگــی به گل نشســته 
بودند. خدمه تانک ها مجبور شده بودند 
آنهــا را به حال خــود رها کننــد. من با 
تانکم از یکــی از معابر عبور کرده بودم. 
در جریان عقب نشــینی گردان تانک ما 
متلاشی شده بود. فرماندهان هر کدام 
در گوشــه ای جــان داده بودنــد. در آن 
لحظات خودم را تنها احساس می کردم. 
درجه و لباس هایم را کندم و خودم را به 
اروند انداختــم. یکی از ســربازان کنار 
دســتم، به گمان اینکه من یک سربازم و نه یک افسر، شروع 
کرد به نفرین کــه »خدا صدام را لعنت کند، خدا افســرانش 
را لعنــت کند که مــا را فریب دادند و پایمــان را به این جنگ 
کشاندند.« اروند آن روز بســیار متلاطم بود. انفجار گلوله ها 
در اطرافش بر تلاطم آب می افزود. در آن حال فریاد کشیدم: 
»ننگ و عار بر تو ای قهرمان قادســیه!« دیگر سربازان همراه 
من فریاد کشــیدند: »مرگ بر ستمگر!« بالاخره بعد از تلاش 
بســیار خودم را به ســاحل غربــی اروندرود رســاندم. از دور، 
پرچم های سه رنگ ایرانی ها را میدیدم که بر فراز خرمشهر در 
اهتزاز بودند. در این ســو امــا تلویزیون و رادیوی صدام، زبان 
به تمجید و ستایش از ارتش عراق گشوده بود و اعلام می کرد 

که عراقی ها با سلحشوری تمام درگیر نبردی بزرگ هستند. 

ایــن  متخصــص  تیم هــای 
از  صحرایــی  بیمارســتان های 
مجربترین متخصصین آن روز کشور 
تشــکیل شــده بــود؛ یعنــی بهترین 
جراحــان و متخصصان بیهوشــی و 
بهترین کادر درمانی که می توانستیم 
فــرا بخوانیــم. انصافاً با جــان و دل 
آمدند و خدمات بسیاری انجام دادند.
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روایتی از
حملات شیمیایی عراق علیه ایران

به بیان دکتر شهرزاد
متخصص غدد و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

)(و رییس وقت بیمارستان صحرایی فاطمه الزهراء
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بیمارســتان فاطمه الزهــرا )( که عملیــات والفجر 8 را 
پشتیبانی می کرد، حدود ساعت 9 صبح هشتم اسفند، به 
صورت هدفمند مورد حملــه قرار گرفت. گرچه در روزهای 
پیــش هم در معرض موج حملات بــود، ولی این بار حمله 
متمرکز بود. مرکز درمانی بعدی بیمارستان شهید بقایی بود 
که حدود صد و چهل کیلومتر با ما فاصله داشــت. آنجا هم 
به صورت گسترده مورد حمله قرار گرفت. شواهدی وجود 
داشت که نشان می داد در این بمباران ها از سلاح مخلوط 
شیمیایی استفاده شده است؛ یک سری از مجروحان آثار 
استنشاق گاز خردل داشتند. بنابراین در همان ساعت اول 
خیلی از مسئولین واحدهای ما از دور خارج شدند، خودم 
هم مجروح شده بودم. از آنجاکه بیمارستان ها و واحدهای 
اطراف را هم بمباران کرده بودند، آمبولانس ها دسته دسته 
مجروح می آوردنــد و همه تلاش می کردنــد که مجروحان 
را هرچــه زودتر به عقب منتقــل کنند. خود من هم یکی از 
آنها بودم. ســرم به دستم وصل کرده بودند و رفتم که سوار 
هلی کوپتر بشــوم، ولی با دیدن وضعیت، پیاده شــدم تا به 

کمک برادران بروم و مجروحان را تخلیه کنیم.
غیر از انتقال، تا جایی که می شــد سعی داشتیم همان جا 
بــا انجام اقدامات ســاده افــراد را نجات بدهیم و بهشــان 
رســیدگی کنیم. حدود ســاعت 8-9 شــب بود کــه من به 
کمــک یکی از دســتیاران )کــه در حال حاضــر متخصص 
قلب بیمارستان جماران است.( دوش گرفتم و به اصفهان 
منتقل شدم. بعد از اصفهان به تهران رفتم و بعدتر به همراه 
شــش هفت نفر دیگر برای پیگیری معالجه به بیمارســتان 

هولنش لندن منتقل شدم.
جالب اینجاســت که در آن بیمارستان پزشکان ناتو مترصد 
جاسوســی از مــا بودند، چون ســؤالاتی می پرســیدند که 
هیــچ ربطی به بحث های درمانی نداشــت، ولی از آنجا که 
نمی دانســتند ما پزشــک هســتیم، متوجه این نبودند که 
ما بی ربــط بودن سؤالاتشــان را می فهمیــم. من همان جا 
به روندشــان اعتراض کــردم. کشــورهای اروپایی هم این 
جنگ افزارها را به صــدام داده بودند، هم در فرآیند درمان 
قربانیان جنــگ این طور عمل می کردند صحبت از حقوق 

بشر هم می کنند. 
آنچه اهمیت دارد این است که ما با پشت سر گذاشتن این 
مراحل سخت و طاقت فرســا، امروز ملت بسیار قدرتمندی 
شــده ایم. آنچه دشــمنان ما بــه آن توجه ندارنــد، همین 
تجربیاتی است که ما طی این ســال ها به دست آورده ایم. 
ما ملت باهوش و مقاومی هســتیم و بــدون تردید از بحران 

کرونا نیز با حداقل هزینه عبور می کنیم. 
در دو مقطع زمانی که در جنگ تحمیلی مسئول بیمارستان 
بودم دیدم کــه نیروها با چه قدرت ایمان و با چه اقتداری، 
در عین مظلومیت و نابرابری، می جنگیدند. امروز در حوزه 
طــب رزمی و مســائل درمانی، با کمک تجربیات گذشــته 
خیلــی قدرتمندتــر از دیروزیــم و با تلاش همــه نیروهای 
دانشگاهی و متخصص، و همراهی سایر نیروها از بحران ها 

عبور خواهیم کرد.
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انتصاب و معارفه
... شــهید رجایی مرا دعوت کردند و گفتند: من با شما راجع به سرپرستی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران صحبت 
کــرده بودم و شــما نپذیرفتیــد. من هم اصرار نکردم، ولی امروز بــا توجه به اینکه خطر کودتا وجــود دارد و رئیس فعلی جمعیت 
هلال احمر ]دکتر بهزادنیا[ رفیق و هم پالکی بنی صدر است؛ اینها با هم تفاهم کرده اند که بنی صدر بهزادنیا را به عنوان نخست وزیر 
معرفی کند. بهزادنیا هم اعضای دولت را تعیین کند و به این وســیله امور مملکت را در اختیار بگیرند و علیه خط امام کار کنند. 

شما بهتر است که هر چه سریع تر هلال احمر را بپذیرید و به آنجا بروید.
من با توجه به دلایل شهید رجایی با جان و دل پذیرفتم. البته در جلسه پاسخی ندادم. بعد که بیرون آمدم، آقای ناطق نوری که 
در آن روز با شهادت شهید مظلوم بهشتی به عنوان نماینده امام در جهاد تعیین شده بودند، به من گفتند: شهید رجایی شما را 
برای هلال احمر دعوت به کار کرده اند. شــما بروید و در آنجا مشغول شوید. من گفتم: بسیارخب، شما نماینده امام)ره( هستید. 

اگر می فرمایید، حتماً این کار را می کنم.
بنابراین به شــهید رجایی اطلاع دادم کــه آمادگی دارم به هلال احمر بروم. تعیین رئیس جمعیــت هلال احمر هم به این ترتیب 
پیش بینی شده بود که دولت کسی را به کمیسیون بهداری مجلس معرفی کند تا بعد از تأیید این کمیسیون، دولت آن را به وزارت 

بهداری معرفی و وزیر بهداری حکم رئیس هلال احمر را صادر کند.
بعد از صدور حکم، خودم به هلال احمر مراجعه کردم. شخصی هم از وزارت بهداری همراه من بود. به اتاق دکتر بهزادنیا رفتم و 
به او اعلام کردم که من به عنوان رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین شده ام و آمده ام کار را از شما تحویل 

بگیرم. او مقداری راجع به زنان حرف زد و بعد هم درددل هایی کرد. اظهار نگرانی می کرد از اینکه با او برخورد شود.
موقع اذان ظهر همه با هم به نمازخانه رفتیم و نماز خواندیم. بعد بالا آمدیم و من کار را از او تحویل گرفتم. او رفت و به این وسیله 

اولین شغل رسمی من در سازمان سنتی کشور یعنی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.

نگاهی به پیشینه و عملکرد جمعیت هلال احمرنگاهی به پیشینه و عملکرد جمعیت هلال احمر
مرحوم دکتر فیروزآبادیمرحوم دکتر فیروزآبادیدر همراهی با خاطراتدر همراهی با خاطرات

رییس اسبق جمعیت هلال احمر ایرانرییس اسبق جمعیت هلال احمر ایران

مدیریت هلال احمر
از آغاز انقلاب 5۷ تا امروز

60

ت
اوم

 مق
س و

قد
ع م

دفا
ی 

رزم
ی 

دار
 به

جی
روی

ی ت
نگ

ره
ه ف

شری
ن

ت
اوم

 مق
س و

قد
ع م

دفا
ی 

رزم
ی 

دار
 به

جی
روی

ی ت
نگ

ره
ه ف

شری
ن



تحول در سازمان و شرح وظایف
برای اداره هلال احمر شهید رجایی به من اختیار تام داده بود و 
قانون و مقرراتی برای محدود کردنم وجود نداشت. قرار بود بروم 
وضعیت هلال احمر را درست کنم و بعد به ایشان گزارش بدهم. 
بنابراین ابتدا شروع کردم به مطالعه جمعیت هلال احمر که چه 
وظایــف و مقرراتی دارد، چه امکاناتــی دارد، چه کارهایی کرده 

است، چه کارهایی می کند، چه نقاط ضعف و قوتی دارد و...
همکاران خوب و شایســته ای دور من جع شــدند کــه آنها را در 
مشاغل حساس جمعیت هلال احمر، در معاونت ها و کارگزینی 
و قســمت های دیگر منصوب کردم. فردی را به عنوان خزانه دار 
انتخاب کردم که پدر دو نفر از بچه های سپاهی و کارمندِ باتجربه 
یکی از بانک ها بــود. بعد هیأت اجرایی هلال احمر را تشــکیل 
دادم. در هیأت اجرایی به صورت هفتگی و گاهی هفته ای چند 
بار جلســه می گذاشــتیم. مشــورت و مباحثه می کردیم و برای 
هلال احمر می اندیشــیدیم. در هلال احمر یک طرح کامل، به 
صورت یک انقلاب اداری، از نظر سازمانی، تشکیلاتی، 
نیروی انســانی، آموزش، امور مالی، حسابداری، 
تدارکات و همین طور ســاختمان، تأسیسات، 
انبارهــای  امــدادی،  شــبکه های  توســعه 
خون،  بانک های  خون رســانی،  امدادی، 
امکانات امــداد هوایی و زمینی و دریایی 
طراحی و این برنامه به طور کامل به اجرا 

گذاشته شد.
با توجه به اینکه مسئولین سابق هلال احمر 
در گذشــته در نظر مردم بدنــام بودند و از 
وابســتگان رژیم بــه حســاب می آمدند، از 
اولین اقداماتی که من انجام دادم این بود که 
بخشنامه ای تهیه کردم و به تمام فرمانداری ها، 
جهاد، ســپاه و ائمه جمعه سراســر کشــور ارسال 
کردم و از محضرشــان خواســتم که جلسه ای تشکیل 
دهند و در اســتان و شهرستان هر کس را که تشخیص دادند 
شایستگی دارد، به عنوان رئیس هلال احمر یا مدیرعامل هلال احمر 
مرکز استان یا شهرستان به من معرفی کنند و با چهار امضا تأییدش 
کنند تا حکمش را صادر کنیم. این بخشنامه بسیار پربرکت و صمیمانه 
بود. به این دلیل که اســتاندار، امام جمعــه، رئیس جهاد و فرمانده 
 ســپاه را کنار هم جمــع و بین آنها الفت و صمیمیــت برقرار می کرد

و احتمالًا اختلافات داخلی آنها را هم برطرف می کرد. آنها بر سر فردی 
توافق می کردند، صورت جلسه می نوشتند و برای من می فرستادند. 
به محض اینکه صورت جلسه به دست من می رسید، حکم رسمی و 

قانونی او را برای مدیرعاملی هلال احمر صادر می کردم.
بــرای هر جمعیت هلال احمر که مدیرعامل معرفی می شــد و 

حکم می گرفت، همزمــان یا بلافاصله بعد از آن، حکمی برای 
امام جمعه آنجا می فرســتادم و فردی را به عنوان رئیس هیأت 
مدیــره جمعیت هلال احمر منصوب می کردم. ســپس از امام 
جمعه و مدیرعامل جمعیت می خواســتم که فردی را به عنوان 
خزانه دار معرفی کنند تا ترکیب هیأت رئیسه هلال احمر کامل 
شود. ایشــان هر کس را به عنوان خزانه دار معرفی می کردند، 
حکم رسمی او را صادر می کردم. به این ترتیب ظرف دو سال، 
حدود 400 شــعبه رســمی هلال احمــر در مراکز اســتان ها، 
شهرســتان ها و بخش هــای مهم کشــور، از مدیرعامل، رئیس 

هیأت مدیره و خزانه دارِ شایسته و انقلابی برخوردار شدند.

در هلال احمــر یک طرح کامــل، به صورت یک 
انقلاب اداری، از نظر ســازمانی، تشــکیلاتی، 
نیروی انسانی، آموزش، امور مالی، حسابداری، 
تدارکات و همین طور ســاختمان، تأسیســات، 
توسعه شــبکههای امدادی، انبارهای امدادی، 
خون رســانی، بانک های خــون، امکانات امداد 
هوایی و زمینی و دریایی طراحی و این برنامه به 

طور کامل به اجرا گذاشته شد.

61

13
99

ان 
ست

 زم
/1

ره 
شما

 /4
ال 

/ س
ی 7

یاپ
ره پ

شما



بررسی های ما در مرکز هم به نتایج خوبی رسید؛ ازجمله اینکه 
با شناســایی دقیق، نســبت به خلع از خدمت تعداد زیادی از 
افرادی که در جمعیت مرکزی ما شــاغل بودند، اقدام کردیم. 
همچنیــن بــا رفتارهای خلاف شــئون اســلامی در جمعیت 

هلال احمر برخورد کردم.
با توجه به گذشــته بســیار بدی کــه از زمان بهزادنیــا به دلیل 
فرهنــگ آمریکایــی و افــکار لیبرالــی او وجود داشــت، هیچ 
تغییری در رفتارهای اخلاقی حاصل نشده بود و هنوز زن های 
نیمه برهنه در جمعیت هلال احمر برای کمک به من می آمدند. 
خانــم طالقانی، دختر مرحوم آیت اللــه طالقانی، و خانم دکتر 
رهیده، همســر آقای دکتر حسن ابراهیم حبیبی، مأمور شدند 
که بخشنامه ای برای رعایت حجاب اسلامی در هلال احمر تهیه 
کنند. آنها مقرراتی را درباره چگونگی پوشش )کفش، جوراب، 
روپوش، روســری و مقنعه( تنظیم کردند و من همان بخشنامه 

را با فرم لباســی که 
به پیوستش بود، به 
عنــوان فرم حجاب 
جمعیت  اســلامی 
ابلاغ  هلال احمــر 
هــم  بعــد  کــردم. 
گفتم جلوی درهای 
هلال احمر  ورودی 
از  کــه  بنویســند 
کــه  کســانی  ورود 
یا  داشــته  آرایــش 
حجابشان خارج از 
این بخشنامه باشد، 
خواهد  جلوگیــری 

شــد. این بخشــنامه شــامل کلیه افراد، اعم از کادر و اعضای 
جمعیــت هلال احمر و یا افــراد مراجعه کننده می شــد. بدین 
وســیله محیط جمعیت هلال احمر به محیط سالم تری تبدیل 
شد. البته طبیعی اســت که این کار به صرف بخشنامه عملی 
نیست. بنابراین هفته ای یکی دو بار به طور سرزده و غیر منتظره 
دو ساختمان اصلی مرکز جمعیت هلال احمر و ساختمان های 
پراکندهای را که در سطح شهر وجود داشت، بازرسی می کردم. 
این کار به خوبی انجام می شــد و خودم شخصاً نام کسانی را که 
خارج از بخشــنامه عمل کرده بودند، یادداشت می کردم. بعد 
هم دستور برخورد قانونی با آنها صادر می شد. این روش باعث 

شد بخشنامه با قدرت و قاطعیت بیشتری اجرا شود.
فعالیت های اجرایی جمعیت هلال احمر که بر عهده افراد باتجربه 
ازجمله آقای عباس ضرابی )جانشین وقت استاندار خراسان(، 

آقــای بابایی )خزانــه دار( و همین طور آقای دکتر غلامحســین 
آقایی، آقای ملک شــاهی، آقای ابراهیــم طاهریان، آقای دکتر 
آقامحمدی و بعضی برادران انقلابی دیگر بود، نیز به ثمر نشست 
و توانستیم آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری، 
اســتخدامی، مالی، تدارکاتی و امدادی جمعیت هلال احمر را 

تهیه و به سراسر کشور ابلاغ کنیم.
از طرفی بــه اعضای هیأت رئیســه جمعیت هــای هلال احمر 
)شــامل امام جمعه کــه رئیس هیأت مدیره بــود و مدیرعامل و 
خزانه دار( نیز اجازه دادم وضعیت جمعیت هلال احمر منطقه 
خود را بررســی کرده و به وضعیت افرادی که دارای سوابق بد، 
فســاد اخلاقی، مالی و یا اشکالات گروهی و وابستگی به رژیم 
طاغوت بودند، رســیدگی کرده و جمعیت را از آنها پاک سازی 

کنند. این کار نیز بحمدالله به خوبی انجام شد.

ی  ح هــا طر
اجرایی

بعــدی،  مرحلــه 
حرکــت اجرایــی 
بــود  ســنگینی 
کــه بایــد صورت 
فــت  می گر
همــه  بایــد  و 
جمعیــت  مراکــز 
حمــر  ل ا هلا
بــه  کشــور  در 
ی  ن ها ختما ســا
امــدادی شــامل 
انبارهای امدادی و مراکز انتقال خون )به صورت شبکه انتقال 
خون در کشــور(، و امکانــات ارتباطی و حمــل و نقل، تجهیز 
می شدند. بعد از این اقدامات بود که بحمدالله ظرف کمتر از 
یک سال جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از شکل 
یک ســازمان طاغوتی وابســته، تبدیل به یک نهاد اسلامی و 
انقلابی، خدمتگزار و متشــکل از افراد مؤمن، فداکار، ایثارگر، 
انقلابی و متدین با امکانات و تجهیزات لازم برای خدمت شد. 
این ســازمان آزمایش خود را نیز در حوادثی که طی این زمان 

پیش آمد، پس داد؛ برای مثال در زلزله گلبافت کرمان.

بازیابی اموال حقوقی و قانونی جمعیت
ما ضمن بررســی امــوال و امکانات هلال احمر بــه این نتیجه 
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رسیدیم که بخش عمده ای از اموال و تجهیزات هلال احمر به 
صورت وقف، صلح، هبه و از این قبیل است. لازم است به این 
نکته اشاره کنم که هلال احمر اداره ای به اسم »اداره حقوقی« 
داشــت. بعد از پیروزی انقلاب قرار شده بود سناتورهای رژیم 
سلطنتی بیایند و اموالشان را به سازمان های خیریه هدیه کنند 
تا از تقصیراتشــان بگذرند. این امــوال را منتقل کرده بودند به 
جمعیــت هلال احمر و از طریــق اداره حقوقی اموال مذکور را 
دوباره به سناتورها برمی گرداندند. ما متوجه خیانت آنها شدیم و 

آنها را از هلال احمر 
و  کردیــم  اخــراج 
جلــوی ایــن کار را 
چراکــه  گرفتیــم، 
جمعیت هلال احمر 
یک  بــه  به ســرعت 
خدمتگــزار  نهــاد 
مردمی تبدیل شده 

بود.

اساســنامه  تهیه 
اصلاح  و  جدیــد 
نفرات بین المللی

اساســنامه جدیــد جمعیت هلال احمــر را بر مبنــای مقررات 
قانون اساسی جمهوری اســلامی و مقررات حکومت اسلامی 
ایران نوشــتیم. ریاســت عالی جمعیت را بــه رئیس جمهوری 
)بالاترین مقام اجرایی کشــور( پیشــنهاد و اساسنامه جدید را 
به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردیم. از طرفی به کنفرانس 
هلال احمر کشــورهای عربی رفتیــم و همین طور به کنفرانس 
بین المللی صلیب ســرخ و هلال احمر و در آنجا مقررات مربوط 
به جمعیت شــیر و خورشید ســرخ ایران را به مقررات جمعیت 
هلال احمــر جمهوری اســلامی ایران تغییر دادیم. بد نیســت 
بدانید که در برنامه آن سال کنفرانس بین المللی صلیب سرخ، 
چنیــن درخواســتی پیش بینی نشــده نبود، ولی بــا اصرار ما 
مبنی بر اینکه در کشــور ما انقلاب رخ داده است و این مسائل 
بایستی متناسب با انقلاب تغییر کند و غیر از این برای ما قابل 

تحمل نیســت، آنها پذیرفتند و رأی دادند و مقررات هلال احمر 
جمهوری اسلامی ایران تصویب شد.

همین جا لازم اســت ذکر کنم که ما از علامت شــیر و خورشید 
سرخ صرف نظر نکردیم و آن را برای جمعیت به صورت رزرو نگه 
داشــتیم؛ زیرا اگر حذفش می کردیم، ستاره داوود اسرائیل به 

آن اضافه می شد.

هلال احمــر  جمعیت هــای  کنفرانــس  ماجراهــای 
کشورهای عربی

ماجرای اول در کنفرانس جمعیت های هلال احمر کشورهای 
عرب این بود که در آنجا فرســتاده های کشورهای عربی بسیار 
اصرار می کردند که من در کنفرانس بین المللی صلیب ســرخ 
شرکت کنم. وقتی به آنها گفتم که شما که زیاد هستید، شرکت 
مــن به تنهایی در 
آنجا چه فایده ای 
گفتنــد:  دارد؟ 
را  ما  نقش  شــما 
می کنید.  تقویت 
امــروز رأی شــما 
رأی  انــدازه  بــه 
همــه ارزش دارد 
شــما  شــرکت  و 
می تواند  آنجا  در 
و  مثبــت  اثــر 
سازنده ای داشته 
البتــه  باشــد. 
واقعــاً بعــد که به 

کنفرانس صلیب سرخ رفتیم، این اثر را کاملًا لمس کردیم.
اتفاق دیگری که در کنفرانس جمعیت های هلال احمر کشورهای 
عربــی افتاد ایــن بود که با توجــه به اینکه کنفرانــس در بحرین 
برگزار می شــد، وزیر اطلاعات بحرین در بعدازظهر یکی از روزها، 
میهمانی ترتیب داده بود و ما در میهمانی او شرکت کردیم. وقتی 
ما بــه آنجا رفتیم، دیدیم که وزیر اطلاعــات بحرین به همراه یک 
خانم اروپایی آمد. فرزند امام موســی صدر به عنوان مدیرکل امور 
حقوقــی و بین المللی جمعیت من را همراهــی می کرد. متوجه 
شــدم که وزیر اطلاعات به همراه آن زن غربی می خواهند با وی 
ملاقات کنند. به آقای صدر گفتم: وقتی جلوی ما آمدند، من به 
شما اشاره می کنم و شــما با من همراهی کنید. به محض اینکه 
آن دو نفر جلوی ما قرار گرفتند، من ســرم را به سوی آسمان بلند 
کردم و ستاره ها را به آقای صدر نشان دادم و به آن وزیر اطلاعات 

هفته ای یکی دو بار به طور سرزده و غیر منتظره 
دو ســاختمان اصلی مرکز جمعیت هلال احمر و 
ســاختمان های پراکنده ای را که در سطح شهر 

وجود داشت، بازرسی می کردم.
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ماجراهــای کنفرانس بین المللــی هلال احمر و صلیب 
سرخ

در کنفرانــس بین المللــی هلال احمــر و صلیب ســرخ که در 
مانیــل، پایتخت فیلیپین، برگزار شــد، چیزی کــه نظر مرا به 
خودش جلب کرد این بود که مسئول صلیب سرخ آمریکا یک 
فرد سیاه پوست و بســیار مظلوم و رنج کشیده بود. من تصمیم 
گرفتم با او صحبت کنم. در فرصت مناسبی به او نزدیک شدم 
و با او صحبت کردم. گفتم: من می خواهم با شما گفتگو کنم. 
او گفــت: می بینی که سفیدپوســت ها مراقب ما هســتند. به 
او گفتــم کــه من از یک در ایوان خارج می شــوم و تو از یک در 
دیگر بالکــن. بعد به هم می پیوندیم و صحبت می کنیم. قبول 
کرد و در بیرون ســاختمان روی بالکن بــا او صحبت کردم. در 
اولین برخورد به شــدت به او حمله کردم که تو چرا مســئولیت 
صلیب ســرخ آمریکا را پذیرفته ای؟ و به این ترتیب وســیله ای 
فراهم کرده ای برای این سفیدپوست های خیانتکار آمریکایی 
که بیایند در این کنفرانس بین المللی بگویند که رئیس صلیب 
سرخ آمریکا یک سیاه پوست است. او گفت: آمریکاییها مرا به 
این مقام منصوب نکرده اند، بلکه ما این شغل و مقام را با مبارزه 
کســب کرده ایم. من به او گفتم که آمریکایی هــا در دادگاه ها 
نسبت به سیاه پوســت ها تبعیض قائل می شوند و او گفت: در 
دادگاه ها که ســهل است، آمریکایی ها در مدرسه ها هم نسبت 
به سیاه پوست ها و سرخ پوســت ها تبعیض قائل هستند. به او 
گفتــم: ما می خواهیم طی بیانیه ای دولــت آمریکا را به خاطر 
تبعیض نژادی نسبت به سیاه پوست ها محکوم کنیم. او گفت: 
کار بســیار خوبی اســت. یک نســخه اش را در هم در صندوق 
نامه هــای من بگذارید. از این رفتار او بســیار خوشــمان آمد. 
او کارت معرفی نامه، شــماره تلفن و ســایر مشــخصاتش را به 
مــن داد تا با او تماس بگیرم. ولی خــب، به علت تنفری که ما 
از آمریکایی ها به خاطر رفتارشــان در قبل از انقلاب داشتیم، 
جز آن مباحثه رودررو که بیشــتر می خواستم او را نسبت به اثر 
مســئولیت پذیر یاش در جهت تحکیم رژیــم جنایتکار آمریکا 

توجیه کنم، تماس دیگری با هم نداشتیم.

درخواست تعیین نماینده حضرت امام)ره( در هلال احمر
کار در هلال احمر به خوبی پیش می رفت. من از محضر مبارک 
حضرت امام)ره( درخواســت کردم که فــردی به عنوان نماینده 
ولی فقیه در جمعیت هلال احمــر تعیین بفرمایند. البته قبل 
از آن به محضر مبــارک حضرت آیت الله خامنه ای که آن موقع 
رئیس جمهور بودند، شرفیاب شدم و به عنوان رئیس جمعیت 
هلال احمر مطلب درخواســتی را با ایشــان در میان گذاشتم. 

کج اندیــش و بدخواهی که آمده بود تا دســت ما را در دســت زن 
خارجی قرار بدهد، بی توجهی کردم. او با عصبانیت از جلوی ما 
عبور کرد. بعد به او گفتم: این مجلس که تو ترتیب داده ای، حرام 

است. و وی با فریاد »حرام، حرام« از آنجا دور شد. 
در همان حال رئیس هلال احمر عربستان سعودی که در سفر 
حج با او آشــنا شــده بودم، پیــش من آمد و گفــت: من فرزند 
روحانی هستم و از نظر ما بعد از نماز مغرب هیچ چیزی اشکال 
نــدارد. ولی ما این فتاوای حضرات را نپذیرفتیم و بعد از صرف 
شــام تصمیم گرفتیم محل میهمانی را ترک کنیم. به نماینده 
هلال احمــر پاکســتان نیــز که با عنــوان جمهوری اســلامی 
پاکســتان در آنجا شرکت کرده بود و خیلی به حضرت امام)ره( و 
انقلاب اسلامی ابراز ارادت می کرد، گفتیم که آقای عزیز شما 
هم بیایید با هم برویم. او گفت: من راه را بلد نیســتم. گفتیم: 
ما شــما را می رســانیم. گفت: من کلید اتاقم را ندارم. گفتیم: 
بسیارخب شــما در اتاق ما اســتراحت کنید، ما در اتاق تخت 
اضافه داریم. با این حال او حاضر نشد که با ما بیاید. شب را در 
آنجا ماند و در محفل شب زندهداری آنها شرکت کرد. ما به هتل 

برگشتیم و استراحت کردیم.
صبح روز بعد در محل کنفرانس نماینده پاکستان که بین من و 
نماینده عراق نشســته بود، درجا مُرد و تلاش امدادی مشترک 
من و رئیس جمعیت هلال احمر عراق هیچ اثری بر او نبخشید 
و جان به جان آفرین تســلیم کرد. چه ســرانجام بد و زشتی که 
حجت هم بر او تمام شــده بــود، چراکه ما اصــرار زیادی به او 
کردیم که با ما به هتل بیاید و از این شب شوم خودش را نجات 

دهد، ولی او نتوانست و به آن سرانجام دچار شد.
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ایشان فرمودند که کار خوبی است و افرادی را معرفی کردند. ما 
با آن افراد تماس گرفتیم و در آخر به نتیجه رسیدم که حضرت 
آیت الله ســید علی غیوری با توجه به سوابق خدمات امدادی 
در حوادث طبیعی و نیز خدمت به محرومین، مناسب ترین فرد 

برای این کار است.
ایشــان را به دفتر حضرت امــام )ره( معرفی کردیم. چند روز بعد 
مرحوم حــاج احمد آقا با من تماس گرفتنــد و گفتند که امام 
فرمودند بــه آقای فیروزآبــادی بگویید مگر امــام باید در همه 
وزارتخانه ها و ســازمان های دولتی نماینــده تعیین کند؟ من 
به عرض ایشــان رســاندم کــه نه، لازم نیســت امــام در همه 
ســازمان ها و وزارتخانه هــا نماینــده تعیین کننــد، ولی اینجا 
جمعیت هلال احمر اســت. جمعیت هلال احمر یک جمعیت 
خیریه مردمی اســت و بیشــتر امکاناتش از محل وقف، صلح، 
هبه و کمک های مردمی تأمین می شــود. برای اینکه کارها به 
نحو صحیح انجام شــود، نیاز به نظر شرعی است و بعد هم در 
شــرایط امدادی و در وضعیت های رسیدگی به مردم محروم و 
مســتضعف و ستم کشــیده، حضور نماینده رهبری و نماینده 

امام)ره( می تواند نقشی آرامش بخش برای مردم داشته باشد.
حاج احمد آقا دوباره مراتب را به عرض حضرت امام)ره( رساندند 
و یک روز ظهر بحمدالله حکم آقای غیوری از رادیوی جمهوری 
اسلامی ایران شنیده شد. در متن آن حکم امام تأکید فرمودند 
که به درخواست مسئولین جمعیت هلال احمر من آقای سید 
علی غیــوری را به عنوان نماینده خــود در آن جمعیت تعیین 
می کنم. درنتیجه بحمدالله جمعیت هلال احمر به صورت یکی 

از نهادهای انقلاب اسلامی متجلی شد.

مشکلات و چالش ها
بیشــتر از یک ســال از فعالیت مــن در جمعیــت هلال احمر 
نگذشته بود و کارها پیشرفت بسیار خوبی داشت که یک حادثه 
عجیب در آن زمان اتفاق افتاد و آن اینکه شورای مرکزی جهاد 
ســازندگی کشــور به هم خورد و آقای عبدالله نوری به عنوان 
نماینده امام در شــورای مرکزی تعیین شدند. قرار بود اعضای 
شورای جهاد سازندگی که شامل آقایان علیرضا افشار، عباس 

آخوندی و حسین آلادپوش بود، تغییر کند.
احســاس ما نسبت به این مسائل این بود که قصد دارند جهاد 
ســازندگی را منحــل کنند و از جهــاد ســازندگی و آن چیزی 
که منظــور حضرت امــام)ره( و حکم امام)ره( بــود، چیزی باقی 
نخواهد نگذارند. این احســاس خطر مختص بنده نبود، بلکه 
در دل تمــام اعضای خدوم و خدمتگزار شــورای مرکزی جهاد 
سازندگی در کشــور وجود داشت. این حس، بنده را وادار کرد 

که در ایــن موضوع به طور فعال وارد شــوم؛ چنان که که تا آن 
لحظــه نیز روابط خودم را با جهاد ســازندگی قطع نکرده بودم 
و در کنفرانس ها و جلسات اصلی آنها شرکت می کردم. گرچه 
نتیجه آن فعل و انفعالات هیچ ارتباطی با من نداشــت و ما هم 

نقشی در آن نداشتیم.
بالاخره نگرانی ما منجر به این شد که آقای مهندس میرحسین 
موســوی، نخســت وزیر وقت، گفتند که من بایستی اعضای 
جدیدی برای شــورا تعیین کنم. بنابرایــن از من دعوت کردند 
که به عنوان عضو شورای جهاد مرکزی مسئولیت بپذیرم. من 
به ایشــان عرض کردم در صورتی می توانــم بپذیرم که برادران 
دیگری مثل دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی نیز بپذیرند. 
با حسن هاشــمی صحبت کردم و ایشــان پذیرفت. بعد آقای 
مهندس موســوی احکامی را برای بنده، دکتر هاشمی، آقای 
مهنــدس زنگنه و آقای فــروزش صادر کردند و بــه این ترتیب 

شورای جدیدی برای جهاد سازندگی مرکزی تعیین شد.
خــدا می داند که تنهــا انگیزه من برای رفتــن به جهاد، حفظ 
شــورای مرکزی جهاد و دفاع از موقعیت جهــاد در راه خدمت 
بــه محرومین روســتاهای کشــور بــود. در ایــن راه ســر از پا 
نمی شــناختم. در حالیکه مصالح شخصی، شغلی و تحصیلی 
مــن اقتضا می کرد در سرپرســتی هلال احمر باقــی بمانم، از 
مزایای آن استفاه کنم و مراحل بعدی رشد را در بخش بهداشت 

و درمان کشور که سابقه خوبی هم در آن داشتم طی کنم. 
برای تعیین فردی به عنوان جانشــین خــودم در هلال احمر، 
ابتدا با شهید عزیز جامعه پزشکی آقای دکتر رهنمون صحبت 
کردم. دکتر رهنمون در حال تشــکیل بیمارستان نجمیه بود. 
او را به هلال احمر دعوت کردیم. به ایشان گفتم: جناب عالی 
را مــن از طبس می شناســم. اگر بیایید و جانشــین جمعیت 
هلال احمر بشوید، بعداً ان شاءالله وزیر بهداری می شوید و به 
این ترتیب رشد هم می کنید. ولی او گفت: نه، من بین خودم و 
خدا عهد بسته ام که همین بیمارستان نجمیه را راه اندازی کنم 
تا ســپاه یک بیمارستان داشته باشد. این کار هنوز تمام نشده 

است و من می خواهم اینجا بمانم، تا این کار را تمام کنم.
نمی دانم که بالاخره بیمارستان نجمیه را تمام کرد یا نه. شهید 
شد. خدا او را رحمت کند. خدا او را با اخلاصش در جوار ابرار در 
بهشت و در کنار رسول الله)ص( جای دهد. بعد از دکتر رهنمون 
به سراغ بچه های مشــهد رفتم. بهترین انتخاب دکتر فرهادی 
بود. ایشــان را دعوت کردم و به عنوان جانشین آمدند. ضمن 
اینکه نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی در شــورای عالی 
انقلاب فرهنگی بودند، به عنوان جانشین جمعیت هلال احمر 
جمهوری اسلامی ایران هم مشغول شدند. تا یک سال بعد هم 
65که من در جهاد سازندگی به عنوان عضو شورای جهاد خدمت 
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می کردم، ایشــان کار جانشــینی جمعیت هلال احمر را ادامه 
دادند.

امداد در جبهه
طی حضور در هلال احمر برای من حوادث بسیار مهمی پیش 
آمد که نمی شود به سادگی از کنار آنها گذشت. مهمترین واقعه 
در هلال احمر، نقش آفرینی در جبهه ها و حمایت از رزمندگان 
اســلام بود. تا قبــل از اینکه من ریاســت جمعیت هلال احمر 
را به عهــده بگیرم، آنجا به عنوان یک ســازمانِ با امکانات و با 
تجهیزات فراوان در خدمت تبلیغات ریاست جمهوری بنی صدر 
و حمایت از فعالیت های سیاسی او بود و بهزادنیا همه همتش 
را در جهت ایــن اهداف به کار گرفته بــود. البته تأمین بنزین 
ســتاد جنگ های نامنظم شــهید چمران را نیز هلال احمر به 
عهده داشت. آنچه که اهمیت دارد، این بود که هلال احمر باید 
در امداد و درمان جبهه ها حضور میداشت. من به نمایندگی از 
هیأت اجرایی هلال احمر به مناطق جنگی مسافرت می کردم. 
در جبهه هــا از لحاظ امدادگری، تخلیه مجروحین، رســاندن 
بیماران به بیمارستان ها و نحوه پشتیبانی بیمارستان در پشت 
جبهــه تحقیق می کردیــم. من خودم در قلاویــزان و بازی دراز 
حاضر شدم و سنگرهای خطوط مقدم و مشکلات امدادگری و 
درمانی رزمندگان را از نزدیک دیدم و بسیار تأسف خوردم. لذا 

تصمیم گرفتیم اقدامی فوری در جهت پشــتیبانی و امداد در 
جبهه ها به عمل بیاوریم.

بلافاصله بعــد از بازگشــت، معاون جمعیــت هلال احمر را به 
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس اعزام کردم و گفتم هر تعداد 
خودروی دودیفرانســیل شاســی بلند را که مناسب آمبولانس 
اســت و در منطقه وجود دارد، خریداری کند و برای تبدیل به 
آمبولانس به کشــور بیــاورد. او رفت و در مــدت کوتاهی صد و 
بیست دستگاه خودروی شاسی بلند دو دیفرانسیل را وارد کرد. 
همه آنها را تبدیل به آمبولانس کردیم و برحســب نیاز جبهه ها 

بین مناطق جنوب، ایلام و غرب تقسیم کردیم.
حــالا بگذریــم از اینکــه بعضی نیروهــا چه برخــوردی با این 
آمبولانس هــا کردنــد. در مرحله اول تعــدادی از آمبولانس ها 
برای اســتفاده اختصاصی برخی فرماندهان مصادره شــده و 
اتهاماتی نیز به ما وارد شــد که اینها معلوم نیست برای چه این 
خودروها را تهیه کردهاند و به این وسعت به جبهه ها ریخته اند، 

شاید منظورشان جمعآوری اطلاعات باشد.
حرکــت دوم مــا تربیــت امدادگر بــود. همزمــان بلافاصله به 
تمــام جمعیت های هلال احمر در سراســر کشــور ابلاغ شــد 
کــه کلاس های آموزش امدادگری تشــکیل دهنــد و با جذب 
نیروهــای داوطلب مردمی، آموزش امدادگری داده و آنها را به 
صورت امدادگر به جبهه ها اعــزام کنند. اولین گروه جمعیت 
هلال احمر با هماهنگی بسیج و سپاه به جبهه اعزام شد، ولی 
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متأسفانه اینها هم با همان مشکلات آمبولانس ها مواجه شدند. 
در جبهه ها به آنها گفته شــد که ما نمی توانیم شما را بپذیریم. 
خوشبختانه با اعتراض ما، برادر عزیزم امیر علی شمخانی که 
جانشین وقت نیروی زمینی سپاه بود، به جمعیت هلال احمر 
آمــد و با هم صحبت کردیم و به توافق رســیدیم. گفتیم: اصلًا 
ما اسم اینها را امدادگر نمی گذاریم. اسم اینها بسیجی است. 
یا اینکه شما اصلًا بسیجی به ما معرفی کنید تا به آنها آموزش 
امدادگری بدهیم و به برانکارد و آمبولانس مجهزشــان کنیم و 

بفرستیم شان به جبهه برای اینکه مجروحین را تخلیه کنند.
عــلاوه بر این دو، »ســتاد امــداد جبهه هلال احمــر« را هم در 
هلال احمر تشــکیل دادیم. ایده تشــکیل این ســتاد متعلق به 
شهید شیرمحمدی بود. ایشان کارمند سازمان مسکن جمهوری 
اسلامی بود و در جبهه با یک خواهر پرستار ازدواج کرده و انگیزه 
کار در جبهه ها و دفاع از رزمندگان اســلام در او بسیار قوی بود. 

ما بعد از بررسی نظراتی را آورده بود که پسندیدیم.
من برای تشکیل ســتاد امداد جبهه هلال احمر به او اختیار تام و 
امکانــات و تجهیزات دادم. وقتی دیدیم بــا خودروهای نو آن طور 
رفتار شد، تصمیم گرفتیم خودروهای جیپ آهو را که خودروهای 
مناســبی برای آمبولانس و مناســب جاده های خاکــی بودند، از 
داخل کشــور خریداری و جایگزین خودروهای خریداری شده از 
خارج کشــور و خودروهای جیپ آهوی سازمان های دولتی کنیم 
و این خودروها را به جبهه ها بفرستیم. بحمدالله این کار با تلاش 

برادران عزیز ما در هلال احمر ازجمله دکتر آقایی، آقای گنج آبادی 
و شــهید شــیرمحمدی صورت گرفــت و تعداد زیــادی خودروی 

آمبولانس برای انتقال مجروحین به جبهه ها فرستاده شد.
امدادگران زیادی نیز در استان ها و شهرستانهای مختلف تربیت 
شــده و به صورت بسیجی به جبهه اعزام شــدند. آنها آموزش 
امدادگــری را در جبهه هــا به اجــرا درآورند و بــه خطوط مقدم 
جبهه رفتند. ایــن اولین بار بود که امدادگران همراه رزمندگان 
به خطوط مقدم جبهه می رفتند. این مسئله هم مورد اعتراض 
بعضیها قــرار گرفت و حتــی موضوع به تهران منتقل شــد. از 
طریق ریاســت شــورای عالی دفاع به من منتقل شد که شما با 
چه اســتدلالی نیروهای امدادگر را به خط مقدم می فرســتید. 
گفتیم افراد ممکن است آنجا مجروح شوند و در آنجا امدادگری 
بــرای انتقــال مجروحین نیســت. امدادگران موظف هســتند 
به خــط مقدم بروند و مجروحین را از خــط مقدم تخلیه کنند. 
خوشــبختانه مقام معظم رهبری که ریاست شورای عالی دفاع 
را بر عهده داشتند، اســتدلال ما را پذیرفتند و ما توانستیم کار 

ستاد امداد جبهه در هلال احمر را به خوبی دنبال کنیم.
فعالیت های امــدادی هلال احمر در جبهه ها آنقدر وســعت و 
ســرعت گرفت که تعداد شــهدای هلال احمر که در سال 59 
فقــط 4 نفر بودند و در جاده ها به شــهادت رســیده بودند، به 
حدود 117 نفر رســید. همه این شهیدان در جبهه در خطوط 

مقدم به شهادت رسیدند. 

آنچــه که اهمیــت دارد، این بود کــه هلال احمر باید در 
امداد و درمان جبهه ها حضور میداشت. من به نمایندگی 
از هیأت اجرایی هلال احمر به مناطق جنگی مســافرت 
می کــردم. در جبهه هــا از لحــاظ امدادگــری، تخلیــه 
مجروحین، رســاندن بیماران به بیمارســتان ها و نحوه 

پشتیبانی بیمارستان در پشت جبهه تحقیق می کردیم.
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نذیر شــرکا در پاییز ســال 1336 در شهر کاظمین متولد شــد. وی در خانواده ای مذهبی بزرگ شد. مادرش از همان کودکی 
او را با تعالیم قرآن و احکام اســلام آشــنا کرد. نذیر در این شــرایط کودکی کرد و به دبستان راه یافت. با هوش و استعدادی که 
داشت، کل دوران ابتدایی را با موفقیت کامل و با رتبه شاگرد اولی به پایان رساند. در سال 50 رژیم بعثی عراق، خانواده نذیر 
را بــه جرم ایرانی الاصل بودن از عراق اخراج کرد. نذیر در آن زمان نوجوانی چهارده ســاله بود. پس از مهاجرت به ایران، نذیر 
تا پایان دوره متوســطه در تهران درس خواند. بعد به مجتمع علوم پیراپزشــکی راه یافت و پس از سه سال و نیم، در رشته علوم 

آزمایشگاهی فارغ التحصیل شد. 
نذیر انجام فرایض دینی را از هشت نه سالگی شروع کرده بود و در طول زندگی اش هیچ وقت این فرایض را ترک نکرد. قرآن را 

با صدایی زیبا تلاوت می کرد و طوری می خواند که انگار با تمام وجود کلمه به کلمه آنچه را که می خواند درک می کند. 
تقیــد نذیــر به انجام فرایض اســلامی در اخلاق و رفتار و کلامش اثر گذاشــته بود و تعلق خاطر مذهبی اش را راحت می شــد 
فهمید. متین، آرام، خوشــرو، بســیار صمیمی و مهربان بود. عصبانیت در وجودش جایی نداشــت و همیشــه خندان بود. از 
مشــکلات زندگی نمی نالید، با صبر با آنها برخورد می کرد. شــکیبایی اش چشمگیر بود و بی ریایی و اخلاصی که در کارهاش 
داشت خیلی آشکار بود. ایثار و فداکاری در وجودش بود و به همین خاطر از کمک به مستمندان و مستضعفان دریغ نداشت. 
در تعطیلات تابستان برای دست گیری از مردم محروم به دهات دورافتاده مثل اسدآباد همدان و زاهدان و… می رفت و خدمت 
به آنها را خدمت به خداوند و اجرای فرمان خدا می دانست. همیشه می گفت کاری را انجام بدهید که در آن رضای خدا باشد، 

هرچند به ضررتان تمام شود.
 فروتنی و تواضع نذیر هم زبانزد بود، در برابر دوســتان و خانواده، به خصوص در برابر پدر و مادرش بســیار خاشع بود. احترام 
گذاشتن به بزرگترها، بالاخص به پدر و مادر را، برای خودش و دیگران واجب می دانست. هیچ وقت کسی ندید که او کوچکترین 
بی ادبی و بی احترامی و گســتاخی با خانواده اش و با دیگران داشــته باشد و یا حتی با آنها با صدای بلند صحبت کند. به صله 
رحم مخصوصاً نسبت به اقوام ضعیف تر، و رتق و فتق امورشان اهمیت می داد. نذیر به مادیت بی اعتنا بود. از زندگی تجملاتی 
دوری می کرد. ظاهرش همیشــه ســاده بود. بیشــتر وقتش به مطالعه می گذشــت و اینکه چیزهای تازه  ای یاد بگیرد برایش 
ارزشمند بود. درباره موضوعات مختلف همیشه سؤالاتی داشت و دنبال کشف جواب هایش می گشت. هیچ حرف و ادعایی را 
بدون سند و  دلیل نمی پذیرفت و اگر به این نتیجه می رسید که حرفی پوچ و بی معنی است، برابرش می ایستاد و با منطق قوی 

یادی از زندگی و خدماتیادی از زندگی و خدمات
شهید نذیر شرکاشهید نذیر شرکا

متولد هفتم آبان ماه سال 1336 در شهر کاظمین
فارغ التحصیل رشته علوم آزمایشگاهی

شــهادت: بیســت و پنجم تیر ماه سال 1361 در 
شلمچه

آرامگاه: بهشت زهرای تهران، قطعه 26، ردیف 9، 
شماره 30
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و درک عمیق گفت وگو می کرد، و کمتر کسی بود که بتواند در 
بحث از او پیشی بگیرد. با این وجود کم حرف بود و در عوض 
پرتلاش. هیچ وقــت بی معنی حرف نمی زد و می گفت حرف 
زدنِ بیجا به غیبت و دروغ می کشــد. همیشه شنونده خوبی 
برای صحبتهای دیگران بود. در یک کلام آدم باجذبه ای بود، 

طوری که همه دوستش داشتند.
همزمان با فارغ التحصیلی از دانشگاه با اوج گرفتن تظاهرات 
انقــلاب به صف مردم پیوســت و تا ســرنگونی رژیم و پیروزی 
انقلاب اســلامی قدم به قدم همراه با این جریان پیش رفت. 
بعد از پیروزی انقلاب در مســاجد و بســیج فعالیت می کرد تا 
اینکه در ســال 59 به خدمت سربازی اعزام شد. بعد از دوره 
آموزشــی به پایگاه نهم شکاری اســتان هرمزگان بندرعباس 

منتقل شد که همزمان با ناآرامی های دوره بنی صدر بود.
یکی از کارهای نذیر در طول دوره سربازی اش، کمک رسانی 
بــه محرومیــن آن خطه بــود و غیــر از آن در دایره سیاســی 
ایدئولوژیــک )عقیدتــی - سیاســی( ارتــش، مراکــز جهــاد 
ســازندگی، ســتاد نمــاز جمعــه و وزارت ارشــاد اســلامی 
فعالیت هایی داشت. از همه مهمتر اما در خود پایگاه شکاری 
بود که نقش مؤثری داشت و به عنوان یکی از مهره های مهم 
تشــکیلاتی نیروهای مکتبی شناخته می شــد. در پایگاه کار 
اصلی نذیر در بهداری بود. او با استفاده از تخصصش در رشته 
بیولوژی و میکروبشناســی و با زحمت فراوان و پیگیری های 
مداوم موفق شد در سال 1360 آزمایشگاه مجهز و کاملی در 

آن پایگاه ایجاد کند و در همان جا مشغول به کار شد.
در مدتی که در آن آزمایشگاه کار می کرد، موفق شد دو مورد 
سرطان خون را تشخیص بدهد، که توجه و تشویق پزشکان و 

استادانش را در پی داشت. 
در پایــگاه نذیــر را به عنوان یک انقلابــی متعهد و متخصص 
می شناختند؛ کسی که حاضر بود جانش را هم برای پیشبرد 
اهداف انقلاب فــدا کند. از کار زیاد گلــه نمی کرد و حتی تا 
ســاعت ها بعد از پایان وقت اداری مشغول کار بود. از طرفی 
مثل همیشــه مقید به امور مذهبــی بود و نماز جمعه و دعای 
کمیل و سایر امور مذهبی از او ترک نمی شد. این شد که بعد 
از مدتی به توصیه امام جماعت پایگاه، پیش نمازی مســجد 
را بــه عهده گرفــت و از آن به بعد کارهای تــازه ای به مجموع 
پرکاری هایش اضافه شــد؛ ازجمله تشــکیل کلاس عربی که 
نذیر به واســطه تســلط کاملش به این زبــان تدریس در این 
کلاس را بــه عهده گرفــت. نذیر علاوه بر عربی، فرانســوی و 

انگلیسی هم بلد بود و قدری هم آلمانی می دانست.
جمع شــدن این همه توانایــی و خصلت های خوب در وجود 
یک نفر واقعاً شــگفت انگیز اســت و در گفتن بــه اغراق پهلو 

می زند. 
با شــروع جنگ با اینکه مشتاق حضور در خط مقدم بود، اما 
احساس می کرد وجودش در آن منطقه محروم مفیدتر است. 
با این حال اما در کار کمک رسانی به جبهه بود و با جمع آوری 
پول و وســایل موردنیاز جبهه ها و بســته بندی مواد غذایی و 
باقی اقلامی که به جبهه ها فرستاده می شد، در پشت جبهه 

فعال بود. 
ســه ماه به پایــان خدمتش مانده بود کــه دواطلبانه به جبهه 
رفت. در همان روزها مقدمات ســفر حجش هم فراهم شــده 
بود و مترصد این بود که به مکه برود. اما نذیر جبهه را انتخاب 
کــرد. می گفــت کربلا و نجــف و کاظمیــن و بیت المقدس و 
ســوریه را زیارت کرده ام، آرزویم زیارت کعبه اســت، اگر زنده 
برگردم که به زیارت خانه خدا می روم، اما اگر شــهید بشوم به 

زیارت خود خدا خواهم رفت. 
در جبهه آرام و قرار نداشت و ازجمله مسئولیت هایی که طی 
دو ماه حضورش در جبهه بر عهده گرفت فرماندهی یک گروه 

شصت نفری در گردان 3 از لشکر 77 پیروز خراسان بود.
نذیر شــرکا در اواخر ماه رمضــان در عملیات رمضان، پس از 
چهار روز مقاومت دلیرانه و شــجاعانه، در روز بیســت و پنجم 
تیر مــاه ســال 61 در هشــت کیلومتری خرمــال )در خاک 

دشمن( به شهادت رسید.

وصیتنامه شهید نذیر شرکا
بسم الله الرحمن الرحیم

با درود و ســپاس فراوان بــه ارواح پاک و مطهر شــهیدان راه 
حق، از شــهدای صدر اســلام تا شــهدای کربلا و از شهدای 
کربلا تا شــهدای کربلای سرزمین مقدس و گلگون ایران و با 
درود به رهبر و ناجی مستضعفان جهان حضرت امام خمینی 

و با درود بی پایان به امت شهیدپرور و مقاوم حزب الله.
پدر و مادر عزیزم و خواهران و برادران گرامی ام! سلام بر شما 
و درود بر شــما که با تحمل مشقات بســیار مرا تربیت و روانه 
اجتمــاع کردید، که اگر ایــن تربیت نمی بود، بــه این حد از 
روحیه و معنویات نمی رســیدم. علت اینکه به جبهه آمدم این 
بود که رضایت خداوند متعــال را در این کار حس می کردم و 
امیدوارم این احســاس ناشی از شعور و بیداری درست باشد. 
بنده با کمال علاقه و سرشار از رضایت به اینجا آمدم تا بتوانم 
دینم را به خون شــهیدان ادا کرده باشــم و سرنوشت محتوم 
این اســت که یا دشــمنان راه حــق را نابود کنیم یــا اینکه با 
دادن خــون خود بتوانیم شــاهد و اثبات کننده عینی جنایت 

69جنایتکاران و ابرقدرت های ستمگر شرقی و غربی باشیم.
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دکتر علی غفوریزنده یاد
جراح پیشکسوت دفاع مقدس

هَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَــی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ  مِــنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُــوا مَا عَاهَدُوا اللَّ
لُوا تَبْدِیلًا وَمَا بَدَّ

مرحوم دکتر علی غفوری در زمان جنگ و پس از آن ســهم قابل توجهی در حوزه بهداشــت و درمان کشور داشتند و به  عنوان 
مدیر بهداری در اســتان های سیستان و بلوچستان، اصفهان و تهران در سطح وزارتخانه )معاونت فرهنگی و دانشجویی( و در 
دانشگاه ها )مدیرگروه و عضو هیأت علمی( و در بنیاد جانبازان و بهزیستی حضور داشتند. حضور او در دوران جنگ تحمیلی 
در مراکز درمانی صحرایی، اعم از بیمارستان های صحرایی و اورژانس های صحرایی قابل توجه است. درمان مجروحین توسط 
وی فقط محدود به دوره هشت سال دفاع مقدس نبود، بلکه تعداد قابل توجهی از آن مجروحین عزیز که در طول بیش از سی 
ســال از پایان دفاع مقدس گاه همچنان احتیاج به دریافت خدمات درمانی، به خصوص در حوزه جراحی، داشــتند، توســط 

مرحوم دکتر غفوری مورد معالجه قرار گرفته و او کارهای درمانی آنها را انجام می داد.
جهاد برای او ادامه داشــت، چنانکه برای گروه پزشــکی جنگ ادامه خواهد داشــت. مرحوم دکتر غفوری به حق از مشــاهیر 

پزشکی دفاع مقدس است.

تولد و تحصیلات
دکتر غفوری مثل اغلب جوان های کشــور و مثل بســیاری از متخصصین پزشــکی، زندگی عجیب و غریبی را داشت. او در یک 
خانواده نســبتاً فقیر، از پدر و مادری بســیار متدین و اهل نماز شــب، در ورزنه اصفهان که پیش از انقلاب روســتا بود و حالا 
شــهر کوچکی اســت، به دنیا آمد. خواندن روزانه یک یا دو جزء قرآن در خانه آنها رســم بود. خودش نقل می کرد: »استعدادم 
در یادگیــری خوب بود. ولی گاهی اوقات باید کار می کردم تا بتوانــم درس بخوانم. در مقاطعی از زندگی برای درس خواندن 
باید پنج شــش کیلومتر راه می رفتم. در زمســتان آب و هوای ورزنه سرد و خشک، و در تابستان با دمای چهل و پنج درجه گرم و 

یاد باد آن روزگاران، یاد باد
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خشــک بود.« روزی که دیپلم گرفت، یکی از دو نفری بود که 
توانســته بودند در ورزنه دیپلم بگیرند. او متولد ســال 1328 

بود و دیپلمش را در سال 1346 گرفت. 
سپس برای ورود به دانشگاه امتحان داد و همچون برادرش، 
مهندس محمد غفوری، در امتحانات ورودی رتبه اول کشــور 
را به دســت آورد و در رشــته پزشــکی در چند دانشگاه قبول 
شــد. بــرای دوره رزیدنتــی نیز در چند دانشــکده پزشــکی 
پذیرفته شــد که در آخر دانشــگاه تهــران را انتخاب کرد و در 

آنجا درس خواند. 
دوران دانشــجویی اش همزمان با اوج مبارزات دانشــجویی 
بود. در همان ســال ها با مرحوم دکتر علی شــریعتی و شهید 
مرتضی مطهری و مشی مبارزاتی حضرت امام)ره( آشنا شده و 
به یک فعال دانشجویی تبدیل شد. با این وجود با کسب رتبه 
اول کشور در سال 1352 درس پزشکی اش را به پایان رساند.

خدمت سربازی
وی بعــد از پایان تحصیلات به خدمت ســربازی رفت. در آن 

ســال ها دانشــجویان پزشــکی رتبه اول را به دســتور شاه به 
سیستان و بلوچستان اعزام می کردند. )احتمالًا به این دلیل 
که در آن مناطق امکان معتاد شــدن این دانشــجویان فراهم 
بود. اینکه چرا این کار را می کردند و این دستور را می دادند، 
الله اعلم.( بنابراین او برای خدمت ســربازی، به عنوان افسر 
ســپاه بهداشت به استان سیستان و بلوچستان و به روستایی 
به نام نگور اعزام شــد )این روســتا در منطقه ای بین پیشین 
و چابهــار قرار دارد.( و در خانه بهداشــت آنجــا که درمانگاه 
کوچکی داشت، مشغول خدمت شد. در آن ایام ماهیانه پنج 
هــزار تومان حقــوق دریافت می کرد. خــودش نقل می کرد: 
»مــن از این پنج هــزار تومان حداکثر هــزار تومانش را خرج 

خودم می کردم و چهار هزار تومان اضافه داشتم.«

مبارزه با بیماری وبا
درمانــگاه نگــور مشــکلات و ایــرادات زیادی داشــت. دکتر 
غفوری با هزینه شــخصی شــروع به برطرف کردن مشکلات 
درمانگاه می کند و آنجا را آباد می کند. کم کم شبکه بهداشت 

می کــرد:  نقــل  خــودش 
تا  »وقتی به چابهــار رفتم 
از مسئول شبکه بهداشت 
پــول بگیرم، گفــت ما پول 
نداریــم. تــو خــودت اگر 
پــول داری، خرج کن. کار 
خوبــی اســت. بعــداً اگر 
پولدار شدیم، طلب شما را 

می دهیم.«
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زاهدان و بخشــدار و فرمانــدار متوجه ایــن تغییرات 
می شوند، خودش نقل می کرد: »وقتی به چابهار رفتم 
تا از مســئول شبکه بهداشت پول بگیرم، گفت ما پول 
نداریم. تو خودت اگر پول داری، خرج کن. کار خوبی 
است. بعداً اگر پولدار شدیم، طلب شما را می دهیم.« 
در همان مقطع سربازی در آن منطقه بیماری وبا شایع 
می شود. دکتر غفوری می گفت: »به بعضی از مناطق 
که نمی توانســتیم با ماشــین برویم، با شتر می رفتیم. 
بالاخره مرکز اپیدمی را پیدا کردیم و شــروع به مبارزه 
با بیمــاری وبا کردیم. بالاخره تا حــدودی بیماری وبا 
را تحــت کنترل قرار دادیم.« ایــن خبر اول به زاهدان 
رســید و بعد به وزیر وقت بهداری هم رسید و درنتیجه 

برای دکتر غفوری لوح تقدیر و تقدیر نامه فرستادند.
وی بعد از وقوع انقلاب در مقطع کوتاهی به زابل رفت 

و مسئول شبکه بهداشت زابل بود.

خدمات صادقانه و انقلابی
انقلاب اســلامی و حضــرت امام خمینــی)ره( در رویه 
فرهنگــی جامعه تغییراتی به وجود آوردند که شــامل 
حال پزشــکان و جراحان نیز شد. سیره عملی و سیره 
اعتقــادی دکتر غفوری نیــز بیانگر تأثیری اســت که 
از ایــن تغییرات گرفت. اگر انســانی ســیره اعتقادی 
نداشته باشد نمی تواند دست به اقدامات خداپسندانه 
بزنــد، چنانکــه دکتر غفوری کــرد و خانــه و زندگی و 
مطــب و طبابت در شــهر را رهــا کرد تا بــه جبهه ها و 

بیمارستان های صحرایی برود. 
دکتر غفوری جزو جراحانی بودند که آلوده نشــد. یک 
جراح قفسه صدری و فوق متخصص و استاد تمام بود 
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اما هرگز گرفتار پول گرفتن از بیماران نشــد. بارها می گفت: 
»پــول گرفتن از مریض را مکروه می دانــم.« او فقیه نبود ولی 
برداشت شخصی اش این بود. می گفت: »آن مریض سرطانی 
کــه من باید عملش کنم، هشــت تا ده ســاعت زمان عملش 
طول می کشــد و با تعرفه هــای خصوصی باید ده تا بیســت 
میلیــون تومان بپردازد. بیمار مگر بــا طیب خاطر این پول را 
می پردازد؟ نه. باید زندگی خود را بفروشــد و آن پول را به من 
بدهــد. باید قرض کند. لذا من گرفتن این پول را برای خودم 

حرام می دانم.« و نمی گرفت. 
در ازای خیلی از عمل های بزرگی که برای روســتاییان انجام 
می داد، یــک دبه دوغ یا یک دبه ماســت برایــش می آوردند 
در حالی کــه اجرت عمل مثــلًا پنجاه میلیون تومــان بود. او 
می گرفت و می گفت اینها اجرت المثل است که به من دادند.

امــروزه فضا عوض شــده و فضای اجتماعی به ســمت دنیا و 
دنیازدگی رفته است. البته این موضوع فقط منحصر به گروه 
پزشکی نیســت و ســایر گروه های اصلی اجتماع هم گرفتار 

شده اند. 

مســئولیت ســازمان بهــداری منطقه ای سیســتان و 
بلوچستان

قبــل از انقــلاب و همزمان بــا پیروزی انقــلاب دکتر غفوری 
تصمیم گرفــت تخصص بخواند. امتحــان داد و در اصفهان، 
مشــهد و تهران قبول شد که در آخر دانشــگاه تهران را برای 

ادامه تحصیل در رشته جراحی انتخاب کرد.
چنان جراحی بود که در سال اول جراحی وزیر وقت بهداری 
با توجه به آن تجربیات در سیســتان و بلوچستان او را به دفتر 
وزارتخانــه دعــوت می کنــد و از او می خواهد که مســئولیت 
ســازمان بهداری منطقه سیســتان و بلوچســتان را به عهده 

بگیــرد. او به دلیل خدمــت در نظام جمهوری اســلامی این 
مســئولیت را می پذیرد. دکتر حریرچی در روز تشــییع جنازه 
دکتر غفوری گفت: »اگــر به من می گفتند، من می گفتم نه. 
مــن ایثارگری دکتر غفوری را ندارم، چــون رزیدنتی جراحی 
خیلی دوره سختی است. او این دوره جراحی را نیمه تمام رها 
کرد و با حکم وزیر وقت مســئول ســازمان منطقه ای بهداری 

سیستان و بلوچستان شد.«

ویژگی های برجسته دکتر غفوری
تدیّن

به  عنوان  کسی که به مدت چهل و یک سال، از سال 1358با 
او فامیــل و رفیق بودم، شــهادت می دهم کــه تدیّن بارزترین 
ویژگی او بود که بسیار زبانزد است و اکثر قریب به  اتفاق رفقای 
متدین او به دلیل ویژگی دین داری جذب و جلب او شدند. او 
آدم متدین و به تعبیری آدم اصولی بود. در دینش پایدار بود. 
آنچه از دین در شــیرازه وجود او رفته بود و در ســلول های او 
قرار گرفته بود، قطعاً و یقیناً نشــأت گرفته از شیر مادر و لقمه 
حلال پــدر و تلاش هــا و علاقه خودش و محیــط تربیتی ای 
بوده که از دوران کودکی  در شــکل گرفتن شخصیت او و بعد 
زندگی او تأثیرگذار بوده اســت. پــدرش را ندیده بودم، چون 
قبل از آشــنایی ما به رحمت خدا رفته بود. ولی مادرش جزو 
مادرانی بود که هر روز درخانه اش ختم قرآن داشت. مادرش 
هم متدین گره گشا بود. حتی در سن نود سالگی همه فامیل 

می خواستند که حاجیه  خانم از آنها گره گشایی بکند.
 یک  شــب قبل از فوت دکتر غفوری، در شب نوزدهم رمضان، 
وقتی می خواستم از حضورشــان مرخص شوم، تمایل داشت 
که من همچنان باشــم. من تا آخرین روز بــا آقای دکتر بودم، 
پســر و دامادم هم ناظر بودند. من تا لحظــه آخر هر آنچه از او 

دکتر حریرچی در روز تشییع جنازه دکتر غفوری گفت: 
»اگر به من می گفتند، من می گفتم نه. من ایثارگری 
دکتر غفــوری را ندارم، چون رزیدنتی جراحی خیلی 
دوره سختی است. او این دوره جراحی را نیمه تمام 
رهــا کرد و بــا حکــم وزیر وقت مســئول ســازمان 

منطقه ای بهداری سیستان و بلوچستان شد.«
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دیدم تدین و دین داری بود. آن شــب سه توصیه به من داشت 
که مصــداق دیــن داری هســتند؛ اول: »هیچ وقــت حمایت 
از یتیمــان را رها نکن و این  یک کار مســتمر اســت نه یک کار 
مقطعی. همین مؤسسه امدادگران عاشورا را استمرار بدهید.« 
دوم: »هــر جا مردم و مســئولین از رهبری فاصله گرفتند، هم 
مردم هم مسئولین ضرر کردند. کسی که می توانیم صد درصد 
به او تکیه بکنیم و از منظر من هیچ آلودگی به دامنش نیست، 
در دوران حضرت امــام)ره(، امام بود و امروز مقام معظم رهبری 
است.« سوم: »چون بیشتر از من دوستان من را می بینید، اگر 
احوالی از من پرسیدند، از جانب من حلالیت بطلبید.« شاید 
آن روز او می دانســت که دارد تمام می شود، ولی من نفهمیده 
بودم. شب آخر حرف های زیادی به من زد. گفت: »خدا به من 
لطف کرده و بخش های زیادی از قرآن و مفاتیح را حفظ هستم. 
البتــه الان حالم خوب نیســت و حافظه ام یــاری نمی کند اما 
خیلی از دعاها را ازجملــه دعای افتتاح، دعای کمیل، دعای 

ندبه و زیارت عاشورا را حفظ هستم.«
پســر و دامادش نقل می کنند که در شــب بیســتم )ایشــان 
ساعت دوازده و نیم شب بیستم ماه مبارک رمضان به رحمت 
خدا رفت.( افطاری پیش پدر بودیم. او برعکس همیشــه که 
حوصله بچه ها را نداشــت، این بار هر چی ما می خواســتیم 
بچه ها را ســاکت بکنیــم، می گفت بگذار کارشــان را بکنند. 
بگذارید بدوند. بگذارید ســروصدا بکنند. ایرادی ندارد. و هر 
چند وقت یک بار از دخترش می پرســید ســاعت چند اســت 
و بعــد می گفت صلــی الله علیک یا ابا عبداللــه. دکتر تا یک 
ســاعت قبل از اینکه حالش بد شــود تکیه  کلامش این بود: 
صلــی الله علیک یا ابــا عبدالله. ایــن کلام همین طور بر هر 
زبانی جاری نمی شود. لذا این از مصادیق دین داری اوست. 

دین داری او از بچگی  تا لحظات قبل از فوتش ادامه داشت.
ما حدود ده مرتبــه در ماه رمضان به صورت خانوادگی با هم 
به مشــهد رفتیــم. ده روزه نیت می کردیــم و می ماندیم. هم 

روزه مان را می گرفتیم هم زیارت می کردیم. او در رفتن به حرم 
مشــتاق تر از من بود. ســاعت های طولانی در حرم می ماند و 

قرآن و دعا می خواند.
از دیگــر ویژگی های دین دارانه دکتر غفــوری این بود که هرگز 
یک سهام نخرید، با اینکه تمام دوستانش پیگیر بودند که او به 
بیمارستان آنها برود. اکثر سهامداران و شاغلان خصوصی ترین 
و عالی ترین بیمارستان های کشور از رفقا و شاگردهای او بودند. 
خودش می گفت: »به خانه مــا می آیند و التماس می کنند که 

در آنجا یک ســهمی بگیرم و پول هم ندهم، فقط اســمم در آن 
بیمارســتان باشد، ولی من راضی نمی شــوم. برای اینکه اصلًا 
پول گرفتن در حوزه درمان را برای خودم مکروه می دانم. مریض 
چاره ای ندارد و مجبور اســت به من پــول بدهد تا من درمانش 
بکنم. این چه پولی اســت که من آن را برای زن و بچه ام ببرم؟« 
ذره ای به بخش خصوصی وارد نشــد و سهام نخرید. اصلًا قائل 

به این بازی ها نبود. این نشان از دین داری او دارد. 

مردم داری
از ویژگی هــای ارزشــمندش روحیــه مــردم داری اش بــود. 
فوق العاده آدم مردم داری بود؛ یعنی مردم فقیر بیشتر اطرافش 
جمع می شدند تا پولدارها. بیمارســتان شریعتی در تهران و 
بیمارستان عیســی ابن مریم یا بیمارستان فیض در اصفهان 
کانون خدمت آقای دکتر غفــوری بود. بروید از کارکنان اتاق 
عمل و از بخشــهای جراحی و مدیران بیمارســتان ها بپرسید 

از کارکنان اتاق عمــل و از بخش های جراحی و 
مدیران بیمارستان ها بپرسید که آقایان عندالله 
و عندالرسول، کدام دکتر جراح بیشترین عمل 
جراحی را برای فقرا بدون چشمداشــت انجام 
می داد. حتماً همه خواهنــد گفت که آقای دکتر 
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که آقایان عندالله و عندالرســول، کدام دکتر جراح بیشترین 
عمل جراحی را برای فقرا بدون چشمداشــت انجام می داد. 
حتماً همــه خواهند گفت که آقای دکتر غفــوری که یکی از 
برجســته ترین آنها بود. اصلًا با فقرا انس داشت. این خصلت 
بزرگی بود که او داشــت. بارها خانــواده او نقل می کردند که 
اکثــر مریض هایی که از روســتاها می آمدند و پول نداشــتند 
به بیمارســتان اصفهان می رفتند که دولتی باشد و نخواهند 
کــه هزینه ای پرداخت بکنند. از طرفــی دکتر هم هزینه ای را 
تعییــن نمی کرد که چقــدر به من پرداخت کنیــد. هر چقدر 
در توان خودشــان بــود پرداخت می کردند. گاهــی وقتی از 
بیمارســتان به خانه می آمدند می دیدیم که دو تا دبه دستش 
گرفته و دارد می آید و می گوید این دبه دوغ و این دبه ماســت 
اســت. این را بابت اجرت عمل به من داده اند. کیف می کرد 
که اجرت عمل یک دبه دوغ شــده اســت. حــالا چه عملی؛ 
عملی که شــش تا هفت ســاعت طول کشیده و  باید برای آن 

عمل ها سی چهل میلیون تومان به جراح بدهند. بچه های او 
می دیدند که پدرشان چطور زندگی می کند و روش و منشش 

اثر تربیتی روی فرزندانش داشت. 

رعایت بیت المال
فوق العــاده اهــل مراعــات بیت المال بــود. رئیــس دفتر وزیر 
بهداشــت، آقای دکتر هاشــمی، نقل می کرد که آن وقتی که 
او معــاون وزیر در حوزه دانشــجویی و فرهنگی بود، برای یک 
برنامه مأموریتی به لندن اعزام شــدیم. بــا اینکه دکتر غفوری 
معاون وزیر بود و بالاخره یک ســطح بالایی داشــت، گفته بود 

کــه کوچک تریــن و کم هزینه ترین اتــاق را برای مــن بگیرید. 
بــرای اینکه نباید هزینــه زیادی به بیت المــال تحمیل کنید. 
دکتر هاشــمی می گفت: »مأموریت مــا یک هفته ای بود، ولی 
چهار روزه مأموریت تمام شــد. بــا گروه های دیگر که می رفتیم 
روزهای اضافه را به جاهای دیدنی آن کشور می رفتیم. اما دکتر 
غفوری گفتند بلیت من را عــوض کنید، از امروز که کارم تمام 
شــده دیگر تکلیفی برای ماندن ندارم و چــرا باید دو روز دیگر 
بمانم و هزینه ای به بیت المال تحمیل کنم.« و به ایران برگشت. 

واقعاً اهل مراعات بود.

خدمت به محرومین
پســرش نقل می کند: »در این ســال های اخیــر بیماری اش 
سخت شــده بود. )بیماری  او حدود ده ســال طول کشید.( 
حقوق پدرم فقــط حقوق ثابت هیأت  علمــی اش بود. )چون 
اســتاد تمام دانشــگاه تهران بود.( هزینه های دارو و درمان و 

مراقبت پرستاری او خیلی سنگین بود و گاهی اوقات حقوق 
پدرم برای هزینه ها کم می آمد. ولی پدرم اول هر ماه می گفت 
مبلغــی را برای خرید قربانی به فقــرای ورزنه بدهید. یک  بار 
به پدرم گفتم که شــما الان خودت نیاز بیشتری داری. گفت 
نــه، آنها اولویــت دارند. آنها فقیر هســتند.« ســهم فقرا را از 
حقوق ماهیانــه اش می داد. این  چیزهایی اســت که نه  فقط 
از او شــنیدیم، بلکه دیدیم و برای ما کاملًا روشــن است. او با 
اتوبــوس از تهران به اصفهان می رفت، از آنجا با یک ســواری 
تا ورزنه می رفت که هشــتاد کیلومتر بــا اصفهان فاصله دارد. 
یک هفته شــب و روز در آنجا مریض می دید. آنجا بیمارستان 
نداشــت، لذا مریض هایی که نیاز به عمل داشتند را انتخاب 
می کرد و به اصفهان می آورد. با بیمارســتان عیسی ابن مریم 
برای درمــان آنها هماهنگ کــرده بود که اینهــا مریض های 
فقیــری هســتند، از اینهــا حق العمــل نمی گیرم. شــما هم 
هزینه های بیمارســتانی را خیلی کم از بگیرید. به این ترتیب 

ســهم فقرا را از حقوق ماهیانه اش می داد. این  
چیزهایی اســت که نه  فقط از او شنیدیم، بلکه 

دیدیم و برای ما کاملًا روشن است.
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ماهی ده روز به اصفهان می رفت. اینها نمونه ای از خدمت او 
به محرومین جامعه است.

رزمندگی در دفاع مقدس
حضور مستمر در جنگ جزو ویژگی های اوست. او اهل جهاد 
و مبارزه بود و از مرگ نمی ترســید. در شرایط سخت جنگ در 
اورژانس خط مقدم و در زیــر آتش خدمت می کرد، در حالی 
 کــه آن موقع یک جراح بود. در عملیات والفجر 3 به اورژانس 
مهران رفت، چراکه احساس تکلیف می کرد و دید که نقشش 
در اورژانــس می تواند مؤثرتر از بیمارســتان صحرایی باشــد. 
دکتر غفوری در تعــداد زیادی از عملیات ها به جبهه آمد و به 
 عنوان جراح در اورژانس صحرایی و یا در بیمارستان صحرایی 
مشــغول خدمت شــد و هرگــز عقب تــر از این مراکــز نرفت. 
هیچ وقت در بیمارستان شــهید بقایی خدمت نکرد، فقط در 

بیمارستان صحرایی و یا در اورژانس صحرایی بود.

ایثارگری
دکتر حریرچی به نمایندگی از طرف پزشــکان در ســخنرانی 
مراســم تدفین او گفــت: » آقای دکتر غفوری همیشــه برایم 
الگو بود. من اینجا در مقابل شــما و پیکر ایشــان، شــهادت 
می دهــم که او از مــن ایثارگرتر و از من شــجاع تر بود. وقتی 
که او رزیدنت ســال اول جراحی بــود، آقای دکتر منافی از او 
خواســتند که جراحی را رها کنند و مدیرکل بهداری اســتان 
سیستان و بلوچستان شوند. ایشان قبول کردند و به زاهدان 
رفتند. در حالی که وقتی من رزیدنت جراحی بودم، برای یک 
پســت اجرایی به عنوان معاون دانشگاه، گفتم تا تخصصم را 
تمام نکنم هیچ پســتی را قبول نمی کنم. کســی که در حین 
دوره جراحی، که خیلی دوره ســختی اســت، این مسئولیت 
را می پذیــرد، از آموزش منقطع می شــود و در بازگشــت باید 
از اول شــروع بکند. او دو بار در دوره آموزشــی دو مسئولیت 
اجرایی را به دلیل احســاس مســئولیتی که داشت  پذیرفت و 
شروع به خدمت  کرد. لذا تنها مقطعی که دوره تخصصی اش 
طول کشــید دوره جراحی اش بود، چون هر بار از اول شروع 

می کرد که تخصصش را بخواند.«

حضور در لبنان
ســپاه تازه به لبنان رفته بود و می خواســت یک بیمارســتان 
راه انــدازی کند. آن موقع در لبنان شــرایط امنیتی مناســب 
نبــود. در آن فضای رعب و وحشــت، وقتــی گفتند یک تیم 
پزشــکی لازم است که به لبنان برود، آقای دکتر غفوری گفت 

من می روم. او به  عنوان یک جراح با کمک دکتر شــهرزاد تیم 
درست کردند و به مدت دو ماه در بیمارستان امام خمینی)ره( 
بعلبــک لبنان شــروع بــه ارائه خدمات پزشــکی بــه مردم و 
رزمندگان حزب الله لبنان کردند. این اقدام در سال های 63 

و 64 و در اوج جنگ عراق علیه ایران صورت گرفت. آن زمان 
تعداد زیادی از لبنانی ها به او علاقه مند شدند.

مرکز بهداشت و درمان بنیاد جانبازان اصفهان
ســردار صبــوری، مدیرکل بنیــاد جانبــازان و مســتضعفان 

او اهل جهاد و مبارزه بود و از مرگ نمی ترســید. 
در شرایط سخت جنگ در اورژانس خط مقدم 
و در زیــر آتش خدمت می کــرد، در حالی  که آن 

موقع یک جراح بود.
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اصفهــان، به دکتر غفــوری که در آن مقطــع در اصفهان کار 
تخصصی می کرد، گفته بود که آیا حاضرید معاون بهداشــت 
و درمان بنیاد بشــوید؟ دکتر غفوری گفته بــود: »اگر بتوانم 
خدمتی به جانبازها بکنم بله. به خاطر شما نه، ولی به خاطر 
جانبازان می آیم.« ســردار صبوری می گفت: »با اینکه سنش 
از من بیشتر و تخصصش از من بالاتر بود، ولی در کارها واقعاً 
به  تمام  معنا تمکین می کرد. مرتب به خانه جانبازان می رفت 

و مشکلاتشان را پیگیر می شد.« 
دکتر غفوری به عنوان معاون بهداشــت و درمان، بیمارستان 
امیرالمؤمنین)ع( اصفهان را بــرای درمان جانبازان راه اندازی 

کرد. بار دیگر وقتی دکتر رضا محمدی، رئیس وقت بهزیستی 
کشور، به او گفت که مدیرکل بهزیستی استان اصفهان بشود، 
دکتــر غفوری گفته بود: »اگر من بتوانم به محرومین و فقرای 
عضو بهزیستی خدمتی بکنم حتماً می آیم.« اینها مصادیقی 

از روحیه جهادی و شجاعت او است.

مدیریت بیمارستان صحرایی
در زمــان جنــگ دو بــار از او برای قبــول مســئولیت و اداره 
بیمارســتان صحرایــی  دعــوت کردیــم؛ یکــی در عملیــات 
والفجر مقدماتی و دیگری مســئولیت بیمارســتان شــهدای 
طریق القدس بســتان بود. مســئولیت راه اندازی و اداره را به 
او محول کردیم. البته آقای دکتر فروتن و دیگران  هم کمکش 

می کردند.
در مقطعــی از عملیــات خیبر، بعــد از بمباران بیمارســتان 
خاتم الانبیاء )( و شــهادت جمعی از مدیران، پس از اینکه 
تبعــات آن بمباران فروکش کــرد، دکتر غفوری جــزو نفراتی 
بود که وقتی به اهواز آمد، او را به بیمارســتان صحرایی خاتم  
الانبیا)ص( فرستادیم و از او خواهش کردیم که آن بیمارستان را 
هم مدیریت بکند، چون رئیس قبلی بیمارســتان دیگر خیلی 
خسته شده بود. دکتر غفوری حدود دو ماه در آن بیمارستان 

مسئولیت داشت.
یــک بار  بارندگــی شــدیدی در آن منطقه اتفــاق افتاد. تمام 
بیمارســتان صحرایی را آب گرفت. به علت اینکه ســوله های 
بیمارســتان در گــودی قــرار گرفته بــود، آب به ســوله های 
بیمارســتان نفوذ کرد. اتــاق عمل، اورژانــس، خوابگاه های 
پزشــک ها و... همه پر از آب شــده بود. آقای دکتر تمام کادر 
پزشکی و پرستاری بیمارستان را در داخل اتوبوس ها اسکان 
داد تا در آرامش باشند و امنیت داشته باشند و خیس نشوند. 
بعد خودش با گروهی از نیروهای رزمنده لشــکر27 حضرت 
رسول و لشــکر8 نجف برای تخلیه آب تلاش کردند. خودش 
می گفــت: »برای تهیه پمپ آب به لشــکر8 نجــف رفتم.« از 
لشــکر8 نجف به او پمپ آب داده بودند و خودش بالای ســر 
کار ایســتاده بود و حدود ده یا دوازده ســاعت مشغول تخلیه 
آب بود تا بتواند آب خوابگاه پزشکان و اورژانس و اتاق عمل را 
تخلیه کند و به حالت اول برگرداند. حدود دو روز طول کشید 

تا بیمارستان به حالت اولش برگشت.
دکتر غفــوری از آن مدیران پای کار بــود. هیچگاه نمی گفت 
کــه من متخصص هســتم و کســان دیگــری بیاوریــد تا کار 
کننــد. خیلی از شــب ها او توالت های بیمارســتان صحرایی 
خاتم  الانبیا)ص( را تمیز می کرد تا وقتی دکترها و پزشــک هایی 

سردار صبوری می گفت: »با اینکه سنش از من 
بیشــتر و تخصصش از من بالاتر بــود، ولی در 
کارها واقعاً به  تمام  معنا تمکین می کرد. مرتب به 
خانه جانبازان می رفت و مشکلاتشــان را پیگیر 

می شد.«
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می خواهند استفاده کنند، آنجا تمیز باشد. 

بانی هیأت
پاهایش ضعیف و ســیاه شــده بود. می گفــت: »همه عروقم 
ضعیف یا بسته شده است. الان دیگر اختیار پاهایم دست من 
نیست.« تقریباً دو تا پایش دیگر جان حرکت کردن نداشتند. 
طوری که دیگر روی پاها نمی توانســت بایســتد، به هر حال 
دیابتش خیلی شــدید شــده بود، ولی با زحمــت خودش را 
به هیأت می رســاند. با همه گرفتــاری اش در دهه محرم جزو 
بانیان هیأت بود. هر شــب خــودش را با زحمت و مصیبت به 
هیأت می رســاند تا در روضه امام حســین)( شرکت کند و 

جالب اینکه از اولش می آمد و تا آخر هم می ماند. 

پایان کار
دکتر غفوری حدود پنجاه ســال از بهترین روزهای عمرش را 
صرف خدمت و دفاع از کشور و تأمین سلامت و آرامش مردم 
کــرد، ولی هرگز ادعایی نکرد و هرگز کســی از او کلمه »من« 
و جمله »من کســی هســتم.« را نشــنید. خود را محو خدای 
عزیز و جلب رضایت او کرده بود. او خود را »هیچ« به حساب 
می آورد، ولــی به فضل پروردگارِ عالم »همه« شــد. چهره ای 
مهربان و لحنی آرام و عزمی راسخ و اراده ای پولادین داشت. 
ارِ« بود  اءُ عَلَی الْکُفَّ شِدَّ

َ
در مقابل دشمنان اســلام و انقلاب »أ

و در مقابل مردم و خدمتگزاران اســلام و انقلاب و به خصوص 
مجروحین و جانبازان و بیماران »رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ« بود. 

»ربّنــا آتنا فی الدّنیا حســنه و فی الآخره حســنه و قنا عذاب 
النّار« پروردگارا! به ما در دنیا »نیکی« عطا کن و در آخرت نیز 

»نیکی« مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگه دار. 
خدایا مرحــوم دکتر علی غفوری، خادم مجروحین و بیماران 

را مصداق این آیه قرار بده.
آمین یا رب  العالمین

دکتر غفوری حدود پنجاه سال از بهترین روزهای 
عمرش را صرف خدمت و دفاع از کشور و تأمین 
سلامت و آرامش مردم کرد، ولی هرگز ادعایی 
نکرد و هرگز کسی از او کلمه »من« و جمله »من 

کسی هستم.« را نشنید.

78

ت
اوم

 مق
س و

قد
ع م

دفا
ی 

رزم
ی 

دار
 به

جی
روی

ی ت
نگ

ره
ه ف

شری
ن



دکتر ابراهیم هجرتی در ســی و یکم اردیبهشت ماه ســال 	۱۳۳ در اردبیل متولد شد و در 
ســال ۱۳52 به دانشکده افســری رفت. دکتر هجرتی پزشــک متخصص جراحی عمومی و 
رزیدنــت جراحی ترمیمی و پلاســتیک بود. وی در ســال ۱۳5۸ ازدواج کــرد و صاحب یک 
پســر و یک دختر به نام های بهمن و شهره شد. در ســال های جنگ تحمیلی، در کرمانشاه 
و در لشــکر 5۸ ذوالفقار  خدمــت می کرد. دکتر هجرتی در دهم دی مــاه ۱۳65 حین عمل 
جراحی روی یکی از مجروحان در بیمارســتان صحرایی 52۸ سومار بر اثر بمباران شیمیایی 
به شــدت مصــدوم شــد و دو روز بعد یعنــی در دوازدهم دی  ماه به شــهادت رســید. کتاب 
»ارمغــان پرواز های ســیاه« نوشــته مجتبی حبیبی، بــه ناگفته هایی از زندگی شــهید دکتر 
ابراهیم هجرتی می پردازد. ارمغان پرواز های ســیاه را انتشــارات سوره سبز با شمارگان پنج 
هزار نســخه، در قطع رقعی و ۱۱۱ صفحه، به صورت مصور، روانه بازار نشــر کرده است. در 

ادامه بخش هایی از این کتاب را می خوانید. 
دکتر احمد هجرتی رشــید و خوش هیکل و ورزیده بود. می گفت از دوره دبیرســتان، هر زمان که فرصت داشته، کاراته و جودو 
تمرین می کرد و یکی از رازهای موفقیت هایش را این مورد می دانست. در اسلام آباد غرب و بیمارستان 528 و شاید در مجموعه 
پزشــکی، کســی به ورزیدگی او نداشتیم. هر وقت فرصتی دســت می داد، با هم تمرین می کردیم. من بهیار بودم و او پزشک، 
اما او هرگز خودش را از بقیه جدا نمی دانســت. می گفت هر کس هر وظیفه ای را به عهده می گیرد،  باید درســت انجام دهد: 
خواه خلبان باشد، خواه راننده تراکتور، پزشک باشد یا انباردار. با اینکه خوش مشرب و گشاده رو بود، اما هرگز اجازه نمی داد 
شــوخی و بگوبخند مرز وظیفه و مسئولیت و احترام را خدشــه دار کند. خوش لباس و مرتب بود، اما اینها مانع از آن نبود که با 

همه با احترام روبه رو نشود. پیش خودش اصولی داشت که باید از لحظه  لحظه زندگی استفاده کرد.

ارمغان پروازهای سیاهارمغان پروازهای سیاه
مروری بر ناگفته هایی در خصوص زندگی

شهید دکتر ابراهیم هجرتی 
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گاهی به شــوخی می گفتم: »آقای دکتر، شــما هنوز شــش 
مــاه هم از دوره طرحتــان را نگذراندید، مگه چه خبر اســت 
که بکــوب مطالعــه می کنیــد؟« می گفت: »طرح دو ســاله 
اســت،  قبول دارم،  اما خودم را برای کنکور سال آینده آماده 
می کنم. در دوره پیش از دبیرستان خانواده هزینه تحصیلم را 
می پرداخت، اما همین که در کنکور قبول شدم،  سعی کردم 
خــودم زندگی ام را اداره کنم. درســت اســت که کمک هزینه 
تحصیل داریــم، اما مســتأجرم. ســال 1358 ازدواج کردم، 
اما کلیه وســایل زندگی مان را بایــد خودمان تهیه می کردیم. 
تحصیل هم هزینه های خودش را دارد. بنابراین پیش از اینکه 
بیایم طرح، دو، ســه جا کار می کردم. حالا که اینجا هســتم، 
به جای کارهای غیر از دانشــگاه، باید مطالعه کنم. پزشــک 
تا تخصص نگیرد،  مثل ســربازی می ماند که بخواهد نظامی 
بماند و درجه نداشــته باشد. همین جا هم می بینی که ما اگر 
جراح داشته باشــیم، جراحی های عمیق را انجام می دهیم، 
وگرنه باید بفرستیم کرمانشاه. به هر حال من پزشک عمومی 
هستم. به  خاطر ضرورت، جراحی های محدود مثل درآوردن 
ترکش ســطحی را انجام می دهم. تا مدرک نداشــته باشــی، 
نمی شــود هــر کاری را انجــام داد. حالا بگذریم که شــرایط 
جنگی ست. بعد از جنگ تا تخصص درست و حسابی نداشته 
باشــی، نمی توانی به خواسته هایت برسی. من یکی این طور 

فکر می کنم و باید هم تلاش کنم.«
▪

در بیمارســتان صحرایی بعضی روزها کــه بارندگی بود، کلی 
زحمت برایمان درســت می شــد،  چون کانکس به اندازه نیاز 
نبود. جبهه سومار حساسیت خاص خودش را داشت. از آنجا 

که جبهه سومار مستقیم ترین و کوتاه ترین مسیر تا بغداد بود، 
ارتش عراق با تمام توان از آن منطقه دفاع می کرد و بیشترین 
حجــم بمباران هــای منطقه را داشــت. تعــداد زخمی های 
توپخانــه ای بــه  طور معمول زیــاد بود، که در صــورت تحرک 
طرفین بیشتر هم می شد. در فصل گرما علاوه بر گرما، خطر 
مار و عقرب داشــتیم. فصل بارندگی هم که مشکلات خاص 
خودش را داشــت. دکتر هجرتی چنان انضباطی داشــت که 
موقع بازگشت از مرخصی یک ساعت هم تأخیر نداشت. چه 
هوا معمولی بود و چه زمستانی و برفی. همین نظم و انضباط 
را بــرای نماز و روزه اش هم داشــت. می دیدی به محض تمام 
شــدن اذان، نمازش را می خواند. هر وقــت فرصت می کرد، 
قرآن می خواند و می گفت در تهران کمتر فرصت پیدا می کند 
که قرآن بخواند. در واقع برای خودش برنامه تنظیم کرده بود 
تا هرچه می تواند کار جبرانی انجام بدهد و موردی را از دست 
ندهد. من حدود یک سال با او همکار بودم. چیزهای مثبتی 

یاد گرفتم که در صدر همه اصول، نظم و وظیفه بود.
▪

 همیشــه پیش خــودم می گفتــم این همه صبر و شــکیبایی 
چه طور ممکن است در یک نفر به ودیعه گذاشته شده باشد! 
در هیچ شــرایطی عصبانی نمی شد. می گفت وقتی احساس 
وظیفه و مسئولیت را درست درک کرده باشی، نیازی به تنش 
درونی و بیرونی نخواهی داشــت، پس درصد اشــتباه در کار 
تو به حداقل ممکن می رســد. ثواب و گناه باری به هر جهت 
برایت پیش نمی آید. به قول معروف؛ چرا عاقل کند کاری که 

بازآرد پشیمانی؟ یادش بخیر!  آشنایی خیلی مفیدی بود...
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